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 مقدمه 

من نفسنا وأوذ باالله من شرور عننه ونستغفره وينستعو هن الحمد الله نحمدإ

ن لا أشهد أله، و يهاد ضلل فلايمن ضل له وده االله فلا مُ يهعمالنا، من أئات يس

ه ياالله عل رسوله، صلىا عبده ون محمدً أشهد أو ،ك لهيلا االله وحده لا شرإله إ

 ا: يرً  كثماً يسلم تسلصحابه وأآله و وعلى
  ما بعد؛ا

 مواضع» الله إلی ةفی الدعو ج يالنب مواقف«ی مختصر  در این رساله
ت ی قبل و بعد از ھجر را در دوره به سوی خداوند دعوتراه در  ج پیامبر

عمل اندک را مبارک و سودمند این  خواھم می بیان نمودم. از خداوند متعال
ای برای جلب  یش و وسیلهخالصانه برای رضایت خو یرا عمل و آنگرداند 

مند  بھره خواننده راھد و قرار د نویسنده منفعت در حیات و پس از مرگ
شود و  ین کسانی است که از او خواسته میگرداند؛ براستی او تعالی بھتر

او برای ما  رود؛ نی است که از حضرتش انتظار اجابت میترین کسا گرامی
 و بھترین وکیل است.  کافی است

صحابه آله وأ بن عبداالله وعلى رسوله محمدعبده و ك علىبارسلم واالله و صلىو

 يوم الدين.  إلىحسان إمن تبعهم بو
 لفمؤ

ھـ. ٢٥/٢/١٤٢٥شده در صبح روز پنجشنبه نوشته 



 
 
 

 پیشگفتار 

 در قلب دعوتگر و مخاطبان ج پیامبر   ضعاجایگاه مو
ارزشمندی در مسیر دعوت الی الله حکیمانه و  ضعامو ج رسول خدا

نماید، حکمت و بصیرت دقت  تامل کند و ھا ن آگر در  دعوت داشت که چون
 کند میاز آنھا استفاده  تعالی اللهو در دعوتش به سوی  گردد میوی افزون 

رسول گرامی اسلام اقتباس  مواضعا که از و حکمی ر شود مند می و بھره
 ھمان الگوی نیکویی ج رسول الله زیرادھد،  کند، در دعوتش تطبیق می می

 ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقَدۡ ﴿اقتدا کند:  ایشاناست که شایسته است ھر مسلمانی به 
ِ  رسَُولِ  سۡوَةٌ  ٱ�َّ

ُ
ْ  َ�نَ  لمَِّن حَسَنةَٞ  أ َ  يرَجُۡوا َ  وَذَكَرَ  ٱ�خِرَ  وَٱۡ�َوۡمَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

نیکویی  الگوییقیناً برای شما در زندگی رسول الله «: ]٢١: الأحزاب[ ﴾٢١كَثِٗ��
 .»کنند است، برای آنان که به الله و روز آخرت امید دارند و الله را بسیار یاد می

وت در مسیر دع ج پیامبر  ضعاموھایی از  نمونه کتابدر این  اللهیاری  به
در این مسیر  ج یامبرپ مواضعالی الله را ذکر خواھم نمود؛ و از آنجا که 

در دو مبحث به عنوان مثال به برخی از آنھا  ،آید نمی شمار در و استبسیار 
 .ه نمودمراشا

  ؛پیش از ھجرت ج پیامبر ضعامبحث اول: مو
 .پس از ھجرت ج پیامبر مواضعمبحث دوم: 



 
 
 

 مبحث اول:
 پیش از هجرت ج پیامبر مواضع

 شامل:
 در مرحله دعوت سری  ج موضع پیامبر مطلب اول: 
 دعوت علنی در مکه در مرحله ج موضع پیامبر دوم: مطلب 
 پس از خروج به سوی طائف ج موضع پیامبر مطلب سوم: 

 ی رّ ی دعوت سِ  در مرحله ج موضع پیامبر اول: مطلب
متولیان و و اعراب در مکه  بود ھا عرب یت که مکه مرکز دیناس بدیھی

نزد  ی بودند کهھای ھا و بت کده و نگھبان و حامی بتی کعبه  خانه خادمان
 ھمچون ھدفیدر چنین اوضاعی دستیابی به  ؛بودمقدس سایر اعراب 

. خواھد بودبسیار سخت و دشوار  قطعا ،استغیر ممکن نگوییم اگر  ،اصلاح
 تا مشکلات،و تصمیمی استوار است محکم یازمند اراده چنین امری نو 

نیازمند  از طرفی؛ و کندمتزلزل ن را  آنمسیر ھای  ھا و سختی مصیبت
 ازو دعوت  دکه این اوضاع (آشفته) را سامان بخش استموضعی حکیمانه 

تردیدی نیست که فضل و برتری و و  ؛خلال آن پیروز و سربلند بیرون آید

 يؤُِۡ� ﴿داوران و دادگرترین آنھا است که  ترین عادل منت نھادن از آنِ 
ۚ  مَن ٱۡ�كِۡمَةَ  وِ�َ  َ�قَدۡ  ٱۡ�كِۡمَةَ  يؤُۡتَ  وَمَن �شََاءُٓ

ُ
� أ : ]٢٦٩: البقرة[ ﴾كَثِٗ��ۗ  خَۡ�ٗ

دھد و به ھرکس حکمت داده شود،  (دانش) میبه ھرکس بخواھد حکمت و «
 .»شک خیر فراوانی داده شده است بی
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حکمت عطا نمود و او را موفق گردانیده  ج به محمد متعال خداوندقطعا 
 و یاری و مدد نمود. 

قومش در مورد به تا  دستور داد ج پیامبر به خداوند متعالپس از اینکه 
دعوتش را به ابتدا ، ھشدار دھدکفر و فسادی که بر آن بودند، عاقبت شرک، 

هَا﴿فرماید:  متعال می خداوند. آغاز کرد مخفیانه صورت ُّ�
َ
ثرُِّ  َ�ٰٓ�  ُ�مۡ  ١ٱلمُۡدَّ

نذِرۡ 
َ
ۡ  وَرَ�َّكَ  ٢فَأ  َ�مۡنُ  وََ�  ٥فٱَهۡجُرۡ  وَٱلرُّجۡزَ  ٤َ�طَهِّرۡ  وَ�يَِابكََ  ٣فكََّ�ِ

ای جامه بر سر کشیده! برخیز و « :]٧-١: المدثر[ ﴾٧فٱَصِۡ�ۡ  وَلرَِّ�كَِ  ٦�سَۡتَكِۡ�ُ 
کیزه دار. و از پلیدی دوری ھایت را پا بیم ده. و پروردگارت را بزرگ شمار. و لباس

ی (خوشنودی) . و براکن. با منت (در انفاق و صدقات) در پی کثرت طلبی نباش
  .»پروردگارت شکیبا باش

وضع  اصلاحو مسیر  دعوت را آغاز نمود ج و از اینجا بود که پیامبر
ھایی  گیری موضع عرصهو در این  ر پیش گرفتدرا موجود حاکم بر قریش 

چنان و بلکه تمام بشریت از  در طول تاریخ ھا انسانترین  که بزرگ داشت
 ند. ھستعاجز و ناتوان  رفتاری

 ترین نزدیککه  و کسانی را دعوت داد خانواده، دوستانابتدا  ج پیامبر
شناخت و آنان او را  و آنھا را میدید  در آنھا خیری می و بودند  مردم به ایشان

و حق  خیر و دوستداربه عنوان شخصی را  ج که پیامبر کسانی ؛شناختند می
 از میان آنھا گروھی دعوتش را ؛شناختند و صلاح می تقامزین به صد

(پیشگامان » السابقین الاولین«به عنوان  که در تاریخ اسلام پذیرفتند
 ج اسلام آورد، ھمسر پیامبر که خستین) شناخته شدند؛ اولین کسین

 ،دو پس از اینو  س ی طالبخدیجه دختر خویلد و پس از وی علی بن اب
  بودند. س و پس از وی ابوبکر صدیق س زید بن حارثه کلبی اش غلام آزاد شده



 ٥   پیش از هجرت ج مبحث اول: مواضع پیامبر

تا جایی که با بود،  دعوت بسیار پر رنگ و موثردر  نقش و فعالیت ابوبکر
اسلام و نشر آن داشتند. ایمان آوردند که تاثیر بسزایی در  کسانی دعوت او
چون عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن افرادی 

ابوبکر  ی به وسیلهھا گروھی بودند که این ؛ابی وقاص، طلحه بن عبیدالله
 ؛شوند ھشت نفر می جمعا ،ا علی و زید و ابوبکرب م آوردند کهاسلا س صدیق

اولین و  در اسلام آورن از ھمه مردم سبقت گرفتندکه  ھا بودند آری، ھمین
 قراوان اسلام بودند.  داران و پیش و طلایهھا  مسلمان

اسلام  را پذیرفتند ودین الله گونه بود که مردم یکی پس از دیگری  این و
آن در  شد. شر گشت و در مورد آن سخن گفته میمکه منتمیان اھالی در 

، آوردند میکه اسلام  کسانی بامخفیانه  ج بود که رسول الله اوضاع و احوال
ارشاد و راھنمایی آنھا را و  ادد میآموزش آنھا اسلام را به  و شد میجمع 

وحی  و ری ادامه داشتبه صورت فردی و سِ و اینگونه دعوت  کرد می
 ج پیامبرالبته و  شد ل اولین آیات سوره مدثر نازل میھمچنان پس از نزو

 از طرفی دعوت .کرد دعوت را در مجالس و محافل عمومی قریش اظھار نمی
و از  شان را نداشته اظھار دین و عبادتمسلمانان قدرت و توانایی  و نوپا بود

(ایمان) و دین  کردند میھایش حذر  تعصب قریش نسبت به جاھلیت و بت
  .١دادند انجام میرا مخفی  خود  و عبادتخود را پنھان 

در این مرحله از دعوت، با اینکه تعداد مسلمانان حدود چھل نفر بود، 
شده ن علنیقریش  در بینری و مخفیانه ادامه داشت و دعوت ھمچنان سِ 

                                                           
 ؛١٢٧ص ،- رةیالس بخش - یذھب إمام الإسلام، خیو تار )؛١/٢٦٤( ھشام ابن رةیس -١

رسول  رتیس ومختصر )؛٣/١٩( المعاد وزاد )؛٣٧-٣/٢٤( ریثک ابن ة،یوالنھا ةیوالبدا
 وھذا )؛٢/٥٧( رکشا ، محمودالتاریخ الإسلاميو  ؛٥٩ص سلیمان، بن محمد الله،
 .٩١ص محب، ای بیالحب
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 ھا جهشکنبرای دفع اندک دانست که این تعداد  می ج پیامبر حکیم زیرابود، 
رفت، کافی  میاز سوی قریش انتظار آن که ھایی  و مخالفت ھاو مقابله با آزار

ھای مختلف با آنھا  به صورت گروه ناچار بود ج رسول خدا رو از این .نبود
رفته تا  بپردازدو راھنمایی  دین آموزشبه و در این دیدارھا  ملاقات کند

 ؛لازم شکل گیرد و استوارِ  ھای محکم گونه زیرساخت رفته با این روش و این
که در برابر توحید قد علم  ی آنھا بتوان با کسانی ه وسیلهھایی که ب زیرساخت

 . مقابله کردکنند،  می
ی را می ارقم بن ابی ارقم مخزو خانه ج بود که رسول الله چنینآری، 

را به شان  به شکلی مخفیانه و کاملا سری امور دین آنانتخاب نمود و در 
ی ارقم که مرکز اصلی  لاوه بر خانهراستا ع ھمینو در  داد میآموزش  ایشان

در نظر خانه وی  اطرافھای دیگری  آن بود، خانه ریِ دعوت در دوران سِ 
 ج آمدند که گاھی رسول الله شده بود که مراکز فرعی به حساب می گرفته
 ج ای را که رسول خدا یا صحابه رفت آنجا میھماھنگی قبلی به بدون 

از  ی سعید بن زید خانه ؛زد به صورت منظم به آنھا سر می نتخاب کرده بودا
دست  یرگزافتخار ببه در این میان ارقم بن ابی الارقم  این دسته بود؛ اما

اسلامی ی دعوت مرکز اصل اش خانه ی،پنھاندعوت در ایام ضعف و یافت و 
  .١بوددعوت  ایبر ترین دوران که سخت قرار گرفت

سه سال گذشت و پیوسته دعوت شرایطی چنین  به ھمین منوال و با 
 ،برادری بود که گروھی از مومنان با مرحلهدر ھمین  .سری و فردی بود

 ز. اما پس اآمدند گردھمو ادای حق تبلیغ رسالت  ھمیاری و ھمکاری برای
حمزه بن عبدالمطلب و برخی از بزرگان و سران  ج اینکه عموی پیامبر

                                                           
 ای بیالحب وھذا )؛٢/٦٢( رکشا ، محمودیالإسلام خیتارالو  )؛٣/٣١( ةیوالنھا ةیالبدا -١

 .٩٧ص محب،



 ٧   پیش از هجرت ج مبحث اول: مواضع پیامبر

والایی در میان قریش برخوردار بودند و که از جایگاه  - اسلام آوردندقریش 
 س ، ھمچون عمر بن خطابقوت گرفتبا اسلام آوردن آنھا جماعت مسلمانان 

عۡرضِۡ  تؤُۡمَرُ  بمَِا فٱَصۡدَعۡ ﴿خداوند متعال این آیه را نازل فرمود:  -
َ
 عَنِ  وَأ

ِينَ  ٩٥ٱلمُۡسۡتَهۡزءِِينَ  كَفَيَۡ�كَٰ  إنَِّا ٩٤ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ  ِ  مَعَ  َ�ۡعَلوُنَ  ٱ�َّ ۚ  إَِ�هًٰا ٱ�َّ  ءَاخَرَ
ای  پس (ای پیامبر!) به آنچه مأمور شده« ]٩٦-٩٤: الحجر[ ﴾٩٦َ�عۡلَمُونَ  فَسَوۡفَ 

گمان ما (شر) مسخره کنندگان را  آشکارا ابلاغ کن و از مشرکان روی بگردان. بی
بزودی دھند،  که معبود دیگری با الله قرار می از تو دفع خواھیم کرد. کسانی

  .»)شان چه خواھد شد دانست (که فرجامخواھند 
حکمت  ج شکه خداوند متعال به پیامبر بیانگر آن استخود و این 

حکیمانه و والایی از  مواضعاین اساس است که چنین  و بر است بخشیده
دعوتگری  الگو و رھنمایھایی که ھریک از آنھا  نمونه شان داده است.ن خود

 به مقتضای آنھا که باید دھد میدعوت  سوی خداوند متعالبه  است که
اما در مورد  ؛به اسلام حرکت کند، به ویژه در دعوت جوامع مشرک و کافر

برای آن  یو دلیل ت سری و مخفیانه نیستنیازی به دعو ،جوامع اسلامی
 .١وجود ندارد

بود  این ج وت در اوایل بعثت پیامبردع سبب مخفیانه و سری بودناما  
محمد و الله لاإله إلا« دادند اجازه نمی شاصحاب و یارانو که به رسول خدا 

دادن و نماز خواندن  ی اذان و نیز به آنھا اجازهبگویند » رسول الله
ی آنان ھاو نیرو و چون توان ت سری روی آوردندبه دعو لذا ؛دادند نمی

 متعال رسولش را امر نمود تا به دعوت علنی روی آوردافزایش یافت، خداوند 

                                                           
زمانی که طاغوتیانی بر جامعه اسلامی حاکم بوده و مانع ترویج دعوت توحیدی  مگر -١

ای جز دعوت مخفیانه به توحید که اصل و اساس دین  باشند که در این صورت چاره
 ماند. (مترجم) است، نمی



 تپیامبر رحمی دعوت در سیرت اصول و مبان       ٨

آزارھای بسیاری را  وھا  شکنجهاین مسیر  در ورا اعلام کند  و علناً آن
  .١استمتحمل گردید که میان مسلمانان معروف 

 ی دعوت علنی در مکه  حلهدر مر ج پیامبر مواضعمطلب دوم: 
دادن  داد تا به بیمدستور  پیامبربه  در این مرحله، خداوند متعال

نذِرۡ ﴿خویشاوندان نزدیکش بپردازد. پس فرمود: 
َ
قۡرَ�ِ�َ  عَشَِ�تكََ  وَأ

َ
 ٢١٤ٱۡ�

 برَيِٓءٞ  إِّ�ِ  َ�قُلۡ  عَصَوۡكَ  فإَنِۡ  ٢١٥ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ  مِنَ  ٱ�َّبعََكَ  لمَِنِ  جَنَاحَكَ  وَٱخۡفضِۡ 
ا و خویشاوندان نزدیکت را ھشدار بده. و « :]٢١٦-٢١٤: الشعراء[ ﴾٢١٦َ�عۡمَلوُنَ  مِّمَّ

کنند، بگستر. پس  که از تو پیروی می بال (رحمت و فروتنی) خود را برای مؤمنانی 
  .»دھید، بیزارم (فرمان) تو سرپیچی کردند، بگو: ھمانا من از آنچه انجام می اگر از
امر پروردگارش به پا  اجرایدر راستای  ج گونه بود که رسول الله این 

 و بیم دادن خویشاوندانش روی آورددعوت علنی و بیان آشکار آن و به  خواست
ی  به وسیله خداوند متعالکه  داشته استای  حکیمانه مواضعو در این راستا 

 ،ج پیامبرحکمت  ھا آن ادعوت اسلامی را پیروز و غالب گردانید و ب ھاآن
و از طرف  مودپروردگار جھانیان را بیان ن شجاعت و صبر و اخلاقش برای

و تا روز جزا آنان را خوار و ذلیل  دیگر شرک و مشرکین را درھم کوبید
 .دگردانی

 پردازیم:  حکیمانه می  ضعااکنون به برخی از این مو 

                                                           
 ای بیالحب وھذا )؛٢/٦٢( رکشا محمود ،التاریخ الإسلاميو  ؛٧٥ص المختوم، قیالرح -١

 .٩٩ص محب،



 ٩   پیش از هجرت ج مبحث اول: مواضع پیامبر

 صفا و ندای عمومیکوه بر  در رفتن ج موضع حکیمانه پیامبر -١

نذِرۡ ﴿ی  چون آیهکند که  میابن عباس روایت 
َ
قۡرَ�ِ�َ  عَشَِ�تكََ  وَأ

َ
 ﴾٢١٤ٱۡ�

فھر، ای  که: ای بنی و فریاد برآورد از کوه صفا بالا رفت ج ، پیامبرشدنازل 
برد تا اینکه  ی قریش را نام می ھای قبیله سان یکایک تیره ؛ و بدینعدی بنی

ای  ست حضور یابد، نمایندهتوان نمی جمع شدند، حتی اگر کسیھمگی 
 ج ابولھب و قریش نیز آمدند. پیامبرفرستاد تا بداند چه خبر است.  می

آید، آیا  کوه لشکری به قصد نابودی شما می اگر بگویم پشت این«فرمودند: 
گفتند: آری، زیرا ما از تو جز صداقت و درستکاری  ؟کنید مرا تصدیق می

ز عذاب سخت بدانید که من شما را ا«آنگاه فرمود:  .سراغ نداریم
ای؟  ، آیا ما را برای ھمین جمع کردهابولھب گفت: ھلاک شوی .»ترسانم می

ٓ  َ�بَّتۡ ﴿آنگاه این آیه نازل شد:  ِ�  يدََا
َ
ٓ  ١وَتبََّ  لهََبٖ  أ ۡ�َ�ٰ  مَا

َ
 وَمَا مَاُ�ُۥ َ�نۡهُ  أ

مال و  بریده باد ھر دو دست ابولھب و ھلاک باد!« ]٢-١: المسد[ ﴾٢كَسَبَ 
 .١»بود به او سودی نبخشیددست آورده به  ثروتش و آنچه

ھای  تیرهیک  یکا ج آمده است: رسول اللهچنین  و در روایت ابوھریره

نقِْذُوا«گفت:  و به ھر تیره می زد صدا می قریش را
َ
�ْفُسَُ�مْ  أ

َ
 :»النَّارِ  مِنَ  أ

نقِْذِي فَاطِمَةُ، ياَ: «سپس فرمود .»را از آتش نجات دھید خود«
َ
 مِنَ  َ�فْسَكِ  أ

                                                           
قرَۡ�ِ�َ ﴿ باب التفسیر، کتاب الفتح، و شرح آن بخاری -١

َ
نذِرۡ عَشَِ�تكََ ٱۡ�

َ
 )،٨/٥٠١( ﴾ وَأ

نذِرۡ ﴿ :قوله باب الإیمان، کتاب و مسلم، ؛)٤٧٧٠ش: (
َ
قرَۡ�ِ�َ  عَشَِ�تكََ  وَأ

َ
 )،١/١٩٤( ﴾ ٱۡ�

 .)٢٠٨ش: (



 تپیامبر رحمی دعوت در سیرت اصول و مبان       ١٠

  فَإِ�ِّ  النَّارِ،
َ

مْلِكُ  لا
َ
نَّ  َ�ْ�َ  شَيئًْا، االلهِ  مِنَ  لَُ�مْ  أ

َ
بلُُّهَا رحَِمًا لَُ�مْ  أ

َ
 ١:»ببِلاََلهَِا سَأ

در برابر برای شما من  نجات ده، که )دوزخ(ای فاطمه، خود را از آتش «
و قرابت دارید  نسبیمن رابطه  انیستم جز اینکه شما بمالک چیزی  خداوند
  .»خواھم آوردرا به جا  که آن

گاھ ، روشیاین روش باشد،  انه و در نھایت اعلان و انذار میصحیح و آ
که تصدیق  اعلان فرمود ترین مردم به خود به نزدیک ج چنانکه رسول الله

که  بیان داشتو  باشد ی میان او و آنھا می رابطهاصلی این رسالت، عامل 
و بیم  ھشدارارت این عرب، در حر خویشاوندی حاکم در میان پیوندتعصب و 
 است؛  تعالاز سوی خداوند م  و بیمچون این ھشدار گردد،  ذوب می
و  را به اسلام فراخواند ، قوم خودوالاع و با این موضگونه  این ج پیامبر

و از آتش  تشویق نمودبھشت ایشان را به  و نمود ھا منع آنھا را از عبادت بت
 .دوزخ برحذر داشت

و برای بیگانگی و نارضایتی به خروش آمد  موجچنین بود که در مکه 
جاھلیت را   ثارمیو   ھا و رسم برنامهکه نابودی و سرکوب این ندای والا 

به فریادھای آنان  ج پیامبر و آماده شد. اما کرد، به پا خواست متزلزل می
ای از سوی خداوند  زیرا او فرستادهآورد،  و آنھا را به حساب نمی وجه نکردت

به  ،ھا یوه و رساترین و آشکارترین روشبود و بایستی به بھترین شمتعال 
ھا با او  تمام انسانھرچند پرداخت  میتبلیغ از سوی پروردگار جھانیان 

                                                           
نذِرۡ ﴿ باب الشعراء، سورة التفسیر، کتاب و شرح آن الفتح، بخاری -١

َ
قرَۡ�ِ�َ  عَشَِ�تكََ  وَأ

َ
 ﴾ ٱۡ�

نذِرۡ ﴿ :باب الإیمان، کتاب و مسلم، )؛٨/٥٠١( )،٥/٣٨٢(
َ
قرَۡ�ِ�َ  عَشَِ�تكََ  وَأ

َ
 ﴾ ٱۡ�

 ).٢٠٦ش: ( )،١/١٩٢(



 ١١   پیش از هجرت ج مبحث اول: مواضع پیامبر

  .١گونه عمل نمود یننیز اج  لهند. و رسول النپذیریا دعوتش را  مخالفت کنند
مخفیانه و ، جھری به صورت مستمر، روز و شب، سری و ج پیامبر ،آری
ی  را از ادامهداد و در این مسیر چیزی او  دعوت می لأ الله به سوی آشکارا

را در  پیوسته مردم ج پیامبرگردید؛  و مانع دعوت وی نمی وت بازنداشتدع
 را حج ھرکس مناسکدر موسم و  حتیو   ھا و مجالس و محافل گردھمایی

به  تمند یا فقیر، ھمه راعیف، ثروآزاد یا برده، قوی یا ضچه  ،دکر ملاقات می
اما در  ؛امر دعوت ھمه مردم نزد وی یکسان بودنددر د و دا دعوت میاسلام 
ایشان  با نفوذانقدرتمندان و  و بیکار ننشستند مشرکان قریش دیگر سوی

و چنین  در دستور کار خود قرار دادندرا  اذیت و آزارھای گفتاری و رفتاری
کردند؛ درواقع مکه  یروی نمودند، برخورد میه از او پو کسانی ک ج با پیامبر

زیرا اھل مکه در اثر خشم و غضب آنھا (به خاطر دعوت) در حال انفجار بود، 
  .٢ندرا ترک کردھا  ھا و بتکده خواستند عبادت بت نمی

 در امر دعوت سست نشد و از این مسئولیت ج پیامبر اما با این ھمه
لام شده بودند، رھا کسانی را که وارد اس و توجه و تربیت خالی نکرد شانه

از چشم قریش با و به دور مخفیانه و کاملا سری  ،عکسنکرد بلکه بر
که  دتربیت کرو سری قھرمانانی را  .شد شان جمع می ی مسلمانان در خانه

به  شان در مسیر نشر اسلام وو با ای ز خداوند متعال به آنھا امید داشتپس ا
بزرگ و مھم عھد و پیمان بست. و  یھا سئولیتدوش کشیدن وظایف و م

با  از اولین مومنان گروھی ممتاز و استثنایی به تدریجگونه بود که  این
 ی در عقیده، درک مسئولیت، پایبندایمان قوی، استوار ھمچونھایی  شاخصه

                                                           
 ةیالنبو رةیوالس ؛١٠١ص ،یالغزال لمحمد رةیالس و فقه ؛٧٨ص المختوم، قیالرح -١

 .٤٧ص ،یالسباع لمصطفی وعبر دروس
 .)٣/٤٠( ةیوالنھا ةیالبدا -٢



 تپیامبر رحمی دعوت در سیرت اصول و مبان       ١٢

پا به عرصه ظھور نھاده و شکل گرفت.  و مطیع رھبر خودبه اوامر پروردگار 
کردند که ھر امری از وی صادر  چنان اطاعت می رھبر خودکه از  گروھی 

و محبت و به بھترین شیوه تطبیق  ا با شور و شوق و میلر گردید، آن می
 . نداشتمثل و مانندی  شور و شوقمحبت و  دادند؛ آری آن یم

 ج حکیمانه و تربیت صالحانه و استوار بود که پیامبر مواضعبا این 
و آنچنان  کندو امت را نصیحت  ید و رسالت را تبلیغادا نما توانست امانت را
را برای ما و روشی  کنددر راه خداوند متعال است، مبارزه  که شایسته جھاد

 آن حرکت کنیم؛  موافق با ترسیم کند تا در دعوت، عمل و رفتار خود
 در پرتوو  با اقتدا به ایشان باشد که باید الگو و امام ما می ج پیامبر یقینا

به  است که ھای ایشان و با حکمت کنیمحرکت  رھنمودھا و ھدایتش
 یابیم.  میروشنایی دست 

ه ن را برگزیده و پرورش دادآغاز نمود که آنا یبا افراد دعوت را ج پیامبر
 ج دعوت پیامبر ایمان آوردند. ج و به پیامبر ش را پذیرفته بودندعوتدو  بود

د که کر بر کسانی تمرکز میحین دعوت و در  ی مردم بود متوجه ھمه
و از ھمین  ؛رفت ا اینکه از آنھا توقع این امر مییافت ی نزدشان امکانات می

عوت بر آن بود که ھسته مرکزی و زیرساخت استواری که ارکان د افراد
  .١گردد، شکل گرفت استوار شده و تثبیت می

اسی روی به ترور سی ج ، پیامبرارزشمنداما با وجود این تلاش مبارک و  
و رھایی از آنھا قرار  را راھی برای کنار زدن افراد مشخصنیاورد و این روش 

و  پذیر بود ور و بسیار آسان و امکانکه این امر برای وی مقد نداد، درحالی
کفر را به قتل از صحابه را مکلف کند برخی از رھبران توانست یکی  میحتی 

 مخزومی، عاص بن وائل سھمی،یره غچون: ولید بن مبرساند، رھبرانی 

                                                           
 .)٢/٦٥( رکشا محمود ،یالإسلام خیتارال -١



 ١٣   پیش از هجرت ج مبحث اول: مواضع پیامبر

 ن عبدالمطلب، نضر بن حارث،ابولھب: عبدالعزی ب بن ھشام، وابوجھل: عمر
 کسانی کهھمان . ..امیه بن خلف و بن خلف،ابی  ،عقبه بن ابی معیط

با  ج داشتند، اما رسول خدا ج هبیشترین سھم را در اذیت و آزار رسول الل
ی از آنھا یا حتی یکی از سکترور از صحابه ماموریت  یک ھیچاین ھمه به 

کامل اینگونه اعمال گاھی منجر به نابودی  ونچدشمنان اسلام را نداد؛ 
به جلوی آن  و به تعویق افتادن مسیر حرکت رو شدنگروه اسلامی یا دشوار 

ممکن است منجر به واکنش مشابه از  و یا گردد؛ برای مدتی طولانی می
  .اند که آشکارا به جنگ با آن برخاسته دشمنانی د،سوی دشمنان اسلام گرد

 کسی از خود را به تروراز اصحاب  یک ھیچین مرحله در ا ج رسول الله
و  ترین قاضیان عادلزیرا کسی که او را فرستاده بود،  ،آنھا دستور نداد

 دادگرترین آنھا بود. 
روش  مبنای شان بر دعوت زمانی مکان ودر ھر  دعوتگران آری، باید

ھمان  ،دعوت روش صحیحِ  ؛باشد پیش از ھجرت یا پس از آن ج اللهرسول 
 ج پیامبر رفتارھا و  و حکمت به اخلاق نیکو پایبندینبوی و  رھنمود و روش

  .١باشد می اراده و مقصود ایشان مطابق با

و  ھادر برابر نمایندگان قریش و آزار ج مقاومت و ایستادگی پیامبر -٢
 فشارھای آنان

باید  ،ه برای جلوگیری از رشد دعوتقریش به این نتیجه رسید کبالاخره 
 بنابراین ؛ربه کندتجبود، تشویق و تھدید که ھمراه با ھای دیگری  شیوه

 و ؛دنخواھد به او بدھ یی موینر دام فرستاد تا ھر ج را نزد پیامبرکسانی 
از عاقبت این  را او تا فرستاد - حامی ایشان - عمویش نیز کسانی را نزد

                                                           
 ).٢/٦٥( شاکر محمود الإسلامی، التاریخ: نگا -١
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دینش  از حمایت محمد و بخواھند که اوو از  برحذر دارند حمایتتایید و 
  .١دست بردارد
 به این اھداف آنان در رسیدن اما روش

 و گفتند: ای ابوطالب، از توه و به االف) بزرگان قریش نزد ابوطالب آمد
ی ا از شرافت و بزرگی و جایگاه ویژه ما بینگذشته و در  سن و سالی

از دعوتش بازداری؛ به ات را  ارھا از تو خواستیم که برادرزاده، بیبرخوردار
د و دھ ا را دشنام میم اناو پدر ،تحمل کنیم توانیم او را خدا سوگند، نمی
را مردود ما و معبودان و خدایان است ه خواندما را باطل  عقاید و باورھای

نیز به  تو رااینکه گیریم، یا  نمی نداری آرام خدا تا او را بازب ؛دانسته است
 طلبیم تا یکی از این دو گروه ھلاک و نابود شوند.  جنگ و مبارزه می

 ،بود جدایی از قوم و دشمنی با آنھا پیامد آنکه  این تھدید صریح و تند
 شبرای به آنان ھم ج از طرفی تسلیم پیامبر .بر ابوطالب گران آمد

 شکست وی راضی نبود، به این ترتیبو   ناخوشایند بود و به خواری پیامبر
نزد  تفرستاد و به او گفت: ای برادرزاده، قوم ج پیامبرکسی را به دنبال 

به کاری حفظ کن و  من آمدند و به من چنین و چنان گفتند، من و خود را
احساس و از اقوالی که قومت نسبت به آنھا  را نداریم وامدار که توان آن

 . بردارنارضایتی دارند، دست 
و  ماندباقی و استوار  متعالبر دعوتش به سوی خداوند  ج رسول خدااما 

حق بود و  او بر زیراای نھراسید،  راه از ملامت ھیچ ملامت کنندهدر این 
اش را بلند  و کلمه خواھد نمودمتعال دینش را یاری دانست که خداوند  می

  .خواھد کرد
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 ج از موافقت پیامبرمت را دید و که ابوطالب این ایستادگی و مقاو زمانی
 گفت:  ناامید شد،، دعوت به سوی توحید بودترک که ھای قریش  با خواسته

ــم هِ معِ ــكَ بِجَ ي ــلوا إِلَ ــن يَصِ االلهَِ لَ  وَ
 

فينــــا  ــــدَ في الــــترابِ دَ سَّ ــــى أُوَ  حت
 

ك مـا عليـكَ غَضاضـة ٌ  عْ بأمرِ  فاصدَ
 

ـــ  ـــاـوأبشِ يون ـــهُ عُ ـــرَّ من ، وق ـــذاكَ  رْ ب
 

دست به تو ھرگز  این جماعت ،ام که زنده سوگند تا زمانی به خدا«
کن که تو را فعالیت آشکارا  رند.که مرا در گور بگذا نخواھند یافت، مگر زمانی

 .١»از این بابت شادمان و خشنود باش ھیچ مشکلی نیست و
د، بن خطاب اسلام آوردن ب) پس از اینکه حمزه بن عبدالمطلب و عمر

 اوضاع جدیدو  ه و بر قریشیان سایه افکندپراکنده شدابرھای تیره و تار 
و افزایش  ودمرا از آنان سلب ن آسودگیو کرد مشرکان را به شدت نگران 

 را شان و عدم توجه به دشمنی مشرکان با آنھا، آنان مسلمانان و اعلان اسلام
 شان بیش از پیش افزود.  و ھراس و بر وحشت به وحشت انداخت

 روی آورند. آری، ج زنی با پیامبر قریشیان به چانه شدوجب امری که م
پیشنھاد کند،  ج عتبه بن ربیعه را فرستادند تا اموری را به پیامبرباز آنان 

خواھد، به او داده  و آنچه از امور دنیوی می شاید برخی از آنھا را بپذیرد
 ده، تو از ماگفت: ای برادرزا نشست و ج پیامبر روبروی عتبه آمد وشود. 
 ی والادانم که در میان قوم از منزلت و جایگاه بالا و نسب و می بودی

ایشان را  ا آن جمعکه بای  ری و با امری بزرگ نزد قومت آمدهبرخوردا
دین و  ای و نه دانستهافکارشان را باطل و احمقاو   متفرق ساخته

ای،  دهکافر خوانرا شان  و پدران و نیاکانای  را مردود شمردهشان  بودانمع

                                                           
 ،یللغزال رةیالس وفقه )؛٣/٤٢( ةیوالنھا ةیالبدا: و نگا )؛١/٢٧٨( ھشام ابن رةیس -١

 .٩٤ص المختوم، قیوالرح ؛١١٤ص



 تپیامبر رحمی دعوت در سیرت اصول و مبان       ١٦

در آنھا تامل کن ، کنم می را به تو پیشنھادپس به من گوش بده که اموری 

 :»أسمع الوليد أبا قل«فرمودند:  ج رسول الله ؛شاید برخی از آنھا را بپذیری
 ای پیامی که آوردهگفت: ای برادرزاده، اگر با  .»شنوم بگو ای ابوولید، می«

نیم تا اینکه ک برایت جمع می از اموال خودداری،  جمع مال و ثروت قصد
تو را بزرگ  اگر به دنبال رسیدن به جاه و مقام ھستی، ؛یثروتمندترین ما شو

 ؛دھیم ی تو انجام نمی ھیچ کاری را بدون اجازه دھیم و قرار می و سرور خود
تا ھیچ  کنیم می پادشاه خود تو را ،پی فرمانروایی و حکمرانی ھستی و اگر در

زدگی  و اگر حالتی که داری، نوعی جن ؛ودکاری جز به فرمان تو انجام نش
طبیبی بیاوریم و  ترا از خود دور کنی، ما حاضریم برای توانی آن نمی واست 

چون بسیار اتفاق  بھبود یابی،بیماری این خرج کنیم تا از  خود اموالاز 
  .اچار به مداوا شود..نسان ناو  کند میافتد که جنی بر انسان غلبه  می

 ج رسول خداکه سخنانش را به پایان رسانید و تا آنادامه داد  و عتبه
 أفرغت«فرمود:  ج پس رسول اللهس .داد ھمچنان به سخنان وی گوش می

فرمود:  ؛بلهگفت:  »ای ابوالولید، سخنانت تمام شد؟« :»الوليد؟ أبا يا

رسول الله شروع به  ام؛ گفت: آماده .»اکنون تو از من بشنو« :»مِ�ِّ  فاَسْتمَِعْ «

لتَۡ  كَِ�بٰٞ  ٢ٱلرَّحِيمِ  ٱلرَّ� مِّنَ  تَ�ِ�لٞ  ١حمٓ ﴿: تلاوت این آیات کرد  فُصِّ
ا قُرۡءَاناً ءَاَ�تُٰهُۥ عۡرَضَ  وَنذَِيرٗ� �شَِٗ�� ٣َ�عۡلَمُونَ  لّقَِوۡ�ٖ  عَرَ�يِّٗ

َ
ۡ�َ�هُُمۡ  فأَ

َ
 َ�هُمۡ  أ

ْ  ٤�سَۡمَعُونَ  َ�  ِ�نَّةٖ  ِ�ٓ  قُلُو�ُنَا وَقَالوُا
َ
ا أ ٓ  مِّمَّ  ]٥-١: فصلت[ ﴾... إَِ�ۡهِ  تدَۡعُوناَ

حم (حا. میم). نازل شدن (این کتاب) از سوی (الله) بخشنده مھربان است. «
که (به زبان) عربی است،  کتابی است که آیاتش به روشنی بیان شده است، درحالی

دھنده و ھشدار دھنده است، پس بیشتر آنھا  دانند. بشارت که می  برای گروھی
ھای ما از آنچه ما را به آن  دلشنوند. و گفتند:  ھا نمیگردان شدند، پس آن روی

  .»ھایی است کنی در پوشش دعوت می
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پیامبر  سراپا  . عتبه ھنگام تلاوتنمودتلاوت این آیات را  ج رسول خدا
قرار داده بود و  گاه خود بر زمین تکیه سرانش را پشت و دست بودگوش 

 ،سجده رسید ی به آیه ج رسول الله چونداد.  را گوش میت رسول خدا تلاو

باَ ياَ سَمِعْت قَدْ «سپس فرمود:  و سجده نمود
َ
نت سَمِعْت، مَا الوَْلِيدِ  أ

َ
 :»وذََاكَ  فأَ

  .١»تا تصمیمدانی و  شنیدی، از این پس خود میرا ای ابوالولید، شنیدی آنچه «
داد  گوش می ج : عتبه به تلاوت پیامبرو در روایت دیگری آمده است که

ْ  فإَنِۡ ﴿به این آیه رسید که:  ج تا اینکه رسول خدا عۡرَضُوا
َ
نذَرۡتُُ�مۡ  َ�قُلۡ  أ

َ
 أ

 رشیپذ از هکم انکمشر( اگر« :]١٣: فصلت[ ﴾١٣وََ�مُودَ  َ�دٖ  َ�عِٰقَةِ  مِّثۡلَ  َ�عِٰقَةٗ 
 و ثمود عاد صاعقه ھمچون یا صاعقه از را شما: بگو شدند، گردان یرو) مانیا
  .»ترسانم یم

را  که ترس و وحشت وجودش (عتبه پس از شنیدن این آیه) درحالی
گفت: تو را به خدا  و می را گرفت ج دھان پیامبربرخاسته و  ،فراگرفته بود

ی تلاوت  از ادامهتا خواست  ج رسول خدا؛ و از رحم کن ،دھم سوگند می
ھا به  گویا که صاعقه -ت نزد قومش بازگشت پس به سرعسدست بردارد، 
رھا کنند و با کارش د را و به قریش پیشنھاد کرد که محم - وی رسیده بود

  .٢تشویق نمودآنھا را به این امر 

                                                           
نموده است  ھشام نقل ابن رةیس از )١/٣١٣( یالمغاز إسحاق در این داستان را ابن -١
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 .١٠٢ص
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ت والایی به فضل الھی و پس از آن با حکم ج گونه بود که رسول الله این
تا عتبه  داین آیات را انتخاب کراز میان آیات وحی ، بودکه از آن برخوردار 

ی از خالق که محمد حامل کتاببداند حقیقت رسالت و رسول را بشناسند و 
و ھدایت  دھد ھا نجات می باشد که آنھا را از گمراھی می به سوی بندگانش

محمد خود بیش از در این میان و  ؛ساد و تباھی نجات یابنداز فکند تا  می
اگر  و ؛باشد ن و توقف در احکامش میو عمل به آ ران مکلف به تصدیقدیگ

دھد، محمد  خداوند متعال مردم را به استقامت بر امرش دستور می
توجھی  ھای قریش خواسته رو به از این .باشد امر می ه اینسزاوارترین مردم ب

ز و به سوی کالای ناچی دستو پیامش را بالاتر و برتر از آن دید که  نکرد
ش صادق و مخلص در دعوت ز کند، چونادردنیا شدنی فانی و نابود ارزشِ  بی

  .١بودپروردگارش بود و دعوتش خالصانه برای رضای 
داده  ج ای است که به پیامبر حکیمانه مواضعترین  این موضع از بزرگ

و در  ، صادق و استوار بوددر دعوتش ثابت قدم شده است، براستی که او
اھی و ازدواجی را مقام و پادش ومال و پست  ،آنعقب نشینی از برابر 

این  را در موضع مناسب اختیار نمود که پاسخ مناسبواقع  و در ؛نپذیرفت
 عین حکمت است. 

تلاشی در جنگ و  از کمترین قاطعانه تصمیم گرفته بودندمشرکان  -٣
ارد اسلام او وو کسانی که با  ج سلام و اذیت و آزار پیامبرامبارزه با 

ھای  را با انواع شکنجه و در شکل ند، دریغ نکنند و تعرض به ایشانشو می
علنی را دعوت  ج که پیامبر . و از زمانیدر دستور کار قرار دھندآن مختلف 
ھای جاھلیت را بیان نمود، مکه سراسر خشم و  روی ھا و کج و دروغ آغاز کرد

                                                           
 .١١٣ص ،یالغزال محمد رة،یالس فقه -١
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شورشی  سرکشانیمسلمانان را  غضب گردید و ده سال پی در پی
 و...) ، وھابی، مخل امنیتتندرو، (و به تعبیر امروزی تروریستخواندند.  می

خون  ،الھی و در حرم امن به لرزه درآمدشان  ی پاگونه زمین در زیر  اینو 
آتش تمسخر و تحقیر و  ،و علاوه بر این دانستند شان را مباح و اموال و آبروی

م و ترویج ھای اسلا جلوه دادن تعالیم و آموزه تکذیب و واژگون استھزاء و
و قرآن  گردید ور شعلهمخالفت با قرآن ادعاھای دروغین و  شبھات و انتشار

 ندمشرکان تلاش نمود ،بر این افزون و خواندندھای پیشینیان  را افسانه
شان را عبادت نماید  معبودان ج رسول خدا سال یکزمینه را فراھم کنند تا 

یشنھادات مضحک دیگری که مطرح ند و پرا عبادت کن ھا اللهسال آنیک و
  ..ند.کرد

را به جنون و سحر و دروغ  ج پیامبرو  اما به این مقدار ھم اکتفا نکردند
و امیدوار به  ثابت قدم و صبور ج و کھانت متھم نمودند، اما در مقابل پیامبر

  .١آن بود گرداندننصرت و یاری خداوند متعال در مورد دینش و پیروز 
د اذیت و آزار قرار دادند را مور ج این میان مشرکان چنان رسول خدادر 

ت ساین ابوجھل ا .اذیت و آزاری از آنان ندید یک از مومنان چنین که ھیچ
 ، اما اللهبه خاک بمالدمبارکش را  چھرهتا کند  حمله می ج به پیامبر که

و  مایت و حفاظت نمودو رسول، حدشمن خدا  متعال پیامبرش را در برابر
: ابوجھل کند که ؛ ابوھریره روایت میدرا به خودش بازگردان شو مکر نیرنگ

 مالد؟  صورتش را به خاک می گفت: محمد در برابر دیدگان شما
 ؛گوید: گفته شد: آری ابوھریره می

                                                           
، یالإسلام خیو التار ؛٨٢ ،٨٠ص المختوم، قیو الرح ؛١٠٦ص ،یالغزال رة، محمدیالس فقه -١

 .١١٠ص محبّ، ای بیالحب وھذا )؛٩٤و ٩٣و ٩١و ٨٨و ٢/٨٥( رکشا محمود
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 گردن او ،کند چنین می لات و عزی اگر ببینم ابوجھل گفت: سوگند به 
اش را  یا گفت: چھره یکی شودخاک و خون  باصورتش  خواھم کرد تا لگدرا 

 ج رسول اللهکه  درحالیرفت  ج مالم. آنگاه به سوی رسول خدا به خاک می
 ؛خواند مینماز 

، ناگھان را لگد کند ج پیامبرگردن  تاابوجھل عزم را جزم کرده بود 
عقب باز  بودند متوجه شدند ابوجھل عقب کسانی که آنجا حاضری  ھمه
گفتند: ای  ؛امان خواستن بلند کرده است گردد و دستانش را به نشان می

؟ گفت: میان من و او خندقی پر از آتش، اشباح ترسناک شدهچه  ،ابوالحکم

خْتَطَفَتهُْ  مِ�ِّ  دَناَ لوَْ «فرمودند:  ج پیامبر ؛ھای فرشتگان مانع شده بود و بال
َ

 لا
فرشتگان او را  ،اگر به من نزدیک شده بود« :»عُضْوًا عُضْوًا المَْلاَئَِ�ةُ 

  .»کردند میتکه تکه ربودند و  می

ٓ ﴿را نازل فرمود: سوره علق  ١٩تا  ٦آیات  لأ الله گوید: ابوھریره می َّ�َ 
�َ�ٰنَ  إنَِّ  انسان پندارید) قطعا  ھرگز، (چنین نیست که می« :﴾... ٦َ�َطَۡ�ٰٓ  ٱۡ�ِ

  .١»....کند طغیان (و سرکشی) می
را در برابر این طاغوت و امثال وی ج  متعال رسولش خداوندگونه  و این

برای کسب  ،در برابر این اذیت و آزار بزرگج  پیامبر ،حفاظت نمود و در مقابل
 د. کر راه خدا نثار را  و وقت خود و مال جانو  پروردگار صبر نمود رضای
 یروایت ،ج خدانسبت به رسول این طاغوت از دیگر اذیت و آزارھای  -٤

کنار کعبه  ج که پیامبر درحالیگوید:  می کند و است که ابن مسعود ذکر می
نشسته بودند و شتری روز  ، گروھی از قریش در مجلسیخواند از مینم

                                                           
ٓ ﴿ :تعالی قوله باب ن،یالمنافق تابکمسلم،  -١ �َ�ٰنَ  إنَِّ  َ�َّ ن ٦َ�طََۡ�ٰٓ  ٱۡ�ِ

َ
 رَّءَاهُ  أ

 .)١٧/١٤٠( ینوو و شرح ؛)٢٧٩٧ ش:( )،٤/٢١٥٤(  ﴾ ٧ٱسۡتَغَۡ�ٰٓ 
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یک از شما  که در میان آنان بود گفت:) کدامابوجھل ( ؛گذشته ذبح شده بود
 چون به سجده رفت میانآورد و  اند می فلان کشته بنیرا که  یشکمبه شتر

 فرستاده شد و ھمین ١ترین آنھا بدبخت به این ترتیبگذارد؟  ھایش می شانه
ھای ایشان گذاشت و من  میان شانهرا  به سجده رفت، شکمبه ج که پیامبر
داشتم.  برمی ج رسول الله را از روی کردم، اگر قدرت داشتم آن نگاه می

کفار قریش چنان  باقی ماند و ھمچنان در سجدهبر اثر آن  ج رسول الله
 ،افتادند. فردی نزد فاطمه رفت ند که از فرط خنده روی یکدیگر میخندید

آمد و شکمبه شتر را از کم سن و سال بود، دوان دوان  او که ھنوز دختری
به کفار نمود و آنھا را ناسزا  برداشت و انداخت و رو ج پیامبری ھا میان شانه

علیه آنھا دعا نمود  بلند با صدایاز را تمام کرد نم ج وقتی رسول خدا ؛گفت
کرد سه  خواست میدردر پیشگاه حق چون  ود کر تکرار سه بار  رادعا  ھرو 

. تا سه تو خود به حساب قریش برس، خدایا :و فرمودنمود  بار درخواست می
شان از  را شنیدند، خنده ج صدای پیامبرچون ؛ بار این دعا را تکرار نمود

خدایا عمرو بن ترسیدند. سپس فرمود:  ج رسول خدابین رفت و از دعای 
امیه بن خلف، عقبه  ،بن ربیعه، ولید بن عتبه هھشام، عتبه بن ربیعه، شیب

را به  که آن و نفر ھفتم را نیز ذکر نمود ؛کن و نابود بن ابی معیط را ھلاک
 خاطر ندارم. 

                                                           
  ط بود.یمع یأب بن ) تصریح شده که این فرد عقبة٣/١٤١٩مسلم (در روایت صحیح  -١
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آنھا را دیدم که  ی ھمهبدر  جنگ درگوید: به خدا سوگند  ابن مسعود می
شدند و در  د، سپس به سوی چاه بدر کشانده میبودن بر زمین افتادهنقش 

  .١آن انداخته شدند
روایتی است که  ج با پیامبراز شدیدترین برخوردھای مشرکان  -٥

و بن : به عبدالله بن عمرکند که روایت میعروه بن زبیر از  صحیح بخاری
 ج پیامبرترین برخوردی که مشرکان با  بگو بدترین و سختاص گفتم: به من ع

جر اسماعیل به نماز ایستاده بود که در ح ج گفت: پیامبرداشتند چه بود؟ 
مبارک پیچاند و را بر گلوی ی لباس ایشان  یقهو  عقبه بن ابی معیط آمد

به سوی  س ابوبکر .را خفه کند ج که نزدیک بود پیامبر فشار داد چنان
دور گردانید و  ج و از پیامبر اش را گرفت و او را کنار زد شتافت و شانهعقبه 

َ�قۡتُلوُنَ ﴿گفت:  می
َ
ن رجًَُ�  �

َ
َ  َ�قُولَ  أ ُ  رَّ�ِ  را یمرد ایآ« :]٢٨: غافر[ ﴾ٱ�َّ

  .»است؟ الله من پروردگارفقط « :دیگو یم که دیکش یم
اصحاب و و  ج گونه اذیت و آزار مشرکان نسبت به رسول الله و این

و  رفتند ج زد رسول اللهکه برخی از صحابه نتا جایی  ،یارانش شدت گرفت
و  کندخواستند که آنان را یاری  می ج ند و از پیامبرکرد طلب یاری می

 چون ،یاری خداوند متعال مطمئن بودبه  ج پیامبر اما ؛دست به دعا بردارد
 واھد بود. پرھیزگاران و تقوا پیشگان خ عاقبت و سرانجام از آنِ 

شکایت  ج نزد رسول اللهدرحالی : کند که میخباب بن ارت روایت 
و اذیت و آزارھای «که در سایه کعبه به ردای خویش تکیه کرده بود  دیم کر

                                                           
  إذا باب الوضوء، تابک الفتح، و شرح آن یبخار -١

ُ
 فةیج أو قذر یالمصل ظھر علی يلقأ

 يلق ما باب ر،یوالس الجھاد تابکومسلم،  ؛)٢٤٠ش: ( )،١/٣٩( صلاته هیعل تفسد لم
 ).١٧٩٤ش: ( )،٢/١٤١٨( نیوالمنافق نکیالمشر أذی من ج یالنب
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کنید، آیا برای ما  گفتیم: آیا ما را یاری نمی »مبسیاری از مشرکان دیده بودی

 الرَّجُلُ  يؤُخَْذُ  َ�بلَُْ�مْ، مَنْ  كَانَ  قدَْ «فرمودند:  ج رسول الله ؟کنید دعا نمی
ُ  َ�يحُْفَرُ 

َ
رضِْ، فِي  له

َ
سِهِ  عَلىَ  َ�يوُضَعُ  باِلمِْنشَْارِ  َ�يجَُاءُ  ِ�يهَا، َ�يجُْعَلُ  الأ

ْ
 َ�يجُْعَلُ  رَأ

، مْشَاطِ  وَ�مُْشَطُ  نِصْفَْ�ِ
َ
م وَ عَصَب]، دُونَ  [مَا الحدَِيدِ، بأِ

َ
 َ�مَا عِظامِهِ مِن لح

هُ  ِ  دِينِهِ، َ�نْ  ذَلكَِ  يصَُدُّ نَّ  وَا�َّ مْرُ، هَذَا لَيتَِمَّ
َ
اكِبُ  �سَِ�َ  حَتىَّ  الأ   صَنعَْاءَ  مِنْ  الرَّ

َ
 إلِى

مَوتَْ،   َ�َافُ  لاَ  حَضْرَ
َّ

، إلاِ َ ئبَْ  ا�َّ  ١:»�سَْتَعْجِلُونَ  وَلكَِنَُّ�مْ  َ�نمَِهِ، عَلىَ  وَالذِّ
 در زمین گودالیبرای آنھا و  شدند اسیر میبودند که  پیش از شما کسانی«

و بر  آوردند ه میارّ  ، سپسندداد قرار می را در آن شد و ایشان حفر می
ھایشان  گوشت و استخوانو د. کردن می  میبه دو نآنھا را و  سرشان قرار داده

آنان را از دین و  ھا کردند اما این شکنجه ھای آھنین شانه می را با شانه
امر  این خداوند سوگند، تردیدی نیست کهداشت. به خدا  شان باز نمی آئین

به حضرموت  که مسافری از صنعارساند تا جایی  (دین اسلام) را به اتمام می
شود، از چیزی  ور می بر گوسفندانش حمله که یو از گرگ رود و جز از الله می

 .»دکنی ترسد، ولی شما شتاب می نمی
اصحاب و  و ج ررھای قریش نسبت به پیامباینچنین اذیت و آزاآری،  

الله  اعلای کلمهی این اذیت و آزارھا تنھا به خاطر  . و ھمهیارانش شدید بود
و دفع باورھا  بر آن و دعوت به سوی  توحید خالص استقامتو دفاع از حق و 

 پرستی بود.  آمیز و بت جاھلیت و خرافات شرک ھای و رسم

                                                           
ش: ( )،٦/٦١٩( الإسلام یف النبوة علامات باب المناقب، تابک یف الفتح مع یبخار -١

 نکیالمشر من وأصحابه ج یالنب یلق ما باب الأنصار، مناقب تابک یوف ؛)٣٦١٢
 والقتل الضرب إختار من باب راه،کالإ تابک یوف ؛)٣٨٥٢ش: ( )،٧/١٦٤( ةکبم

 نیب وما راه،کالإ تابک من واللفظ ،)٦٩٤٣ش: ( )،١٢/٣١٥( فرکال علی والھوان
 .الأنصار مناقب من نیالمعقوف
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د کرتحمل شدیدترین اذیت و آزارھا را در مسیر دعوت  ج رسول خدا -٦
 این خود تغییر دادند کهو دینش  ایشان را به ھدف تحقیر اوتا جایی که اسم 

مشرکان قریش از آری، پیامبر بود. با آنان حسادت و دشمنی بیانگر شدت 
را با  ایشان ،داشتند ج رسول خداو انزجاری که نسبت به  شدت نفرت

دادند بلکه با  یم، مخاطب قرار نستایش وی بوداسمش که بیانگر مدح و 
از زدند و  را صدا می ، ایشانمذمَ یعنی مُ بود ضد آن که به معنای اسمی 
 اماخداوند با مذمم چنان کند.  :گفتند می کردند و به بدی یاد می ج پیامبر

گفتند در  چه میھر شد، پس و با آن شناخته نمی نبود ج رمذمم اسم پیامب
(چون رسول خدا محمد بود و آنان بود.  ج کسی غیر از پیامبر واقع متوجه

 دادند). مذمم را دشنام می

لاَ «فرمودند:  ج رسول الله
َ
ُ  يصَْرفُِ  كَيفَْ  َ�عْجَبوُنَ  أ  قرَُ�شٍْ  شَتمَْ  َ��ِّ  ا�َّ

مًا، �شَْتِمُونَ  وَلعَْنَهُمْ، مًا وََ�لعَْنُونَ  مُذَمَّ ناَ مُذَمَّ
َ
دٌ  وَأ کنید  تعجب نمیآیا « ١:»ُ�مََّ

آنھا نمود؟  اوند متعال دشنام دادن و نفرین قریش را از من دفعچگونه خد
  .»که من محمد ھستم کنند، درحالی و لعن می دھند میمذمم را دشنام 

 .٢نبود از آنھا مذمم یک ھیچپنج اسم داشت که  ج اللهرسول آری، 
در  آیاتی را که خداوند متعال در قرآن )ھمسر ابولھب(که ام جمیل  ھنگامی

 ج رسول الله به سراغشتی از سنگ مورد او و ھمسرش نازل نمود، شنید با م
در  اما ھمین که ؛با ابوبکر کنار کعبه نشسته بود ج که پیامبر حالی دررفت 

دیدن رسول  ازبرابر آنھا ایستاد، خداوند متعال بینایی چشمانش را 
گفت: ای ابوبکر، دوستت کجاست؟ به  و دید را می ابوبکر گرفت و فقط  خدا

                                                           
 ).٣٥٣٣ش: ( )،٦/٥٥٤الله ( رسول أسماء فی جاء ما باب المناقب، کتاب الفتح، مع البخاری -١
 ).٣٥٣٢ش: ( )،٦/٥٥٤( الله رسول أسماء فی جاء ما باب المناقب، کتاب الفتح، مع البخاری -٢
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گر او را بیابم با ابه خدا سوگند  ،است خبر رسیده که از من بدگویی کرده من
خدا سوگند من شاعرم، سپس گفت: م. و بکوب می شھا به دھان ریزه این سنگ

مماً « ذَ تافتیم و از مذمم سر بر « ١:»قلينا ودينه...  أبينا وأمره...  عصينا مُ
 .»و با دینش کینه و دشمنی ورزیدیم فرمانش را نپذیرفتیم

 چونو  بودندو یارانش  ج آزار پیامبر اذیت وپیوسته مشغول مشرکان 
نسبت  شان ی ت و رو به کثرت نھاد، خشم و کینهتعداد مسلمانان افزایش یاف

آزار و و  شکنجهمورد را آنھا  با دست و زبانبه مسلمانان افزایش یافت و 
 . دادند اذیت قرار می

را مشاھده نمود و دید که خود در  این وضع ج که رسول الله زمانی
تواند مانع عذاب و  ل و سپس عمویش ابوطالب است و نمیحمایت الله متعا

و برخی  نھا شھید شدندکه برخی از آگردد، تا جایی ی مسلمانان  شکنجه
رحم ، بینا بودر و ناکه کو کسیبه حتی و شوند  عذاب و شکنجه می

  .به حبشه ھجرت کنند اجازه داد به یارانشکردند،  نمی
شرکت  -بود اولین ھجرت به حبشه که  -ھجرت کسانی که در این 

 بود. س عفان شان عثمان بن سزن بودند و رئی ٤مرد و  ١٢داشتند، 
ی برای آنان دو کشتخداوند متعال  و سفر را آغاز نمودندبود که گونه  این 

. این ھجرت سفر کردند به سرزمین حبشه  و با آنھاد کر در کنار ساحل مھیا
ھجرت آنھا مطلع از  یشقرچون  .پنجم بعثت بود در سالو در ماه رجب 

دند را به دریا نیز رسانحتی که جستجو  ،در پی ایشان فرستادافرادی  ،شد
 از آنھا را نیافتند.  یک ھیچاما 

قریش از اذیت و  رسیدخبر  آنھا، به دکرپس از اینکه این گروه ھجرت 
اما  د،حبشه به مکه بازگشتناز  بنابراین ،است کشیدهدست  ج آزار پیامبر

                                                           
 .)٤/٥٢٣ر (یثک ابن ریتفس: نگا )؛١/٣٧٨( ھشام ابن رةیس -١
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دروغ بوده و ھمچون خبر این پیش از آنکه به مکه برسند، اطلاع یافتند که 
 به این ترتیب ،باشد می ج ترین دشمنان رسول خدا قریش سرسخت ،گذشته

که یکی از آنھا ابن  - ندآمدمکه  ستن حقیقت ماجرا بهھا برای دانبرخی از آن
خبر اسلام آوردن اھل مکه، دروغ بوده تند که فگونه دریا و این -مسعود بود 

در پناھندگی کسی از اھل مگر  کسی از آنھا وارد مکه نشد، در نتیجه است.
 .مخفیانه یا -مانند ابن مسعود  -مکه 
وارد مھاجرانی که  قریش نسبت بهآزار و اذیت و شکنجه  ،پس از این 

شدت گرفت و اذیت و آزارھای شدیدی  نیز دیگر مسلمانانند و شد مکه می
برای بار دوم به ھجرت به  ج خدارسول  ل شدند لذامتحم قریش را از

 ٨٣در این ھجرت شرکت داشتند، حبشه اجازه دادند، اما کسانی که این بار 
مھاجران در  .زن بودند ٩٥و  - ه باشداگر عمار بن یاسر جز آنھا بود - مرد

نجاشی بود، در امن و امان  حمهسرزمین حبشه که تحت فرمانروایی اص
نزد  ارا ھمراه ھدای یش از این موضوع اطلاع یافت، دو نفرچون قراما  ؛بودند

و به مکه  نھا تحویل دھدآ  هوسیله مھاجران را ب  یننجاشی فرستاد تا به ا
را  شانو ھدایای ای داز تسلیم مھاجران خودداری کر شید، اما نجابازگردان

امن و امان باقی ماندند  در ،گونه بود که مھاجران در حبشه و این .نپذیرفت
  .١آمدند ج در سال فتح خیبر نزد رسول الله تا

از و  دمشاھده کرمسلمانان را م و افزایش قریش انتشار اسلا چون -٨
احترام و  ھاجران در سرزمین حبشه ازکه م ه بودر رسیدنھا خبه آبطرفی 
توزی  ، کینهبود هبه حبشه ناکام بازگشت آنھای  فرستادهو  ندبرخوردار امنیت

                                                           
 ای بیالحب وھذا ؛٨٩ص المختوم، قیوالرح )؛٣٨ ،٣٦ ،٣/٢٣( میالق ابن المعاد، زاد -١
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ت و اتفاق نمودند که بر علیه و دشمنی آنھا نسبت به اسلام افزایش یاف
پیمان شوند که با آنھا خرید  مناف ھم  عبد  عبدالمطلب و بنی ھاشم و بنی بنی

آنان سخن نگویند و با  ،ازدواجی میان آنھا صورت نگیرد، و فروش نکنند
بر این مبنا و  ؛را تسلیم کنند ج تا اینکه رسول الله نشست و برخاست نکنند

کعبه آویزان کردند؛ با بسته شدن چنین  را داخل و آن قراردادی نوشتند
جز ب طلب اعم از مومن و کافرلمعبدا ھاشم و بنی بنی ای، پیمان ظالمانه

انی قریش بر علیه پیم اما ابولھب در ھم حمایت کردند ج یامبراز پ ،ھبابول
 عبدالمطلب باقی ماند.  ھاشم و بنی و بنی ج رسول الله

به از شب اول محرمِ سال ھفتم بعثت  ج بود که رسول الله آری، چنین
 را تحمل کرد. شرایط دشواری محاصره ودر شعب ابوطالب مدت سه سال 

ید بر آنان گرسنگی شدکه جایی به مواد غذایی دسترسی نداشتند، تا  چنانکه
طالب شنیده  شان از شعب ابی ی کودکان صدای گریه کرد ووارد  زیادیفشار 

پیامبرش را خداوند متعال  اینکهوضعیت سه سال ادامه داشت تا  این ؛شد می
ریش ق که از خورده شدن قرارداد توسط موریانه خبر داد ھمان قراردادی

پیمان قطع ی  گرانه بندھای ظالمانه و ستمھمه   موریانهنوشته بود؛ از اینکه 
این خبر را به  ج رسول الله نام خداوند متعال خورده است؛ را جز روابط

گاھی از این مساله نزدو ابوط عمویش بازگو کرد آنان به و  رفتقریش  الب با آ
بگذارید تا  گفته باشداگر دروغ  و چنان گفته است،محمد چنین  اطلاع داد

گفته باشد از  راست ا دروغش آشکار گردد) و اگر(ت آن قرارداد را ببینیم
 و منصفانه سخن گفتی :گفتند ؛رداریدظلم و ستم بر ما دست ب قطع روابط و

 ج هکه رسول اللواقعیت ھمان است  چون دیدند پس قرار داد را آوردند.س
و کسانی که با ایشان در  ج رسول الله و .دافزودن ان، بر کفرشخبر داده

شرایط آن  بعثت از سه سال محاصره، در سال دھمشعب بودند پس از 
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سه  و دبود که ابوطالب وفات کر و شش ماه پس از آن دشوار رھایی یافتند
 ی فاصله. البته در مورد یجه از دنیا رفتروز پس از وی ام المومنین خد

  ١.شده است ی نیز گفتهاقوال دیگروفات ابوطالب و خدیجه  میان یزمان
با مسلمانان، طولی نکشید  قریش قطع روابطپیمان  پس از شکسته شدن

ی  آنھا فاصلهفوت و میان  ت کردندفوابوطالب و خدیجه در یک زمان  که
سفیھان  ی به وسیله ج اذیت و آزار پیامبر حامی، با وفات این دو اندکی بود.

  ؛پرداختند یت و آزار ایشانبه اذ جسورانهو نابخردان قوم شدت گرفت و 
یافتن دعوتش یا پناه دادنش یا  اجابتبه امید  ج بود که پیامبر چنین

طائف ترک نمود، اما در  به قصدمکه را  ،کسانی که او را بر قومش یاری دھند
با  یانطائفه ؛ بلکپناھش دھد کند یا یاریرا  او را نیافت کهطائف ھم کسی 

تا  از او استقبال کرده و به اذیت و آزار او پرداختند ترین رفتارشدیدترین و بد
  .٢ندیده بودھم از قومش  چنان رفتاری را ج اللهرسول  که یجای

 به سوی طائف پس از هجرت ج پیامبر  ضعا: موومسمطلب 
تا در میان  رفتطائف  بهاز مکه  ج رسول خدا ،وال سال دھم بعثتشدر 
و به یاری از آن  به دعوتش گوش دھند ی ثقیف کسانی را بیابد که قبیله

ھرگاه  ر مسیرد .بود ج در این سفر زید بن حارثه ھمراه پیامبر ؛برخیزند
، آنھا را به سوی اسلام دعوت گذشت ای می از کنار قبیله ج رسول خدا

 را اجابت نکردند. شدعوت اناز آن یک ھیچ، اما داد می
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 یانطائف در دعوت ج موضع حکیمانه پیامبر -١
و ایشان  و بزرگان آنھا نشست به طائف رسید با سران ج امبرکه پی زمانی

رد  زشت و وقیحانه یدعوتش را با رفتارآنھا  اما ،را به اسلام دعوت داد
 از یک ھیچبود و در این مدت ده روز بین اھل طائف  ج رسول خدا .نمودند

نان اما آ .و با او سخن گفت رھا نکرد مگر اینکه نزد وی رفتا ر بزرگان آنھا
شان را بر  و سفیھان و نابخردان و کودکان گفتند: از سرزمین ما خارج شو

، کردقصد خروج از طائف  ج که چون پیامبر تحریک نمودند ج علیه پیامبر
ند و زد سنگ می ج دو صف به پیامبرو در  را دنبال کردند ج پیامبر خدا

چنان به پاھای  آوردند و سخنان زشتی را بر زبان میو  کلمات ،وه بر اینعلا
شد. زید بن  سنگ زدند که نعلین مبارک از خون رنگین ج رسول خدا

 چند جاسرش از  داد تا جایی که میقرار  حارثه خودش را سپر پیامبر
 بی شکسته از طائف به مکه بازگشت.گین و با قلغم ج شکست و رسول الله

فرستاد  خداوند متعال جبرئیل را به سوی ایشانمکه بازگشت به در مسیر 
 ج ھمراه وی بود، تا در صورتی که پیامبرنیز ھا  ی کوه که فرشته درحالی

سر  رگفتند، ب اخشبین می رف مکه را که به آنھاد دو کوه بلند دو طبخواھ
  ١.بکوبدکه ماھل 

 ھا ی کوه در پاسخ به فرشته ج ی پیامبرحکمت والا -٢
گفت: ای رسول  ج که به رسول الله کند میعایشه روایت ام المومنین 

 مِنْ  لقَِيتُ  لقََدْ «فرمود:  د بر شما گذشته است؟حُ خدا، آیا روزی بدتر از اُ 
شَدَّ  وََ�نَ  لقَِيتُ، مَا قوَْمِكِ 

َ
 عَلىَ  َ�فْسِي  عَرَضْتُ  إذِْ  العَقَبةَِ، يوَْمَ  مِنهُْمْ  لقَِيتُ  مَا أ

                                                           
 ؛١٣٢ص محبّ، ای بیالحب وھذا ؛١٢٢ص المختوم، قیوالرح )؛٣/٣١( المعاد زاد -١

 .)٣/١٣٥( ةیوالنھا ةیوالبدا
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بِْ�  فلَمَْ  كُلاَلٍ، َ�بدِْ  بنِْ  ياَلِيلَ  َ�بدِْ  ابنِْ  ِ�ُ  
َ

ردَْتُ، مَا إلِى
َ
ناَ فاَْ�طَلَقْتُ  أ

َ
 مَهْمُومٌ  وَأ

سْتَفِقْ  فلَمَْ  وجَِْ�، عَلىَ 
َ
  أ

َّ
ناَ إلاِ

َ
سِي، فرَََ�عْتُ  الثَّعَالِبِ  بِقَرْنِ  وَأ

ْ
ناَ فَإذَِا رأَ

َ
 �سَِحَابةٍَ  أ

ظَلَّتِْ�، قَدْ 
َ
�لُ، ِ�يهَا فَإذَِا َ�نَظَرْتُ  أ َ  إنَِّ : َ�قَالَ  َ�ناَدَاِ�  جِبْرِ  قوَْمِكَ  قوَْلَ  سَمِعَ  قدَْ  ا�َّ
مُرَهُ  الِجبَالِ  مَلكََ  إلَِيكَْ  َ�عَثَ  وَقدَْ  عَليَكَْ، ردَُّوا وَمَا لكََ،

ْ
 ِ�يهِمْ، شِئتَْ  بمَِا لِتَأ

، فسََلَّمَ  الِجباَلِ  مَلكَُ  َ�نَادَاِ�  َّ دُ، ياَ: قَالَ  ُ�مَّ  عَليَ َ  إنَِّ  ُ�مََّ  قوَْمِكَ  قَوْلَ  سَمِعَ  قَدْ  ا�َّ
ناَ

َ
باَلِ  مَلكَُ  لكََ وَأ ِ

ْ
مُرَِ�  إلَِيكَْ  رَ�ُّكَ  َ�عَثَِ�  وَقَدْ  الج

ْ
مْرِكَ  لِتَأ

َ
 شِئتَْ  إنِْ  شِئتَْ؟ َ�مَا بأِ

نْ 
َ
طْبِقَ  أ

ُ
؟ عَليَهِْمُ  أ خْشَبَْ�ِ

َ
 رسول االله َ�قَالَ  الأ

َ
رجُْو بلَْ : ج له

َ
نْ  أ

َ
ُ  ُ�رِْجَ  أ  مِنْ  ا�َّ

صْلاَبهِِمْ 
َ
َ  َ�عْبُدُ  مَنْ  أ از سوی قومت « ١:»شَيئْاً بهِِ  �شُْرِكُ  لاَ  وحَْدَهُ، ا�َّ

ھای زیادی را متحمل شدم اما شدیدترین مشکلی که از سوی آنھا با  سختی
یالیل بن خود را به ابن عبد  آنگاه که .ه شدم، روز عقبه بودآن مواج
را نپذیرفت.  ام را به او گفتم) و آن عرضه نمودم (و خواسته ٢عبدکلال

گاه به سویی که چ ن طرف بود به راه ام به آ ھرهغمگین شدم و ناخودآ
ھستم. سرم را  ٣که به خود آمدم دیدم که در قرن الثعالب افتادم. ھنگامی

به  .سرم سایه انداخته است بلند کردم و ناگھان چشمم به ابری افتاد که بر
 ن دیدم. مرا صدا زد و گفت: خداوندآدر میان  جبرئیل را ،ن نگاه کردمآ

ھا را به سوی تو  ، ھم اکنون فرشته کوهشان را شنید ات و پاسخ ومسخنان ق
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 ). ٦/٣١٥ابن عبد یالیل بن کلال از بزرگان اھل طائف و ثقیف بود. الفتح ( -٢
شود و اکنون  باشد و بدان قرن المنازل نیز گفته می قرن الثعالب میقات اھل نجد می -٣

 ).٦/١١٥روف است. نگا: الفتح (به السیل الکبیر مع



 ٣١   پیش از هجرت ج مبحث اول: مواضع پیامبر

؛ سپس فرستاده است تا ھرچه دوست داری در مورد آنھا به او دستور دھی
خداوند  ای محمد، براستی :و گفت کردزد و سلام  ھا مرا صدا ی کوه فرشته

و پروردگارم مرا به سوی  ھا ھستم نان قومت را شنید و من فرشته کوهسخ
و کوه خواھی د ، اگر میخواھی امر کنی چه میده تا مرا به ھرتو فرستا

بلکه من «فرمودند:  ج آورم. پس رسول الله اخشبین را بر آنان فرود می
را عبادت  اللهآنان کسانی را به وجود آورد که فقط   خداوند از نسل امیدوارم

 .»کنند و چیزی را با او شریک نسازند
و  ج ، شخصیت نادر و یگانه پیامبرھا به فرشته کوه ج پیامبر پاسخِ  در

شفقت  و دنمایان ش، بود کردها عط اخلاق والایی که خداوند متعال به ایشان
صبر و استقامتش روشن  وسعتو  نسبت به قومش ج و مھربانی پیامبر

 مّنَِ  رَۡ�َةٖ  فبَمَِا﴿: فرماید که می است لأ و این مطابق با کلام الله ؛گردد می
 ِ  پس به (سبب) رحمت الھی است که تو با آنان« :]١٥٩: عمران آل[ ﴾لهَُمۡۖ  ِ�تَ  ٱ�َّ
  .»خو (و مھربان) شدی نرم

ٓ ﴿: فرماید و می رسَۡلَۡ�كَٰ  وَمَا
َ
و (ای « ]١٠٧: اءیالأنب[ ﴾١٠٧لّلَِۡ�لٰمَِ�َ  رَۡ�َةٗ  إِ�َّ  أ

درود و سلام خداوند بر او  .»پیامبر!) تو را جز رحمتی برای جھانیان نفرستادیم
  .١باد

سپری نمود ی نخله  در منطقهچند روزی  ج رسول اللهپس از این ماجرا 
ذشته اسلام را به مردم و دوباره ھمچون گ به مکه بازگرددو تصمیم گرفت 

این بار با نشاط و جدیت  وو رسالت جاویدان الھی را ابلاغ نماید  عرضه کند
 دوباره مسیرش را ادامه دھد. 

                                                           
 .١٢٤ص المختوم، قیوالرح )؛٦/٣١٦( الفتح مع یالبخار -١
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سوی  گفت: چگونه به ج مبردر این ھنگام بود که زید بن حارثه به پیا

 ز�د، ياَ«فرمودند:  ج رسول اللهکه تو را بیرون کردند؟  درحالی روی میآنان 
ای « ١»نبيّه ومُظهر دينه، ناصرُ  االله و�نَّ  وَ�رْجَاً، فرَجََاً  ترى لِما جاعلٌ  االله إنَّ 

بینی گشایشی قرار خواھد داد و دین خود  چه میخداوند متعال برای آن ،زید
  .»کردپیامبرش را پیروز خواھد  و را یاری

 عدی  بن  مکه با حمایت مطعم در وارد شدن به ج حکمت پیامبر -٣
ی  مردی از قبیله به مکه رسید. تا به سوی مکه حرکت نمود ج پیامبر

وارد  دگی اوحمایت و پناھنبا  تا را به دنبال مطعم بن عدی فرستادخزاعه 
فرزندان و قومش را  و پاسخ مثبت دادبه این درخواست مطعم  شود.مکه 

 کعبه مستقر شوید را بردارید و اطراف سلاح خود نھا گفت:ه آو ب فراخواند
ھمراه زید بن حارثه وارد  ج رسول اللهپس س ؛ام من محمد را پناه داده که

مطعم بن عدی بر مرکبش سوار  ؛الحرام رسیدندمکه شدند تا اینکه به مسجد
از شما  یک ھیچ ام، ای گروه قریش، من محمد را پناه داده :فریاد زدو  شد

  .دیکنحق ندارید به او تعرض 
و  لمس نمودرا  حجر الاسود ،پس از طوافآمد و  ج رسول اللهگونه  این

طعم بن عدی و اش بازگشت و م و پس از آن به خانه خواندت نماز رکع دو
دند تا اینکه ھمراھی کر با سلاح خودرا  ج در مسیر خانه پیامبرش انفرزند

  .٢خانه شد دوار ج رسول خدا

                                                           
 .)٣/٣٣( میالق ابن المعاد، زاد -١
 )؛٣/١٣٧( ةیوالنھا ةیوالبدا )؛٢/٢٨( ھشام ابن رةیوس )؛٣/٣٣( المعاد زاد :نگا -٢

 .١٢٥ص المختوم، قیوالرح
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یلی روشن و آشکار بر دل ،در سفر به طائف ج رسول خداموضع والای 
دعوت  نپذیرفتنز امیدی انا ت و عدمبر استمرار دعو ج قاطع پیامبر تصمیم

دعوت میدان اولین موانعی در با  کهلذا پس از اینباشد  از سوی مردم می
 در جستجوی میدانی جدید برای دعوت بر آمد.  روبرو شد

باشد چون  حکمت می در ج بودن پیامبر بر الگوروشن دلیلی  ماجرااین 
دعوت داد، چون  و بزرگان ثقیف راابتدا سران ، رفتطائف به که  زمانی 

ھای طائف به پیروی  ی قبیله آنھا دعوتش را اجابت کنند ھمه دانست اگر می
 دھند.  و بدان پاسخ مثبت می کنند میاجابت از آنان دعوتش را 

ترین  بزرگ شد،جاری  ج خون از پاھای مبارکش و اینکه در این سفر
گر در راه ھایی است که یک دعوت برای اذیت و آزارھا و ظلم و ستم مثال

 گردد.  متحمل می خداوند
ھا  ی کوه و با فرشته دعا نکرد یانو طائفش بر علیه قوم ج اینکه پیامبرو 

 صبر ی ترین نمونه در فرود آوردن اخشبین بر اھل مکه موافقت نکرد، بزرگ
از  ج با این ھمه پیامبر . اماندفتپذیردر برابر کسانی است که دعوتش را ن

ممکن است که  ؛ ھمان چیزینشد و یاس به خود راه نداد ناامیدشان  ھدایت
چه بسا که خداوند متعال  .شود آن مواجه ھر دعوتگری در مسیر دعوت با 

و  تنھا خداوند متعال را عبادت کنندکسانی را از نسل آنھا بیرون آورد که 
 ندھند.  چیزی را با او شریک قرار

ر پس از مگ نشدآن بود که به مکه وارد  ج ھای پیامبر از دیگر حکمت
؛ و اینچنین شایسته است قرار گرفتم بن عدی عطاینکه در پناه و حمایت م

و مکر  در برابر نیرنگ حامی اوکه باشد ھر دعوتگری در جستجوی کسی 
  .١به نحو احسن و بھترین شکل به دعوتش بپردازد تا دشمنانش باشد

                                                           
 .١٣٤ص محبّ، یا الحبیب وھذا ؛٥٨ص السباعی، لمصطفی وعبر دروس النبویة السیرة: نگا -١
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 ھا ھماییدر بازارھا و گرد ج حکیمانه پیامبر  موضع -٤
در ماه ذی العقده سال دھم  ،پس از بازگشت از طائف ج خدارسول 

ھا و  گردھمایی و با این ھدف در ادامه داددر مکه به دعوتش  ،بعثت
. برپا مجنه و ذی مجاز و..که در بازارھای عکاظ و  شد حاضر میتجمعاتی 

 گردید.  می
اماکن سروده  قبائل عرب برای تجارت یا شنیدن اشعاری که در این

 کرد، میاز این فرصت استفاده  ج رسول خدا یافتند. شد، حضور می می
ھا را به سوی خداوند و آن نمود می(دعوت) خود را به قبایل مختلف عرضه 

ھا  خواند؛ و در ھمین سال چون موسم حج فرا رسید و عرب متعال فرامی
که  طور  انکرد ھمبه آنھا عرضه برای حج به مکه آمدند، اسلام را قبیله قبیله 

 د. دا را از سال چھارم بعثت دعوت می آنھا
در این مسیر، تنھا به عرضه نمودن اسلام به قبایل اکتفا  ج پیامبراما 

 د. کر به افراد عرضه مینیز مچنین اسلام را نکرد بلکه ھ
 خواند. و فرامی کرد تشویق میی مردم را به فلاح و رستگاری  ھمه

و ربیعه دی که به ا: فرکند که میالزناد از پدرش روایت عبدالرحمن بن ابی 
 ز اھل جاھلیت بود، به منو ا الدیل ی بنی شد و از قبیله بن عباد گفته می

گفت:  می در بازار ذی مجاز دیدم کهرسول خدا را جاھلیت  گفت: در دوران

ا« َا يَ هَ  لاَ  قُولُوا النَّاسُ  أَيهُّ وا االلهُ  إِلاَّ  إِلَ لِحُ ای مردم، بگویید ھیچ معبود بر « :»تُفْ
  .»حقی جز الله نیست تا رستگار شوید

مردی با صورتی  که پشت سرش او جمع بودند پیرامون در حالی مردم 
گفت: از دین برگشته و  میدو گیسوی آویخته م کج و روشن و چش

 گفتم: این مرد .رفت به دنبال او بود می ج ھرجا پیامبر ؛وغگوستدر
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را برایم ذکر نمودند و گفتند: این عمویش  ج ب رسول اللهسَ پس نَ  ؟تکیس
  .١ب استلھابو

یھودیان حج کردند اما  ھا حج می ھمچون عربرج نیز زخاوس و 
و دعوتش را جویا شدند، دانستند  ج انصار احوال پیامبر کردند، وقتی مین

 ھای درگیری و کشمکشھمان کسی است که یھود در  ج پیامبراین که 
در دھند؛ به این ترتیب تصمیم گرفتند  او را میظھور ی  با آنھا، وعده خود

با بدون بیعت در این سال  سبقت گیرند امااز یھودیان  ج پیامبر بیعت با
  .٢به مدینه بازگشتند ج پیامبر

را بر قبایل مختلف عرضه  دعوتبعثت،  ١١سال  در موسم حجِ  ج پیامبر
از  نفر ٦با  گذشت می )عقبهگردنه (که از  درحالی سال و در ھمین نمود می

و آنھا نیز دعوتش را  جوانان یثرب برخورد کرد و اسلام را بر آنھا عرضه نمود
که حامل رسالت اسلام  بازگشتند  به سوی قوم خوددر حالی د و پذیرفتن
ھیچ  به این ترتیب(و دعوت به اسلام را در میان قوم خود آغاز کردند) بودند 

  .٣بود ج از پیامبر در آن سخنھای انصار نبود مگر اینکه  ای از خانه خانه

                                                           
 حبان ابن نزد شاھدی و برای آن حسن و سند آن )؛٤/٤١( )،٣/٤٩٢( مسند احمد -١

و  ،یالمحارب الله عبد بن طارق ثیحد من) موارد( ) ذکر شده است؛١٦٨٣(ش: 
 شرط علی حیگوید: (صح و در مورد سند اول می با دو سند، کمستدر در مکحا
 .)١/١٥( أثبات)؛ ثقات لھمک رواته ن،یخیالش

 قیوالرح )؛٢/١٣٦( رکشا محمود ،یالإسلام خیوالتار )؛٣/٤٣،٤٤( المعاد زاد -٢
 .)٢/٣١( ھشام وابن )؛٣/١٤٩( ةیوالنھا ةیوالبدا ؛١٢٩ص المختوم،

 قیوالرح )؛٢/١٤٥( محبّ  ای بیالحب وھذا )؛٢/١٣٧( رکشا ، محمودیالإسلام خیالتار -٣
 ةیوالنھا ةیوالبدا )؛٢/٣٨( ھشام ابن رةیوس )؛٣/٤٥( المعاد وزاد ؛١٣٢ص المختوم،

)٣/١٤٩(. 
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چون سال گذشت و در سال جدید یعنی دوازدھمین سال بعثت،  یک 
مرد بودند، پنج نفر از  ١٢که  از میان حجاج یثرب مردم به حج روی آوردند

آشنا  ج با پیامبر بعثت) ١١سال گذشته ( ھمان شش نفری بودند که آنھا
داشتند، در  ج عھدی که با پیامبر شده و اسلام را پذیرفتند و مطابق با

 با رسول خدا ملاقات کردند و در آنجا اسلام آوردند و گردنه مِنا با ایشان
  ١بیعت نمودند که به بیعت النساء مشھور است.

در حضور برخی از  ج که رسول الله کند صامت روایت می عبادت بن

نْ  عَلىَ  باَيعُِوِ�  َ�عَالوَْا«فرمود:  اصحاب
َ
ُ�وا لاَ  أ ِ  �شُْرِ قوُا، وَلاَ  شَيئًْا، باِ�َّ  وَلاَ  �سَْرِ

وْلادََُ�مْ، َ�قْتلُوُا وَلاَ  تزَْنوُا،
َ
توُا وَلاَ  أ

ْ
يدِْيُ�مْ  َ�ْ�َ  َ�فْتَرُونهَُ  ببِهُْتَانٍ  تأَ

َ
رجُْلُِ�مْ، أ

َ
 وَأ

جْرُهُ  مِنُْ�مْ  وََ�  َ�مَنْ  مَعْرُوفٍ، فِي  َ�عْصُوِ�  وَلاَ 
َ
، عَلىَ  فأَ ِ صَابَ  وَمَنْ  ا�َّ

َ
 ذَلكَِ  مِنْ  أ

ْ�يَا فِي  بِهِ  َ�عُوقبَِ  شَيئًْا ُ  َ�هُوَ  الدُّ
َ

ارَةٌ، له صَابَ  وَمَنْ  كَفَّ
َ
ُ  فسََتَرَهُ  شَيئْاً ذَلكَِ  نْ مِ  أ  ا�َّ

مْرُهُ هِ يعَلَ 
َ
  فأَ

َ
، إلِى ِ ید و با من بیعت یبیا« :»َ�نهْ َ�فَا شَاءَ  وَ�نِْ  عَاَ�بَهُ، شَاءَ  إنِْ  ا�َّ

و زنا نکنید و  شریک نسازید و دزدی نکنید که چیزی را با الله کنید
لله و خیر از ا تان را نکشید و به کسی تھمت نزنید و در کارھای فرزندان

خداوند  ،ھا وفا کند از شما به این وعده رسولش نافرمانی نکنید؛ ھریک
شود و در از اعمال فوق  ھرکس مرتکب یکی داد و خواھد پاداش اعمالش را

اگر مرتکب  اما ؛خواھد بودش نیا مجازات گردد، این مجازات کفاره گناھد
 ،ش را پنھان کندھنشود و خداوند گناگناھی شود که در دنیا مجازات 

اگر بخواھد او را مجازات  شود، واگذار میه خداوند متعال فرجام کارش ب

                                                           
 )؛٢/١٣٩( یالإسلام خیوالتار ؛١٣٩ص المختوم، قیوالرح )؛٤٤ ،٣/٤٦( المعاد زاد -١

 .)٢/٣٨( ھشام ابن رةیوس ؛١٤٥ص محبّ، ای بیالحب وھذا
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بیعت  ج این امور با پیامبر و بر .»بخشد را می  اوبخواھد  و اگر کند می
  .١دیمکر

ھمراه آنان  ج رسول خداو موسم حج به پایان رسید، پس از اینکه بیعت 
به مسلمانان شرائع اسلام را بیاموزد و به نشر  ر را فرستاد تامصعب بن عمی

نحو احسن و بھترین اسلام در مدینه بپردازد و مصعب این ماموریت را به 
ادای برای  مرد و دو زن از یثرب ٧٣بعثت  ١٣ل در سا و انجام دادشکل 

ون به مکه چ ورده بودند وکه ھمگی اسلام آ  درحالیآمدند مکه  حج به
قرار به عقبه این و مطابق با  در عقبه قرار گذاشتند ج رسیدند، با پیامبر

 ای رسول خدا، :سپس آنھا گفتند و سخن گفت ج رسول الله ابتدا ؛آمدند

مْعِ  عَلىَ  ُ�باَيعُِوِ� «فرمودند:  ج رسول خدابر چه چیزی با تو بیعت کنیم؟   السَّ
اعَةِ  كَسَلِ، النَّشَاطِ  فِي  وَالطَّ

ْ
عُسْرِ  فِي  النفقة وَ  وَال

ْ
، ال يسُْرِ

ْ
مْرِ  وعََلىَ  وَال

َ ْ
 الأ

نْ  وَ  المُْنكَْرِ، عَنِ  وَالنَّْ�ِ  بِالمَْعْرُوفِ 
َ
ِ  فِي  واَ�قُول أ   ا�َّ

َ
افوُنَ  لا

َ
ئمٍِ، لوَْمَةُ  تخ

َ
نْ  وعََلىَ  لا

َ
 أ

وِ�  ا عَليَُْ�مْ  قدَِمْتُ  إذَِاَ�تمَْنعَُوِ�  َ�نصُْرُ �ْفُسَُ�مْ  مِنهُْ  َ�مْنعَُونَ  مَّ
َ
زْ  أ

َ
وَاجَُ�مْ وَأ

�نْاَءَُ�مْ،
َ
نََّةُ  وَلَُ�مُ  وَأ

ْ
کردن  عتاطاکنید بر شنیدن و  میبا من بیعت « :»الج

ردن در حال کبر انفاق  و نشاط و چه در ضعف و ناتوانی، یچه در شادمان
خدا در راه اینکه و ر کمن از یبر امر به معروف و نھو  یو توانگر یتنگدست

ای  سرزنش کننده او از سرزنش ھیچ د و در راه کسب خشنودییسخن بگوی
نزدتان آمدم مرا یاری دھید و از من حمایت و که  باکی نداشته باشید و زمانی

تان را از آن مصون  و فرزندان حفاظت کنید در برابر چیزی که خود، خانواده

                                                           
 ةکم یف ج یالنب إلی الأنصار وفود باب الأنصار، مناقب تابک الفتح، مع یالبخار -١

 ).١٨ش: ( )،١/٦٤( مانیال أبو حدثنا باب مان،یالإ تابکو ؛)٣٨٩٢ش: ( )،٧/٢١٩(
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سپس  .١»خواھد بوددارید و اگر چنین کنید بھشت از آن شما  و محفوظ می
 دند. بیعت کر ج للهو با رسول ابرخاسته 

 تاانتخاب کرد  نماینده ١٢آنھا  از ج این بیعت، پیامبر انعقادپس از 
نفر از خزرج و سه نفر از اوس  ٩از میان آنھا باشد؛  ھریک مسئول قوم خود

نشر و تبلیغ به  ،و چون به یثرب رسیدند به یثرب بازگشتند پس از این ؛بودند
سیر دعوت الی الله خداوند متعال در مگونه بود که  و این اسلام پرداختند

  .٢گردانید مند آنان را بھره
موفق به تاسیس  ج دوم به پایان رسید و پیامبر پس از اینکه بیعت عقبه

برای مدینه منوره) گردید، این خبر در مکه پیچید و در اسلامی ( ای جامعه
واکنش به این  و در بیعت کرده است یانیثرب با ج قریش ثابت شد که پیامبر

بر اذیت و آزارشان نسبت به کسانی که در مکه اسلام آورده بودند، خبر 
 ددھمدینه دستور  به ھجرت به  ج خدارسول  )تاد (و این سبب شد افزودن

 ٢٦قریش در روز  تا شدتحولات منجر این  را آغاز کردند.مسلمانان ھجرت  و
و بر کشتن  کیل دھندای تش جلسه، ج نبوت پیامبر سالِ  چھاردھمین صفرِ 

از این  ،وحیی  بوسیلهپیامبرش را  خداوند متعال اما ؛اتفاق کنند ج پیامبر
گاه با سیاست نیکو و حکمت  ج گونه بود که پیامبر نمود. و این تصمیم آ

 ایشاندر بستر تا صبح تا آن شب را  دستور داد س به علی خود والای
منتظر ماندند. ستر است، در بج  پیامبرکه اینگمان  بامشرکان  اینگونهو  بخوابد

                                                           
را روایت کرده و صحیح دانسته  آن مکو حا )؛٩/٩( یھقیو ب )؛٣/٣٢٢( مسند احمد -١

 الفتح در حافظ را اسناد آن و )؛٢/٦٢٤( با وی موافقت کرده است یاست و ذھب
 .است) حسن دانسته ٧/١١٧(

 ، محمودیالإسلام خیوالتار )؛٣/١٥٨( ةیوالنھا ةیوالبدا )؛٢/٤٩( ھشام ابن رةیس -٢
 .١٤٣ص المختوم، قیوالرح )؛٢/١٤٢( رکشا
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(در برابر  ج بود که پیامبر چنینکردند و  نگاه می س ی در به علی از روزنه آنھا
مسیر ھمراه او و  رفت س و نزد ابوبکر چشمان آنھا) از خانه خارج شد

  .١نمودبه مدینه را آغاز ھجرت 
صبر و شجاعت  ی بر حکمت،خود دلیل روشن و آشکار یضعاچنین مو

 د. باش می ج پیامبر
و دعوت   گرفته انست قریش راه طغیان در پیش د می ج رسول خداچون 

ی مرکزی برای ا جستجوی مکانی دیگر به عنوان ھسته، به پذیرد را نمی
 این ھم بسنده نکرد بلکه از آنھا پیمان گرفت به دعوت اسلامی پرداخت و

بیعت عقبه اول و دوم منعقد  در دو پیمان ند و این بیعتباش اسلامیار و یاور 
یافت، به دعوت  یاوران و چون مکانی مرکزی برای دعوت و نیز ؛گردید

 که قریش بر علیه ایشان زمانیی ھجرت داد و  اصحاب و یارانش اجازه
و در  دمختلف استفاده کرو راھکارھای ، از اسباب بود توطئهمشغول 

به معنای ترس و فرار از  اینالبته  مختلف دریغ نکرد که گیری از اسباب بھره
ھمراه  ااسباب و استفاده کردن از آنھ (به معنای) اتخاذبلکه  مرگ نیست

موفقیت  انه یکی از ابزارو این سیاست حکیم توکل به خداوند متعال است
 باشد.  دعوت می

 ج امبرپی زیراد نالی الله نیز چنین باش داعیانشایسته است که  ،آری
  .٢پیشوا و الگوی آنان است امام و

                                                           
 رةیوالس )؛٣/٥٤( المعاد وزاد )؛٣/١٧٥( ةیوالنھا ةی)؛ والبدا٢/٩٥( ھشام ابن رةیس -١

 رکشا محمود ،یالإسلام خیوالتار ؛٦١ص ،یالسباع لمصطفی وعبر دروس ةیالنبو
 .١٥٦ص محبّ، ای بیالحب وھذا )؛٢/١٤٨(

 .٦٨ص وعبر، دروس ةیالنبو رةیالس: نگا -٢





 
 
 

 مبحث دوم:
 پس از هجرت ج پیامبر مواضع

 شامل:
 (جامعه اسلامی) مطلب اول: موضع حکیمانه در اصـلاح و تاسیـس

 سازی ھای آماده حکیمانه در گزینش روش  گیری مطلب دوم: موضع
 ، شجاعت و دلیریمبارزهمناسب برای جنگ و 

 مطلب سوم: مواضع حکمت فردی

 (جامعه اسلامی) مطلب اول: موضع حکیمانه در مسیر اصلاح و تاسیسِ 
ھایی  ، ساکنان مدینه را گروهبه مدینه ھجرت کرد ج که پیامبر زمانی

جدا از ھم  مجالسو  مختلف فاھدا و دادند که عقاید متفاوت تشکیل می
که برخی از قدیم و به صورت  در جریان بودو در بین آنھا اختلافاتی  .ندداشت

به  رواج داشت.شان  به وجود آمده و میان و برخی از آنھا بعدا بود موروثی
  :شدند به سه دسته تقسیم می مدینه ساکنانطور کلی 

 ن بودند.اوس و خزرج و مھاجرا ازکه  یمسلمانان -١
 نشده بودند.  که ھنوز مسلمانزرج خمشرکان اوس و  -٢
دند و پیمان بو قینقاع که با خزرج ھم : بنییھود که سه قبیله بودند -٣

 پیمان بودند.  قریظه که با اوس ھم نضیر و بنی بنی



 تپیامبر رحمی دعوت در سیرت اصول و مبان       ٤٢

در جاھلیت  که وجود داشتمیان اوس و خزرج  یاختلافات شدید البته
عاث بود که ھنوز بُ  و آخرین آنھا جنگ ھایی میان آنان رخ داده بود جنگ

  .١جنگ را به یاد داشتندآن خاطرات تلخ 
آنھا در صدد حل تمام  ج پیامبر ،موجود ی مشکلات اما با وجود ھمه

 و در راستای .الا و سیاست نیکویی که از آن برخوردار بودوبا حکمت برآمد، 
 ترتیب ذیل عملدر جھت وحدت مسلمانان به  حل مشکلات و اصلاح اوضاع

  :نمود

 مسجد و اجتماع در آن ساخت -١
وحدت و یکپارچگی ھا  دلاست که میان  اولین عملیساخت مسجد 

 کند.  ایجاد می
جامعه اسلامی در مسیر اصلاح و تاسیس  ج اولین گامی که پیامبر

مسلمانان در بنای آن شرکت  ی ، بنای مسجد نبوی بود که ھمهبرداشت
ود که ھمه این اولین عملی ب ؛بود ج شان محمد آنھا امامداشتند و در راس 

 ھا بباعث ایجاد وحدت میان قلردند و این خود ک با ھم در آن ھمکاری می
که پیش از  حالیآورد، در می ا برای فعالیت به وجودو ھدف عمومی ر شد می

جھت مشخص در مدینه مکانی  گروھیبه مدینه، ھر   آمدن رسول خدا
 اینکه  ندسرود گذراند و اشعاری می ه شب و روز در آنجا میملاقات داشت ک

النبی ه مسجدک اما زمانیبین آنھا بود، تفرقه و اختلاف  بیانگرخود وضعیت 

                                                           
 خیالتار )؛٣/٦٢( المعاد زاد )؛٢/١١٤( ھشام ابن رةیس )؛٣/٢١٤( ةیوالنھا ةیالبدا -١

 محب، ای بیالحب ھذا ؛١٧١ص المختوم، قیالرح )؛٢/١٥٩( رکشا محمود ،یالإسلام
 قبور تنبش ھل باب الفتح، مع یالبخار ؛١٨٨ص ،یالغزال محمد رة،یالس فقه ؛١٧٤ص

 تابک مسلم، ؛)٤٢٨ش: ( )،١/٥٢٤( مساجد انھاکم تخذیو ةیالجاھل يکمشر
 ).٥٢٤ش: ( )،٣٧٤ ،١/٣٧٣( ج یالنب مسجد بناء باب المساجد،
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و   قرار گرفت و مکانی برای تجمعی مسلمانان  مرکزی برای ھمه ،ساخته شد
و  کردند یگر را ملاقات مییکدشبانه روز پنج بار گردید که در  گردھمایی آنان

به را  شان مسایل دینیپرسیدند و پیامبر  می ج از پیامبرسوالاتی که داشتند 
  .١کرد میو توجیه راھنمایی آنھا را و  داد میآموزش آنھا 

ھم  شد و ھمگی کنارمحل اجتماع مردم  گونه مسجدالنبی آری، این
و محبت میان آنھا ایجاد  دندو قبایل به یکدیگر نزدیک ش ندشد میجمع 
ھای  از آن پس گروهو  دادبه وحدت جای خود را و تفرقه و اختلاف  گردید

مختلف نبود،  سراندیگر و  مدینه نبود بلکه گروھی واحد بود؛ مختلف در
که اوامر و نواھی را از  ج بلکه رھبری واحد بود و او کسی نبود جز پیامبر

که  گونه بود و این ؛داد می ا آموزشکرد و امتش ر دریافت میپروردگارش 
ھا و خردھا ھمگام و ھمراه شدند  روانو  مسلمانان در یک صف قرار گرفتند

ھا را به  و جسم نمودبه یکدیگر نزدیک  ارواح را و گردیدو وحدت محقق 
  .٢ھمکاری با یکدیگر فراخواند

بلکه در واقع  ،گانه نبود اما مسجد فقط مکانی برای ادای نمازھای پنج
آن  و رھنمودھای اسلام را در ھا موزهآ گاھی بود که مسلمانان احکام،انشد

ھای  که پیش از این و از مدت و کسانی شدند و در مسجد جمع می فراگرفته
ت حاکم بود، با یکدیگر شان درگیری و جنگ و اختلاف جاھلی مدید میان
ی تمام  کزی برای ادارهمربه مسجد نبوی  به این ترتیب .کردند ملاقات می

تبدیل مشورتی و اجرایی  جلساتامور و تقسیم کارھا و مکانی برای برپایی 
 بود. شده 

                                                           
 ،٧/٢٣٩( وأصحابه ج يالنب ھجرة باب الأنصار، مناقب تابک الفتح، و شرح آن یبخار -١

 ).٣٩٠٦ش: ( )،٢٤٠
 .١٧٩ص المختوم، قیوالرح )؛١٦٢ ،٢/١٦١( رکشا محمود ،یالإسلام خیالتار -٢
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اولین عملی  ،مدینه پس از اقامت در ج رسول خدااین اساس بود که  بر
و حتی در  ؛که انجام داد بنای مسجدی بود که مومنان در آن جمع شوند

سالم  و نماز جمعه را در میان بنیساخت  یدر قبا مسجد مدت کوتاه اقامت
که به مدینه رسید   ھنگامینیز برگزار نمود و  »رانوناء«دره بن عوف در 

  .١در مدینه بود یاولین کاری که انجام داد بنای مسجد

 حکیمانه یدعوت یھود به اسلام با سخنان -٢
پس از ورود  ج که پیامبرجامعه اسلامی تاسیس  واز دیگر قواعد اصلاح 

عبدالله بن  ی با یھود بوسیله ارتباط برقرار کردنبه مدینه به آن پرداخت، 
 به اسلام بود. آنھا دعوت  سلام و

به عبدالله بن  ،مدینهبه  ج ورود پیامبر چون خبر: کند ایت میوانس ر
کنم  در مورد سه چیز از تو سوال میو گفت:  آمد ج نزد پیامبر سلام رسید،

گفت: اولین علامت قیامت چیست؟ و  داند؛ آنھا را می ج پیامبرکه فقط یک 
به یکی از فرزند  شباھتو  ه نام دارد؟خورند، چ ن میاولین غذایی که بھشتیا

ِ� « فرمود:(در پاسخ)  ج رسول الله پدر و مادر چگونه است؟ َ  آنفًِا بهِِنَّ  خَبرَّ
�لُ  ابن سلام گفت:  .»آورد ھا را برایم پاسخ این سوالجبریل تر  پیش« :»جِبْرِ

فرمودند:  ج جبریل دشمن یھودیان است. رسول اللهاز میان فرشتگان، 

ا« مَّ
َ
لُ  أ وَّ

َ
اطِ  أ شْرَ

َ
اعَةِ  أ شُْرُ  َ�ناَرٌ  السَّ

َ
قِ  مِنَ  النَّاسَ  تح   المَشْرِ

َ
ا المَغْربِِ، إلِى مَّ

َ
لُ  وَأ وَّ

َ
 أ

ُ�لهُُ  طَعَامٍ 
ْ
هْلُ  يأَ

َ
ا حُوتٍ، كَبِدِ  فزَِ�اَدَةُ  الجنََّةِ  أ مَّ

َ
بهَُ  وَأ ِ  فِي  الشَّ

َ
 إذَِا الرَّجُلَ  فَإنَِّ : الوَلد

ةَ  غَشِيَ 
َ
بهَُ  كَانَ  مَاؤُهُ  فسََبقََهَا المَرْأ ُ، الشَّ

َ
بَهُ  كَانَ  مَاؤُهَا سَبقََ  وَ�ذَِا له  :»لهََا الشَّ

م را از مشرق به سوی مغرب ھای قیامت، آتشی است که مرد اولین نشانه«
ده جگر ماھی ئخورند، زا غذایی که بھشتیان می د. و نخستیندھ سوق می

                                                           
 .١٨٠ص محبّ، یا الحبیب وھذا ؛١٨٩ص السیرة، وفقه ؛٧٤ص وعبر، دروس النبویة السیرة -١
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مرد زودتر انزال شود  ھت فرزند، اگر ھنگام ھمبستریااما در مورد شب ؛است
فرزند شبیه او خواھد شد و اگر زن زودتر انزال شود فرزند شبیه او خواھد 

) گفت: گواھی ج عبدالله بن سلام (پس از شنیدن پاسخ پیامبر .»شد
سپس  .ی خدایی ر حقی جز الله نیست و تو فرستادهدھم که معبود ب می

. زند تھمت می و بسیار استگفت: ای رسول خدا، یھود قومی بسیار دروغگو 
ام، مرا نزد  که من مسلمان شده بدانند ،که از آنان سوال کنیایناز  پیشاگر 

فرستاد و آنان  یھودبه دنبال  ج پیامبر به این ترتیب .ندکن شما متھم می
 اننه آب ج رسول خدا .آمدند ج و نزد رسول الله این دعوت را پذیرفتند

، ا�َّقُوا وَ�لَُْ�مْ، اليهَُودِ، مَعْشَرَ  ياَ«گفت:  َ ِ  فوََ  ا�َّ ي ا�َّ ِ
َّ

َ  لاَ  الذ
َ

  إِله
َّ

 إِنَُّ�مْ  هُوَ، إلاِ
�ِّ  لَتَعْلمَُونَ 

َ
ِ  رسَُولُ  � ا، ا�َّ �ِّ  حَقًّ

َ
، مْ جِئتُْ�ُ  وَ� سْلِمُوا بِحقٍَّ

َ
ای گروه یھود، « :»فأَ

حقی جز او  وای بر شما، از خدا بترسید، سوگند به خداوندی که معبود بر
و با حق به ھستم  حق الله دانید که من رسول بر شما خود خوب مینیست، 

دانیم و این را سه  را نمی گفتند: ما آن .»دیاسلام آور ام، پس سوی شما آمده
  .گفتند ج پیامبربار به 

يُّ «فرمود:  ج پس رسول اللهس
َ
ِ  َ�بدُْ  ِ�يُ�مْ  رجَُلٍ  فأَ  :»سَلاَمٍ؟ ْ�نُ  ا�َّ

  .»سلام در میان شما چگونه شخصیتی است؟ عبدالله بن«
گفتند: او سید و سرور و فرزند سرور ما و داناترین ما و پسر داناترین 

 ماست. 

ْ�تمُْ «فرمودند:  ج رسول الله
َ
فرََأ

َ
سْلمََ؟ إنِْ  أ

َ
اگر عبدالله مسلمان شود « :»أ

  .»لمان شودمسامکان ندارد  ،گفتند: خدا نکند »گویید؟ چه می

ْ�تمُْ «فرمودند:  ج رسول الله
َ
فرََأ

َ
سْلمََ؟ إنِْ  أ

َ
اگر عبدالله مسلمان شود « :»أ

 .نکند، امکان ندارد مسلمان شود گفتند: خدا »گویید؟ چه می



 تپیامبر رحمی دعوت در سیرت اصول و مبان       ٤٦

ْ�تمُْ «(برای بار سوم) فرمودند:  ج رسول الله
َ
فرََأ

َ
سْلمََ؟ إنِْ  أ

َ
اگر « :»أ

ا نکند، امکان ندارد که گفتند: خد »گویید؟ عبدالله مسلمان شود چه می
 .مسلمان شود

ای ابن « :»عَليَهِْمْ  اخْرُجْ  سَلاَمٍ  اْ�نَ  ياَ«فرمود:  ج رسول خدا(آنگاه) 
  .»سلام بیرون بیا

آمده و گفت: ای بیرون  پنھان شده بود) جاھمان (که  عبدالله بن سلام
جز او  یحق رسوگند به خداوندی که معبود ب ؛بترسید گروه یھود، از الله

 ؛ی خداست و با حق آمده است فرستاده ودانید که ا می خود خوب ،نیست
 ؛ھستی گویی، بدترین ما و فرزند بدترین ما گفتند: دروغ می اما آنان در پاسخ

  .١و به او بد و بیراه گفتند
در برخورد با  ج رسول خدای  تجربه پس از ورود به مدینه این اولین

  .٢ودبیھود 
بود که با  ج ھای نیکو و حکیمانه پیامبر این از سیاست روشن است که

در  از یھود در مورد جایگاه او د تادن عبدالله بن سلام موافقت کرپنھان ش
و جایگاه وی را در میان  او را ستایش کردند چون. و کندمیان آنھا سوال 

نش و اسلام آورد ند، دستور داد بیرون بیایدخود بزرگ و شاخص معرفی کرد
کتمان  ج مورد صداقت و راستی پیامبر و آنچه را که یھود در را اعلان کند

 کند.کردند، اظھار 

                                                           
 الأنصار مناقب تابک یوف )؛٦/٣٦٢( اءیالأنب ثیأحاد تابک یف الفتح، مع یبخار -١

: نگاو الثلاثة؛ المواضع من والألفاظ ؛)٣٩٣٨ش: ( )،٧/٢٧٢( ،)٣٩١١ش: ( )،٧/٢٥٠(
 ).٣/٢١٠( ةیوالنھا ةیوالبدا )؛٨/١٦٥( الفتح مع یالبخار

 محمد رة،یالس وفقه ؛١٧٥ص محبّ، ای بیالحب وھذا ؛١٧٥ص المختوم، قیالرح -٢
 .)٢/١٧٣( رکشا محمود ،یالإسلام خیوالتار ؛١٩٨ص ،یالغزال
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صار میان مھاجرین و انبرادری پیمان ایجاد  به ج پس رسول اللهس
 پرداخت. 

 برادری میان مھاجرین و انصارپیمان  -٣
و پس از  به بنای مسجد و دعوت یھود به اسلام پرداخت ابتدا ج پیامبر

و این برخاسته از رشد، کمال  ؛بستن برادری پیماآن بین مھاجرین و انصار 
  .١بلوغ سیاسی و حکمت محمدی بود نبوی،

 ٩٠که ی انس بن مالک میان مھاجرین و انصار  در خانه ج رسول خدا
 .، پیمان برادری بستآنھا از مھاجرین و نیمی از انصارو نیمی از  ندنفر بود

تا جایی که حتی از یکدیگر ارث پیمان برادری بر مبنای برادری و برابری 
 ٧٥داشت و با نزول آیه ادامه تا جنگ بدر ند. ارث بردن برادران دینی دبر می

ارث بردن مسلمانان از یکدیگر، از پیمان برادری به خویشاوندی  ٢نفالسوره ا
  .٣محدود شدبی سَ نَ 

و خشم و غیرت را تنھا به  برادری تعصبات جاھلی را از بین برد این ،آری
اعتبار  بیو امتیازات رنگ و نسب و نژاد را  سلام قرار داداو  خداوندر طخا

این پیمان نیز چنان  ؛گرفتمعیار برتری قرار  نمود و تنھا جوانمردی و تقوا
در برابر آن از ھمه چیز  عواطف و احساسات مسلمانان را برانگیخته بود که

د بو  رسول خدانظیر  ی ھمین اقدام بی در نتیجه ؛کردند نظر می خود صرف
و در این برادری  شدتبدیل  مانند ای بی که جامعه نوپای مدینه به جامعه

 ھای عدالت انسانی و اخلاق اسلامی به ظھور رسید.  انهترین نش بزرگ
                                                           

 .١٧٨ص ،یالجزائر رکب یأب محب، ای بیالحب ھذا -١

٢- ﴿ ْ وْلوُا
ُ
رحَۡامِ  وَأ

َ
وَۡ�ٰ  َ�عۡضُهُمۡ  ٱۡ�

َ
ِ  كَِ�بِٰ  ِ�  ببَِعۡضٖ  أ و خویشاوندان نسبت به : «﴾ ٱ�َّ

 ».یکدیگر در کتاب خداوند سزاوارترند
 .١٨٠ص المختوم، قیوالرح )؛٣/٦٣( المعاد زاد -٣
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تنھا معاھده و پیمانی نبود که بر روی کاغذ نوشته اما این برادری 
مان شود، بلکه پی کلماتی نبود که با زبان گفته می تنھاو  ؛شود و بس می

شان  البا خون و م در عملو  ثبت گردید برادری بود که بر صفحات قلوب
بس،  و باشد که بر زبان جاری شود سخنیبود، نه اینکه تنھا عجین شده 

 در سختی و آسانی بود. و بلکه آن برادری در قول و عمل و جان و مال 
ای  د، نمونهآن اشاره کرتوان به  که در این زمینه می مواردیاز بھترین 

 ج گوید: پیامبر . آنجا که میکند میروایت  امام بخاری در صحیح خود است که
د. سعد د بن ربیع پیمان برادری منعقد کرمیان عبدالرحمن بن عوف و سع

مال و ثروت دارم،  بیش از ھمهانصار  میان دربن عبدالرحمن گفت: من 
من دو ھمسر دارم، ببین در نظرت کدام  ؛نصف مالم را برای خودت بردار

اش تمام شد، با او  به من بگو تا طلاق دھم و چون عدهیک بھتر است، 
ر برکت دھد، بازا ات به مال و خانوادهالرحمن گفت: الله دواج کن. عبداز

عبدالرحمن ھنگام  ؛قینقاع راھنمایی کرد کجاست؟ سعد او را به بازار بنی
ھمچنان کار  یو .به خانه سعد رفتبازگشت با مقداری خوار و بار و روغن 

زده بود)  راش براق بود (و گویا عط که چھره کرد تا اینکه روزی درحالی می
ای رسول  :پرسید: چه شده؟ پاسخ داد ج آمد. رسول خدا ج نزد پیامبر

 ١ی یک ھسته چقدر مھریه دادی؟ گفت: به اندازهخدا، ازدواج کردم. فرمود: 

وْلمِْ «فرمودند:  ج رسول الله طلا.
َ
یک ھرچند  ،بدهولیمه »: «�شَِاةٍ  وَلوَْ  أ

  .٢»گوسفند باشد

                                                           
 است. بوده دینار ربع یا و پنج درھم معادل طلا ھسته -١
 والأنصار نیالمھاجر نیب ج يالنب إخاء باب الأنصار، مناقب تابک الفتح، مع یالبخار -٢

 ج يالنب آخی فکی باب و ن؛یالموضع من واللفظ )؛٣٧٨١ ،٣٧٨٠ (ش: )،٧/١١٢(
 در صحیح بخاری. أصحابه، نیب
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 تربیت حکیمانه -٤
 هیکتز اصلاح و تعھد و احساس مسئولیت به آموزش، تربیت، با ج مبرپیا

 ، برادری،و آنان را به آداب دوستی اخلاقی پرداخت ھای ارزش امعه نوپا باج

هَا ياَ«فرمود:  می و ١دکر عبادت و اطاعت آراسته می شرافت، بزرگواری، ُّ�
َ
� 

فشُْوا النَّاسُ 
َ
لاَمَ، أ طْعِمُوا السَّ

َ
عَامَ  وَأ نََّةَ  تدَْخُلوُا ِ�يَامٌ، وَالنَّاسُ  باِللَّيلِْ  وصََلُّوا الطَّ

ْ
 الج

د و به گرسنگان یج دھیگر را ترویدیکردن به کمردم! سلام  یا« ٢:»�سَِلاَمٍ 
د و یروند، نماز بخوان یه مردم به خواب مک ید و شب ھنگام درحالیغذا بدھ
 .»د شدیوارد بھشت خواھ ید به سلامتینکن یاگر چن

 «و فرمودند:  
َ

نََّةَ  يدَْخُلُ  لا
ْ
  مَنْ  الج

َ
مَنُ  لا

ْ
سی که ک« ٣:»بوََائقَِهُ  جَارهُُ  يأَ

  .»اش از شرش در امان نباشد، داخل بھشت نخواھد شد هیھمسا

مسلمان « ٤:»وَ�َدِهِ  لسَِانِهِ  مِنْ  المُسْلِمُونَ  سَلِمَ  مَنْ  المُسْلِمُ «فرمود:  و می 
 .»زبانش آسوده باشنده مسلمانان از دست و کاست  یسک

حَدُُ�مْ، يؤُْمِنُ  لاَ «فرمود:  و می
َ
خِيهِ  ُ�ِبَّ  حَتىَّ  أ

َ
 ١:»لِنفَْسِهِ  ُ�ِبُّ  مَا لأِ

مان [کاملی] ندارد تا برای برادر خود ھمان را بپسندد که یکسی از شما ا«
  .»پسندد برای خود می

                                                           
 .)٢/١٦٥( رکشا محمود ،یالإسلام خیوالتار ؛٢٠٨ ،١٨١ ،١٧٩ص المختوم، قیالرح -١
: وقال ؛)٢٤٨٥ش: ( )،٤/٦٥٢( بشار بن محمد حدثنا باب امة،یالق صفة تابک ،یترمذ -٢

ش: ( )،٢/١٠٨٣( الطعام إطعام باب الأطعمة، تابک ماجه، وابن ح،یصح ثیحد ھذا
 یالترمذ حیصح )؛٢/٣٩١( )،١/١٦٥( و مسندأحمد )؛١/١٥٦( یوالدارم ؛)٣٢٥١

)٢/٣٠٣(. 
 ).٤٦ش: ( )،١/٦٨( الجار ذاءیإ میتحر باب مان،یالإ تابک یف مسلم، -٣
 ؛)١١ش: ( )،١/٥٤( أفضل الإسلام یأ باب مان،یالإ تابک یف الفتح، مع یالبخار -٤

 ؛)٤١ش: ( )،١/٦٥( أفضل الأمور یوأ الإسلام تفاضل انیب باب مان،یالإ تابک ومسلم
 .باشد متن از مسلم می
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ُنيَْانِ  للِمُْؤْمِنِ  المُؤْمِنَ «فرمود:  و می مؤمن برای « ٢:»َ�عْضًا َ�عْضُهُ  �شَُدُّ  كَالبْ
م کگر را محید ی، برخیه برخکت ساختمان اس یمؤمن، ھمانند اجزا

  ند.دبر و انگشتان خویش را در یکدیگر فرو می .»سازد یم

 «فرمود:  و می
َ

اَسَدُوا، لا
َ

  تح
َ

  َ�نَاجَشُوا، وَلا
َ

  َ�باَغَضُوا، وَلا
َ

  تدََابرَُوا، وَلا
َ

 وَلا
خُو المُْسْلِمُ  إخِْوَاناً االلهِ  عِباَدَ  وَُ�ونوُا َ�عْضٍ، َ�يعِْ  عَلىَ  َ�عْضُُ�مْ  يبَِعْ 

َ
  المُْسْلِمِ، أ

َ
 لا

  َ�ظْلِمُهُ 
َ

ُ، وَلا
ُ

  َ�ذُْله
َ

  وَ�شُِ�ُ » هَاهُنَا التَّقْوىَ َ�قِْرُهُ  وَلا
َ

اتٍ  ثلاََثَ  صَدْرهِِ  إلِى  مَرَّ
ِّ  مِنَ  امْرِئٍ  بِحسَْبِ « نْ  الشرَّ

َ
خَاهُ  َ�قِْرَ  أ

َ
 حَرَامٌ، المُْسْلِمِ  عَلىَ  المُْسْلِمِ  كُلُّ  المُْسْلِمَ، أ

ُ، دَمُهُ،
ُ

و به قصد فریب  نسبت به یکدیگر حسادت نکنید« ٣:»وعَِرضُْهُ  وَمَاله
با یکدیگر دشمنی نکنید و به یکدیگر  ؛نکنید مشتری قیمت کالا را بیشتر

پشت ننمایید. برخی از شما بر معامله برخی دیگر معامله نکند، بندگان خدا 
، بر او ظلم و ستم روا و برادروار باشید. مسلمان برادر مسلمان است

کند،  کند، او را تحقیر نمی یاور و ذلیل و) خوار رھا نمی دارد و او را (بی نمی
برای گنه کار « :و فرمود کرداشاره  اش سینهو سه بار به  .»تقوا اینجاست

 ھمه چیزِ  ؛شدن شخص ھمین بس که برادر مسلمانش را تحقیر کند
  .»مسلمان بر مسلمان حرام است. خونش، مالش و آبرویش

                                                                                                                             
 لنفسه حبی ما هیلأخ حبی أن مانیالإ من باب مان،یالإ تابک الفتح، مع یالبخار -١

 أن مانیالإ خصال من أن علی لیالدل باب مان،یالإ تابک ومسلم، ؛)١٣ش: ( )،١/٥٦(
 ).٤٥ش: ( )،١/٦٧( لنفسه حبی ما هیلأخ حبی

ش: ( )،١/٥٦٥( المسجد یف الأصابع یکتشب باب الصلاة تابک الفتح، مع یالبخار -٢
 وتعاضدھم وتعاطفھم نیالمؤمن تراحم باب والصلة، البر تابک ومسلم، ؛)٤٨١

 ).٢٥٨٥ش: ( )،٤/١٩٩٩(
 دمه میوتحر واحتقاره وخذله المسلم ظلم میتحر باب والصلة، البر تابک مسلم، -٣

 ).٢٥٦٤ش: ( )،٤/١٩٨٦( وماله وعرضه
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 «فرمود:  و می
َ

نْ  لمُسلم َ�لُ  لا
َ
 يلَتَْقِياَنِ  لَيالٍ  ثلاَث فوَق أخاهُ  يهَجُر أ

ي وخََْ�هُُمَا ،هَذَا وَُ�عْرضُِ  هَذَا َ�يُعْرضُِ  ِ
َّ

  الذ
ُ
لاَمِ  َ�بدَْأ کس  برای ھیچ« ١:»باِلسَّ

که  چنانجایز نیست که بیشتر از سه شب با برادر مسلمانش قھر باشد، 
ابتدا و بھترین آنان کسی است که  گردانند؛ ھنگام ملاقات از یکدیگر روی

  .»کند سلام

بوَْابُ  ُ�فْتَحُ «فرمود:  و می
َ
َ  أ

ْ
، يوَْمَ  نَّةِ الج ثنَْْ�ِ ِ

ْ
مَِيسِ، وََ�وْمَ  الإ

ْ
 لِكُلِّ  َ�يُغْفَرُ  الخ

  َ�بدٍْ 
َ

  شَيئًْا، بِااللهِ  �شُْرِكُ  لا
َّ

خِيهِ  وََ�ْ�َ  بيَنَْهُ  كَانتَْ  رجَُلاً  إلاِ
َ
نظِْرُوا: َ�يُقَالُ  شَحْنَاءُ، أ

َ
 أ

نظِْرُوا يصَْطَلِحَا، حَتىَّ  هَذَينِْ 
َ
نظِْرُوا يصَْطَلِحَا، حَتىَّ  هَذَينِْ  أ

َ
 حَتىَّ  هَذَينِْ  أ

شوند، پس ھر  ھشت باز میدرھای بروز دوشنبه و پنجشنبه « ٢:»يصَْطَلِحَا
گر مشود،  می بخشیده ،کردهنشریک با الله متعال چیزی را ای که  بنده

در  :شود ؛ پس گفته میشخصی که بین او و برادرش کینه و دشمنی باشد
  .»کنند صبر کنید و دست نگه دارید تا اینکه آشتی مورد این دو نفر

ْ�مَالُ  ُ�عْرَضُ «فرمود:  و می
َ ْ
يسٍ  يوَْمِ  كُلِّ  فِي  الأ ، خَمِ  عَزَّ  االلهُ  َ�يَغْفِرُ  وَاثنَْْ�ِ

وَْمِ، ذَلكَِ  فِي  وجََلَّ 
ْ

  امْرِئٍ  لِكُلِّ  الي
َ

  شَيئًْا، بِااللهِ  �شُْرِكُ  لا
َّ

  إلاِ
ً
 وَ�َْ�َ  بيَنَْهُ  كَانتَْ  امْرَأ

خِيهِ 
َ
 حَتىَّ  هَذَينِْ  ارْكُوا يصَْطَلِحَا، حَتىَّ  هَذَينِْ  ارْكُوا: َ�يُقَالُ  شَحْناَءُ، أ

شوند، خداوند متعال  شنبه و دوشنبه اعمال عرضه می ھر پنج« ٣:»يصَْطَلِحَا
بخشد مگر  در این روزھا ھرکس را که چیزی با او شریک نساخته، می

                                                           
 ھجری أن لرجل حلی لا: ج الرسول وقول الھجر، باب الأدب، تابک الفتح، مع یالبخار -١

 ).٢٥٦٠ش: ( )،٤/١٩٨٦( یشرع عذر بلا ثلاث فوق أخاه
 ).٢٥٦٥ش: ( )،٤/١٩٨٧( والتھاجر الشحناء عن يالنھ باب والصلة، البر تابک مسلم، -٢
 )،٤/١٩٨٨( والتھاجر الشحناء عن يالنھ باب والآداب، والصلة البر تابک یف مسلم -٣

 ).٢٥٦٥/٣٦ش: (
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ینه و دشمنی باشد؛ پس در مورد آنھا گفته شخصی که میان او و برادرش ک
کنند، (مغفرت)  آشتی شود: (مغفرت) این دو را به تاخیر اندازید تا اینکه می

 .»کنند تاخیر اندازید تا اینکه آشتیاین دو را به 

خَاكَ  انصُْرْ «فرمود:  و می
َ
وْ  ظَالمًِا أ

َ
برادرت را چه ظالم یا « :»مَظْلوُمًا أ

 ،یاری دادن مظلوم روشن است ،ای رسول خدا :گفته شد .»مظلوم یاری کن

جُْزُهُ،«فرمودند:  ؟که ظالم است حالی ا چگونه وی را یاری دھیم درام
َ

وْ  تح
َ
 أ

لمِْ  مِنَ  َ�مْنَعُهُ، هُ  ذَلكَِ فَ  الظُّ یاری این دن منع کنید، او را از ظلم کر« :»نصَْرُ
  .١»دادن اوست

حق مسلمان بر مسلمان « :»سِتٌّ  المُْسْلِمِ  عَلىَ  المُْسْلِمِ  حَقُّ «و فرمود: 
آن حقوق کدامند؟ فرمودند:  ،گفته شد: ای رسول خدا .»شش چیز است

جِبهُْ، دَعَاكَ  وَ�ذَِا عَليَهِْ، فسََلِّمْ  لقَِيتهَُ  إذَِا«
َ
ُ، فاَنصَْحْ  اسْتنَصَْحَكَ  وَ�ذَِا فأَ

َ
 وَ�ذَِا له

تهُْ،فشَ االلهَ  فحََمِدَ  َ�طَسَ  چون او را « :»فاَتَّبِعْهُ  مَاتَ  وَ�ذَِا َ�عُدْهُ  رضَِ مَ  وَ�ذَِا مِّ
اگر از  ؛چون تو را دعوت نمود، اجابت کن ؛ملاقات کردی، بر وی سلام کن

ه زده و الحمدلله گفت: تو نصیحت خواست، او را نصیحت کن و چون عطس
بده و چون بیمار شد، به عیادتش  )ک اللهیرحمرا با گفتن (اش  پاسخ عطسه

  .٢»اش شرکت کن مرد، در تشییع جنازه برو و اگر

                                                           
به   ؛)٢٥٨٤ش: ( )،٤/١٩٩٨( مظلوماً  أو ظالماً  كأخا انصر باب البر، تابک في مسلم -١

 كأخا أعن باب المظالم، تابک یف الفتح مع یوالبخار )؛٣/٩٩( أحمد و ھمین معنا؛
 الرجل نیمی باب راه،کالإ تابکو ؛)٢٤٤٤ ،٢٤٤٣ش: ( )،٥/٩٨( مظلوماً  أو ظالماً 

 ).٦٩٥٢ش: ( )،١٢/٢٢٣( لصاحبه
ش: ( )،٣/١١٢( الجنائز باتباع الأمر باب الجنائز، تابک یف بنحوه الفتح مع یالبخار -٢

 السلام رد المسلم علی المسلم حق من باب السلام، تابک یف ومسلم ؛)١٢٤٠
)٤/١٧٠٥.( 
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ما را به ھفت  ج گوید: پیامبر خدا از براء بن عازب روایت است که میو 

مَرَناَ«د: از ھفت چیز نھی کر و یز امر نمودچ
َ
 الِجناَزَةِ، وَا�ِّباَعِ  المَرِ�ضِ، بِعِياَدَةِ  أ

اعِي، وَ�جَِابةَِ  العَاطِسِ، وَ�شَْمِيتِ  لاَمِ، وَ�فِشَْاءِ  الدَّ  وَ�بِرَْارِ  المَظْلوُمِ، وَنصَْرِ  السَّ
هَبِ، خَوَاِ�يمِ  َ�نْ  وََ�هَاناَ المُقْسِمِ، ْبِ  وعََنِ  الذَّ ةِ، فِي  الشرُّ وْ  الفِضَّ

َ
 آِ�يةَِ : قاَلَ  أ

ةِ، ، المَياَثرِِ  وعََنِ  الفِضَّ ِّ يبَاجِ  رِ�رِ الحَ  لبُسِْ  وََ�نْ  وَالقَسيِّ قِ  وَالدِّ ما را « ١:»وَالإسِْتبَْرَ
پاسخ ھا را ھمراھی کنیم و  که از مریض عیادت کنیم و جنازه امر نمود

یرحمک الله) بگوییم و دعوت را اجابت و با جمله دعایی (عطسه کننده را 
سوگند خورده در به که را  کسیو  م را منتشر و مظلوم را یاری کنیمسلا

دن در یشنو سوگندش یاری کنیم. و ما را از انگشترھای طلا وجای آوردن 
ابریشمی) و  یین، رو زدنانداز ظرف نقره و میاثر (آنچه روی زین حیوان می

ھای  یدن حریر و دیبا و استبرق (پارچه(نوعی پارچه ابریشمی) و پوش یقس
  .»ابریشمی) منع کرد

 «: فرمود و می
َ

نََّةَ  تدَْخُلوُنَ  لا
ْ
  تؤُْمِنوُا، حَتىَّ  الج

َ
َابُّوا، حَتىَّ  تؤُْمِنوُا وَلا

َ
  تح

َ
وَلا

َ
 أ

دُلُُّ�مْ 
َ
ءٍ  عَلىَ  أ َاببَتْمُْ؟ َ�عَلتْمُُوهُ  إذَِا شَيْ

َ
فشُْوا تح

َ
لاَمَ  أ وارد بھشت « ٢:»بيَنَُْ�مْ  السَّ

آورید مگر اینکه ھمدیگر را  ان نمیشوید تا اینکه ایمان آورید و ایم نمی
را انجام دھید  م که چون آننامری راھنمایی نکشما را به یا دوست بدارید، آ

  .»سلام را میان خود منتشر سازید ؟دارید یکدیگر را دوست می

                                                           
 ،)١٢٣٩ ش:( )،٣/١١٢( الجنائز باتباع الأمر باب الجنائز، تابک الفتح، مع یالبخار -١

 .)٣/١١٢( یالبار فتح مع یالبخار یف ثیالحد مواضع )؛١٠/٩٦( )،٩/٢٤٠( )،٥/٩٩(
 ).٥٤ ش:( )،١/٧٤( المؤمنون إلا الجنة دخلی لا أنه انیب باب مان،یالإ تابک مسلم، -٢
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فرمودند:  شد که کدامین اسلام بھتر است؟ سوال ج و از رسول الله

عَامَ، ُ�طْعِمُ «   الطَّ
ُ
لاَمَ  وََ�قْرَأ ه ک نیا« ١:»َ�عْرفِْ  لمَْ  وَمَنْ  عَرَفتَْ  مَنْ  عَلىَ  السَّ

  .»ینک، سلام یو چه نشناس یو به ھمه چه بشناس یگرسنگان را غذا بدھ

هِمْ، فِي  المُْؤْمِنِ�َ  مَثلَُ «فرمود:  و می هِمْ، توََادِّ سََدِ  مَثلَُ ك وََ�عَاطُفِهِمْ  وَترََاحُمِ
ْ
 الج

ُ  تدََاعَى  عُضْوٌ  مِنهُْ  اشْتكََى  إذَِا
َ

سََدِ  سَائرُِ  له
ْ
هَرِ  الج ُ�َّ  بِالسَّ

ْ
صفت مومنان « ٢:»وَالح

دن یکدیگر ھمچون صفت بدن در دوستی و مھربانی و عطف توجه و پائی
ھای تن با آن  به ناله و فغان درآید، ھمه انداماندامی از بدن  است. ھرگاه
 .»گردد داری و تب و لرز با آن ھم آوا می شوند و با شب زنده ھمدرد می

کند، مورد رحم  کسی که رحم نمی« ٣:»يرُحَْمُ  لاَ  يرَحَْمُ  لاَ  مَنْ «و فرمودند: 
  .»گیرد قرار نمی

  مَنْ «و فرمودند: 
َ

  النَّاسَ، يرَحَْمِ  لا
َ

به مردم  کسھر« ٤:»لأ االلهُ  يرَحَْمْهُ  لا
  .»کند به او رحم نمی لأ م نکند، اللهرح

                                                           
ش: ( )،١/٥٥( الإسلام من الطعام إطعام باب مان،یالإ تابک یف الفتح مع یالبخار -١

 ).٣٩ش: ( )،١/٦٥( الإسلام تفاضل انیب باب مانیالإ یف ومسلم ؛)١٢
 ؛)٦٠١١ش: ( )،١٠/٤٣٨( والبھائم الناس رحمة باب الأدب، تابک الفتح، مع یالبخار -٢

ش: ( )،٤/٢٠٠٠( وتعاطفھم نیالمؤمن تراحم باب والصلة، البر تابک یف ومسلم
٢٥٨٦.( 

 ؛)٦٠١٣ش: ( )،١٠/٤٣٨( والبھائم الناس رحمة باب الأدب، تابک الفتح، مع یالبخار -٣
 ذلك وفضل وتواضعه الیوالع انیالصب ج رحمته باب الفضائل، تابک مسلم،

 ).٢٣١٩ش: ( )،٤/١٨٠٩(
 .)٤/١٨٠٩( السابق الباب الفضائل، تابک مسلم، -٤
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ُ  فسُُوقٌ، المُسْلِمِ  سِباَبُ «و فرمودند: 
ُ

دشنام دادن « ١:»ُ�فْرٌ  وَقتِاَله
  .»وی کفر است مسلمان فسق و کشتن

را به طور مستقیم  این نصوصفرقی نداشت انصار  باید توجه داشت برای
از  پیش از ھجرتشنیدند که  می ییا از مھاجرانشنیدند  می ج از پیامبر

 شنیده بودند.  ج پیامبر
ی  در مورد ھمه ج روش تربیتی پیامبربیانگر ی این امور  به ھر حال ھمه

 ج نصوص و دیگر نصوص تربیتی پیامبرکه این  بودکسانی  تمام اصحاب و حتی
 .کنند میرا تا قیام قیامت دریافت 

و فضایل  تشویق کردرا به انفاق  ودھا اصحاب خ نصوصی که با بیان آن
؛ یارانش را از آورد را به شوق میو روان قلب  کرد که را چنان بیان می آن

 ی را یادآورو شکیبایھای قناعت  داشت و ھمواره خوبی گدایی کردن باز می
ثواب بودند، تشویق  ھایی که سراسر فضایل و ؛ یارانش را به عبادتشد می
 از آسمان عجین کرده بود کهوحی ھای  پیامبا چنان نمود و آنان را  می

ھرگاه آیه یا آیاتی و  .دکر نان و وحی را مستحکم و استوار میی میان آ رابطه
خواندند. و  را می آن زو آنان نی کرد یمقرائت  ھابر آن شد نازل میوحی از 

که در برابر  نمود آنھا را متوجه مسئولیتی می ،و تربیت با آموزش اینگونه
شرح  روشن و واضح وظایف ایشان در برابر دعوت رادعوت داشتند و درواقع 

ھم و تدبر در آیات الھی و ضرورت ف و این علاوه بر یادآور شدن داد می
   دعوت بود. ھای برنامه

                                                           
 شعری لا وھو عمله حبطی أن من المؤمن خوف باب مان،یالإ تابک الفتح، مع یالبخار -١

 المسلم سباب«: ج يالنب قول انیب باب مان،یالإ تابک مسلم، ؛)٤٨ش: ( )،١/١١٠(
 ).٦٤ش: ( ،)فرک وقتاله فسوق
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و به برد  میبالا  سطح معنویات آنھا را ج بدین ترتیب بود که پیامبر ،آری
نند ما بی یھای نمونه یی کهجاآنان بھترین توشه و ارزش معنوی را بخشید تا 

 . ھا که از کمال انسانی برخوردار بودند، تربیت کرد بھترین انسان از
 مسلمانان را سازمان دھدی  توانست جامعه ج خداچنین بود که رسول 

و  میان افراد تبدیل شد. درریخ در طول تا امعوبھترین و برترین جبه که 
، ددنکر ھای جھل و خرافات زندگی می ای که غرق در تاریکی جامعه

که در  ای تبدیل شد که با تاثر و تاسی از آن به جامعه راھکارھایی ارائه نمود
پس ین ثمره فضل خداوند متعال و او  کمالات انسانی ضرب المثل شد تمام

رو شایسته و  باشد؛ از این حکیم می  پیامبر ھا و روش تربیتی تلاشآن از 
را در پیش  ج ھدایت و روش پیامبر ،سزاوار است که دعوتگران الی الله

اده و موافق با ایشان دعوت دو رھنمود  روشمطابق با مردم را و  گیرند
  .١گام بردارند مشی او خط

 با یھود مان مھاجرین و انصار و صلحپی -٥
 ،بستی میان مھاجرین و انصار پیمان برادر پس از اینکه رسول خدا

 تعصبات پیمان ھمبستگی دیگری نیز منعقد نمود که به موجب آن تمام
و جایی برای نفوذ  .رفت از بین میای  قبیله و افتخارات جاھلیت و مشاجرات
با مضمون که پیمانی بود ھمان نماند. این پیمان،  نمیرسوم جاھلیت باقی 

و این از  ؛بسته شدانصار  میان مھاجرین وصلح با یھودیان در مدینه، 
 بود. جامعه اسلامی در مسیر اصلاح و تاسیس  ج ھای پیامبر بارزترین تلاش

شرایطی مقرر نمود که مھاجرین و انصار  برای ج در این پیمان، پیامبر
پیمان  ھمبا آنھا و  ندگرفت میی با یھود راه صلح در پیش آن بایست مطابق

                                                           
 .١٨٣ص المختوم، قیالرح: نگا -١
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طی دوطرفه را برای ھریک و شرای د؛شان تعرض نشو به اموال شدند تا می
  .١نمودمقرر 

 ج ت پیامبرحسن سیاست و کمال حکم نھایت دقت و پیمان دراین 
به موجب آن میان مسلمانان ساکن در مدینه و یھودیان  منعقد گردید و

تبدیل به یک گروه در حقیقت آنھا را  که ایجاد شده بود ھمکاریپیوند 
 قصدیسوءکه  کسدر برابر ھریکپارچه و متحد توانستند  می و کرد می

 نسبت به مدینه داشت، بایستند. 
بنای مسجد، دعوت یھود به اسلام، « :گانه یعنی ھای پنج ، این گامآری

ھمان  »و انعقاد پیمان آنانربیت تآموزش و پیمان برادری میان مومنان و 
داوند متعال توانست خلطف ی آنھا به  به وسیله ج ایی بود که پیامبرراھکارھ

 و بلکه .دساکنان مدینه را ریشه کن کنمیان  ی دیرینه اختلاف و درگیری
ھای مسلمانان  باینگونه قلو  داز بین برین را ھا و مشاجرات پیش ینهک تمام

و  دحکم و استوار در مدینه برپا شم حاکمیتی ،ھمسو گردید و با این روش
ه از این شھر به سایر نقاط این نظام و دعوت الی الل در نتیجه به گسترش

  .٢انجامیدجھان 

 های آماده سازی حکیمانه در گزینش روش  گیری مطلب دوم: موضع
 و شجاعت و دلیری جنگ و مبارزه رایمناسب ب

ای یکپارچه و منسجم تشکیل  جامعهدر مدینه  ج پس از اینکه پیامبر 
در برابر کسانی که نسبت به پایتخت اسلامی قصد سوء داد و این جامعه 

                                                           
 نیب ثاقیالم تابةکو )؛٣/٦٥( المعاد وزاد )؛٢٢٦-٣/٢٢٤( ریثک ابن ة،یوالنھا ةیالبدا -١

 .)١٢٣-٢/١١٩( ھشام ابن رةیس یف نةیالمد ھودیو نیالمسلم
 )،٢/١٦٦( رکشا محمود ،یالإسلام خیوالتار ؛١٨٥ ،١٧٨ ،١٧١ص المختوم، قیالرح -٢

 .١٧٤ ،١٧٦ص محبّ، ای بیالحب وھذا )؛١٦٠ ،٢/٦٩(
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این تنھا به  که - گردیدتبدیل یکپارچه  به گروھی به ھم پیوسته وداشتند 
و  با قلب، زبان - بود ج حکمت پیامبر ،خداوند متعال و پس از آن لطف

سریه  ٥٦آری، پیامبر  .پرداخت می اللهدعوت و جھاد در راه به  ،شمشیر
  .١نمودرھبری شخصا غزوه  ٢٧در که  فرستاد

ذیل  ھای نمونهتوان به  در این باب، می ج حکیمانه پیامبر مواضعاما از 
 اشاره نمود: 

 در غزوه بدر کبریج  عملکرد پیامبر -١
این بود که  ،در این غزوه ج پیامبری  ھای حکیمانه گیری  یکی از موضع

میزان تمایل  خواست میزیرا . با اصحاب مشورت کردپیش از آغاز جنگ 
ه) بسته در پیمانی که با یکدیگر (در عقب چونجنگیدن را بداند.  انصار برای

دفاع چنان در مدینه  ایشان از شرط گذاشتند که ج ، انصار با پیامبربودند
ایت نمایند، اما در حمان ش فرزندان و ھمسران ل،اموا ،کنند که از خود  می

  د. از اینبونشده  و بحثی مدینه ھیچ شرط زبیرون احمایت و دفاع در مورد 
را  انصار به این ترتیب .اشتدتاکید مشورت با آنھا  در ج رسول الله جھت

نیکو سخن گفت و  و خاسترب س ابوبکر .مشورت کرد و با آنھا جمع کرد
تاکید  ج پیامبر اما .سخن گفت بلند شد و نیکو س آنگاه عمر بن خطاب

و گفت: ای  کرد که مشورت بدھید. سپس مقداد بن عمرو برخاست می
درنگ اجرا کن که  به تو داده بیمتعال خداوند دستوری که  رسول خدا، ھر

                                                           
 غزوة باب ،یالمغاز تابک الفتح، مع یالبخار: ھای حکیمانه بنگر در به این دلاوری -١

 غزوات عدد باب ر،یوالس الجھاد تابک ومسلم، ؛)٣٩٤٩ش: ( )،٧/٢٧٩( رةیالعش
 یالبار وفتح )؛١٢/١٩٥( مسلم علی یالنوو وشرح ؛)١٢٥٤ش: ( )،٣/١٤٤٧( یالنب

 المعاد، وزاد )؛٢١٧ ،٥/٢١٦( )،٣/٢٤١( ریثک ابن ة،یوالنھا ةیوالبدا )؛٢٨١ ،٧/٢٨٠(
 .)٣/٥( میالق ابن
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اسرائیل  گوییم که بنی ا نمیچیزی ر د ما به شماھستیم. به خدا سوگن ما با شما

نتَ  فَٱذۡهَبۡ ﴿به موسی گفتند: 
َ
: ]٢٤: المائدة[ ﴾َ�عٰدُِونَ  َ�هُٰنَا إنَِّا فََ�تَِٰ�ٓ  وَرَ�ُّكَ  أ

گوییم: تو و  بلکه ما می» ایم بروید و بجنگید، ما اینجا نشسته تو و پروردگارت«
 ،از راستآری، ما جنگیم.  د و بجنگید و ما ھم ھمراه شما میپروردگارت بروی

  ؛پردازیم به پیکار و نبرد می و از پشت سر شمااز چپ و از جلو 
که  متوجه شدندآنگاه انصار  ؛برای بار سوم با آنان مشورت نمود ج پیامبر

 سعد بن معاذ (فرمانده و آنجا بود که ،باشد می آنھا ج مقصود پیامبر
البته که و  .گویا منظورتان ما ھستیم ،انصار) گفت: ای رسول خدا پرچمدار

بیعت کرده  ج آنھا با پیامبر زیرااز این مشورت انصار بود  ج د پیامبرومقص
برابر ھر سفید و سرخی حمایت در  ج از پیامبر، شان شھربودند که در 

، گرفتحرکت تصمیم به برای جنگ   رسول خداچون  به ھمین دلیل کنند؛
گفت: ای  ج عد بن معاذ به پیامبرسد. آنان را بدان ا نظرت کردآنان مشورت  با

ر د تنھاکه  دانند می حق خودرا ار این که انص خدا، شاید بیم آن داری رسول
و  گویم من از طرف انصار سخن می دھند!! را یاری شما و منطقه خود  خانه

خواھی رابطه  خواھی برو و با ھرکس که می دھم: به ھر جا که می پاسخ می
ر و به ما برداخواھی از اموال ما  طه نما و ھرچه میبرقرار کن و یا قطع راب

ای ما ی بربردارمان  آنچه از اموالبدان که  خواھی. ھمان اندازه بده که می
 ؛دھی، گوش به فرمانیمب یدستورھر گذاری و  تر است از آنچه می محبوب

آییم؛ به خدا  ببری، با تو می »برک الغمادی«سوگند به خدا اگر ما را تا 
 ما از کسیو  راه تو خواھیم آمدریا را بپیمایی، ھمی این د سوگند اگر پھنه

روبرو  ننیست که فردا با دشم مشکلیسرپیچی نخواھد کرد و برای ما 
قوی با دشمن  رویاروییو شکیبا ھستیم و ھنگام  ، چون مردمی مبارزشویم

نشان  از ما به تو امیدواریم که خداوند متعال رفتار و عملکردی ؛و استوار
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حرکت کن و ما را بنابراین به امید خدا  ؛دھد که موجب خشنودی تو گردد
 .خواھی با خود ببر به ھر کجا که می

ی  چھرهدر اثر آن  و خوشحال شد ج با شنیدن این سخنان پیامبر 

وا، سُِ�وا«فرمود:  و نمایان گردیدمبارک  �شِْرُ
َ
  االلهَ  فإَنِّ  وَأ

َ
 وعََدَِ�  قدَْ  َ�عَالى

ّ�  وَااللهَِ  الطّائفَِتَْ�ِ  إحْدَى
َ
نَ  لكََأ

ْ
ْ�ظُرُ  الآ

َ
  أ

َ
قَوْم مصَارِع إلى

ْ
 راه بیفتید و« :»ال

خداوند یکی از این دو پیروزی (دستیابی به کاروان یا  را مژده باد کهشما 
 اکنونگویا که شکست قریش) را به من وعده داده است. سوگند به خدا 

  .١»بینم میھای این قوم را  کشته
 به  ایشاناعتماد توکل و در غزوه بدر،  ج پیامبر حکیمانه ضعادیگر مواز 

تعداد  ،اسباب نصرت و پیروزی دانست چون به خوبی میپروردگارش بود، 
الھی و استفاده از افراد و ساز و برگ جنگی نیست، بلکه با نصرت و یاری 

 . گردد است که پیروزی و فتح میسر میبر خداوند  اسباب و توکل
روز بدر به مشرکان نگاه رسول خدا : کند روایت می س عمر بن خطاب

رو   نفر بودند، سپس ٣١٩ ج پیامبر نان ھزار نفر و اصحابکه آ لیحادر کرد
از و با صدای بلند به دعا و طلب یاری  بلند کردھا را  و دست به قبله نمود

زْ  اللَّهُمَّ «فرمود:  و می خداوند متعال پرداخت ِ
ْ

�
َ
 إنِْ  اللَّهُمَّ  وعََدْتَِ�، مَا لِي  أ

هْلِ  مِنْ  العِصَابةََ  هَذِهِ  ُ�هْلِكْ 
َ
رضِْ  فِي  ُ�عْبدَُ  لاَ  الإسِْلاَمِ  أ

َ
به ارا، آنچه پروردگ« :»الأ

                                                           
 )؛٢/٢٥٣( ھشام ابن رةیاین داستان با نقل به معنا از منابع ذیل گرفته شده است. س -١

 یو بخار ؛٢٠٠ص المختوم، قیوالرح )؛٣/١٧٣( المعاد وزاد )؛٧/٢٨٧( یالبار وفتح

 ﴾ �سَۡتَغِيثُونَ  إذِۡ ﴿ :باب ،یالمغاز تابک الفتح، مع یالبخار در جاھای مختلف:
. القصة من المواضع بعض مسلم و )؛٨/٢٧٣( ریالتفس تابکو ؛)٣٩٥٢ش: ( )،٧/٢٨٧(

 و ؛)١٧٧٩ش: ( )،٣/١٤٠٣( بدر غزوة باب ر،یوالس الجھاد تابک مسلم، حیصح
 .)٢/١٩٤( رکشا محمود ،یالإسلام خیالتار
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این گروه از اھل اسلام پروردگارا، اگر  ؛محقق گردان من وعده دادی
 .»(صحابه) از بین روند دیگر در زمین عبادت نخواھی شد

 ھمچنان از خداوندکه دستانش بالا و رو به قبله بود  درحالی ج پیامبر 
 س ابوبکرو  افتادایشان از دوش بارک مد تا اینکه ردای کر طلب یاری می

و  گفت: ای پیامبر  نھاد ایشانو بر دوش  را برداشت ج و ردای پیامبر آمد
او حتماً آنچه به تو وعده داده  ،بس استخدا، دعا و مناجات با پروردگارت 

 إذِۡ ﴿این آیه را نازل فرمود:  خداوند متعالپس س .خواھد نمود محقق
ّ�ِ  لَُ�مۡ  فٱَسۡتَجَابَ  رَ�َُّ�مۡ  �سَۡتَغيِثُونَ 

َ
ُ�م � لفٖۡ  مُمِدُّ

َ
 ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ  مِّنَ  بِ�

 کردید، پس رسی میطلب فریادکه از پروردگارتان  آنگاه « ]٩: الأنفال[ ﴾٩مُرۡدِ�ِ�َ 
پی   ک ھزار از فرشتگان که پیای(خواسته) شما را پذیرفت. (و فرمود:) من شما را با 

پیامبرش را با  لأ گونه بود که الله و این .»کنم آیند، یاری می فرود می
 .١فرشتگان یاری رسانید

که بیرون آمد از زیر سایبان   درحالی ج پس از این بود که پیامبر

برَُ  وَُ�وَلُّونَ  ٱۡ�َمۡعُ  سَيُهۡزَمُ ﴿فرمود:  می  یزود به شانیا تیجمع« ٢:﴾٤٥ٱ�ُّ
  .»زندیگر یو م نندک یم پشت و خورند یم ستکش

                                                           
 بدر غزوة في ةکبالملائ الإمداد باب ،یوالمغاز ریوالس الجھاد تابک در مسلم، -١

 قوله باب ،یالمغاز تابک در الفتح، ھمراه یوبخار ؛)١٧٦٣ش: ( )،٣/١٣٨٣(

 و ؛)٣٩٥٢ش: ( )،٧/٢٨٧(  ﴾ لَُ�مۡ  فَٱسۡتَجَابَ  رَ�َُّ�مۡ  �سَۡتَغِيثُونَ  إذِۡ ﴿ :تعالی
 .٢٠٨ص المختوم، قیالرح

ش: ( )،٧/٢٨٧( ھمراه شرح آن الفتح ذکر شده است. یبخار در ثیو حد ]٤٥: [قمر -٢
٣٩٥٣.( 
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ترین  سرسختو در جنگیدن از  در این جنگ مبارزه کرد ج پیامبر
نیز با  س ترین آنھا بود و در این پیکار ابوبکر ترین و شجاع مردمان و قوی

و دعا و تضرع  در سایبان بود که ھمراه ایشانھمراه بود، ھمچنان  ج پیامبر
و دو  و به جنگ و نبرد تشویق نمود شد پس از آن از سایبان خارج نمود و

 .١در کنار یکدیگر به جنگ پرداختندشخصیت والامقام 
روایت  س طالب علی بن ابی ؛ترین مردم بود شجاعاز  ج پیامبرآری، 

ترین ما  بردیم و او نزدیک پناه می ج بدر به پیامبر در جنگما «: کند که می
  .٢»نبرد بود و ترین مردمان در جنگ قویروز  آنبه دشمن بود و در 

شدت  جنگ چون: «کند که روایت می س طالب علی بن ابی و نیز
پناه  ج شدند، ما به پیامبر دو طرف جنگ با یکدیگر روبرو می گرفت و می
  .٣»به دشمن نزدیک نبود ج از ما به اندازه پیامبر یک ھیچبردیم و  می

 دحُ اُ   موضع حکیمانه در غزوه -٢
و صبر در برابر اذیت و  ، جوانمردیدر شجاعت ج از دیگر مواضع پیامبر

تمام  آنگاه که با باشد، ی احد می وهدر غز مش، عملکرد ایشانآزار قو
و بر مشرکان  دمسلمانان بو غلبه از آنِ  که در ابتدای روزحال آن جنگید؛ توان 

دشمنان خدا شکست  و نفع مسلمانان بود هی جنگ ب چیره بودند و کفه
 ھا شان (که در پشت صف نانچنان پا به فرار گذاشتند که به زو  خوردند

آنھا را در بالای کوه  ج تیراندازانی که پیامبر چون اما .بودند) رسیدند

                                                           
 .)٣/٢٧٨( ةیوالنھا ةیالبدا -١
 .)٢/١٤٣( یالذھب ووافقه وصححه مکوالحا )؛١/٨٦( مسندأحمد -٢
با وی موافقت کرده  یرا صحیح دانسته است و ذھب را روایت کرده و آن آن مکحا -٣

 نسبت داده است. ینسائ به )٣/٢٧٩( ةیوالنھا ةیالبدا در ریثک ابن و )؛٢/١٤٣است. (
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از آن  پاسداریبه را دیدند مکانی را که  شکست مشرکان ،مستقر کرده بود
کردند مشرکان به  کردند و این زمانی بود که گمان می ده بودند، رھاش مامور

 دوباره ندارند، بنابراین و راه برگشت به جنگ و نبردِ  اند کلی شکست خورده
و از طرفی سواران  ؛ندکردو کوه را رھا  آمدهغنیمت آوری  جمعبه دنبال 

فرصت را غنیمت کوه را خالی از تیرانداز یافتند  ی گردنه که مشرکین
و چنان سوار بر جنگ شدند  کردند  از ھمان جا به مسلمانان حملهو  شمرده

 و جنگ بازگشتمیدان جنگ پشت کرده بود به  که آخرین آنان که به
خداوند متعال برخی از  در نتیجهکردند؛ و  مسلمانان را محاصره اینگونه

 باقیو  رامی داشتنفر بود، با شھادت گ ٧٠بیش از ان صحابه را که تعدادش
 رسیدند ج شرکان در این لحظه به پیامبرنشینی کردند و م نیز عقب اصحاب

ی را که بر خود آھن و کلاهو دندان رباعی پایین  زخمی کردندو صورتش را 
 ج صحابه در دفاع از پیامبرشمار اندکی از که  شکستند، درحالی تسر داش

  ١جنگیدند. می
با دو نفر از قریش و ھفت  ج پیامبر که سخت و دشوار در این لحظات

و نزدیک  کردند حمله ج مشرکان به پیامبر ه بود وندنفر از انصار تنھا ما

هُمْ  مَنْ «: شدند، فرمود ُ  َ�نَّا يرَُدُّ
َ

نََّةُ؟ وَله
ْ
وْ  - الج

َ
نََّةِ  فِي  رَِ�يقِي  هُوَ « أ

ْ
ھرکس « :»الج

در بھشت   فرمودند: یا دور گرداند پاداشش بھشت خواھد بود.آنھا را از ما 
مردی از انصار جلو آمده و جنگید تا شھید شد  آنجا بود که .»رفیق من است

هُمْ  مَنْ «: فرمود ،کردند  حمله ج چون دوباره به رسول خدا و ُ  َ�نَّا يرَُدُّ
َ

 وَله
نََّةُ 

ْ
 مرد .»بھشت خواھد بودھرکس آنھا را از ما دور گرداند پاداشش « :»الج

و جنگید تا شھید شد. و امر چنین بود تا اینکه ھفتمین  آمدی از انصار دیگر

                                                           
 .٢٥٦ ،٢٥٥ص المختوم، قیوالرح )؛١٩٩ ،٣/١٩٦( المعاد زاد -١
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 ج پس رسول اللهسکشته شد.  به جنگ با مشرکان پرداختند،نفر از انصار که 
نصَْفْناَ مَا«گفتند:  ی خودبه آن دو یار قریش

َ
صْحَاَ�ناَ أ

َ
با ما  زمان مار ھم« :»أ

 :یا اینکه معنای این قسمت از حدیث آن است که[ ١.»به انصاف رفتار نکردند
 ج که ھمراه پیامبرگفتند  یبه آن دو قریشاین جمله را  ج رسول الله

ت نفر که آن ھف الیحدرنکردند  یاقدام ج از پیامبر و برای دفاع ماندند
پرداختند و  ج یکی پس از دیگری به دفاع از پیامبرانصاری جنگیده و 

  .]باشد میو این معنا قول جمھور علما از متقدمین و متاخرین  ؛کشته شدند
حارث بن صمه  ، علی،عمر ای از اصحاب مانند ابوبکر، که عدهپس از این
به  ھمین که به سوی کوه رفتند، ج و ھمراه پیامبر ندجمع شدانصاری و... 

گفت:  می ر اسبی سوارب شد ابن بی خلفمتوجه  ج کوه رسیدند، رسول خدا
 ج ھمراھان پیامبر آنجا بود که .اگر او زنده بماند ممحمد کجاست؟ زنده نمان

که یکی از ما به دھید (با شنیدن سخنان ابی) گفتند: ای رسول خدا، اجازه 
تا آنکه را رھا کنند. او  نھا دستور داده آب ج رسول الله د. اماجنگ با او برو

از شتابان ه را گرفت و چنان محارث بن ص ٢یِ  دشنه ج پیامبر نزدیک شد و
رود  جستن به ھوا میی شتر که ھنگام مانند موھابرخاست که اصحاب  جای

بین کلاه خود و زره ابی از شکافی که  ؛ رسول اللهبه اطراف پراکنده شدند
د به او وارد کرای را  ار داد و ضربهشد، گردنش را ھدف قر بن خلف دیده می

این  وقتی چنانکه .پیچید به دور خود آن چند باراثر بن خلف بر ابی که 
 ،که گردنش خراش کوچکی برداشته بوددشمن خدا نزد قریش بازگشت با آن

خدا که ای، ب . به او گفتند: تو فقط ترسیدهخدا که محمد مرا کشت گفت: به
خلف گفت: او در مکه به من ابن زخمت چندان مھم و کاری نیست. ابی 

                                                           
 ).١٧٨٩ ش:( )،٣/١٤١٥( أحد غزوة باب ر،یوالس الجھاد تابک در مسلم -١

 است. تر کوتاه نیزه از - ٢



 ٦٥   پس از هجرت ج مبحث دوم: مواضع پیامبر

به خدا سوگند اگر آب دھان خود را به من  ،بود تو را خواھم کشتگفته 
این دشمن خدا در راه بازگشت به مکه در پس  .تشک یانداخت، مرا م می

 .١مرد» سرف«جایی به نام 
 ج پیامبر شدن یکه چون در مورد زخم کند میسھل بن سعد روایت  و
دندان و  شد زخمی ج د، گفت: صورت پیامبراز وی سوال شد حُ اُ  جنگدر 

ت و چنان خود آھنی بر سر ایشان شکس و کلاهرباعی ایشان شکست 
آب را در  س شست و علی ریزی جریان داشت که فاطمه خون را می خون

، حصیری را شود قطع نمیو چون فاطمه دید که خون  ؛داشت سپر نگاه می
  .٢قطع شد ریزی خونتا  آن بر زخم نھادخاکستر و از د نسوزا

ھا  کوهشدت آنھا از که  شد روبروی چنین اذیت و آزاربا ج  رسول اللهآری، 
بود و با این حال بر علیه قومش دعا  ی الله آید، اما او پیامبر و فرستاده به لرزه می

 تند. نسدا آنھا نمی چون، کرد میمغفرت و آمرزش طلب نکرد، بلکه برای آنھا 
نگاه  ج من به پیامبر: گویا کند که روایت می س بدالله بن مسعودع

ش او کرد که قوم از پیامبران را حکایت می کییکه داستان  حالیکردم در می
کرد  که خون را از صورتش پاک می را زخمی کرده بودند و او درحالی

                                                           
 کشته شدن ماجرای و ؛٢٦٣ص المختوم، قیوالرح )؛٣/١٩٩م (یالق ابن المعاد، زاد -١

 دیسع از یوزھر ریالزب بن عروة از الأسود أبو را ج ابی بن خلف به دست رسول خدا
و ھر دوی این روایات  )؛٤/٣٢ر (یثک ابن ة،یوالنھا ةیالبدا. اند ب روایت کردهیمس بن

 .٢٢٦ص ،یغزال رة، محمدیالس فقه )؛٢/٦٧( یو طبر مرسل ھستند.
 تابک و مسلم، ؛)٢٩١١( ضةیالب لبس باب الجھاد، تابک و شرح آن الفتح، یبخار -٢

 ).١٧٩٠ش: ( )،٣/١٤١٦( أحد غزوة باب الجھاد،
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 ببخش پروردگارا قوم مرا« :»َ�عْلمَُونَ  لاَ  فَإِ�َّهُمْ  لِقَوِْ�  اغْفِرْ  اللَّهُمَّ «گفت:  می
  .١»دانند که آنان نمی

 راسته به شکیبایی، بردباری،آ ج محمد اما پیامبران و در راس آنھا
حتی در برابر اعمال نادرست بودند و  ت به قوم خودنسب و دلسوزی بخشش

ا دع برای ھدایت و مغفرت آنھا ،شان جنایاتدر  شمردن آنھاو معذور 
  .٢دانند که آنان نمیچون بر این باور بودند  کردند، می

فرمودند: ، کرد که به دندان رباعی خویش اشاره می درحالی ج اللهرسول 

خداوند بر قومی که با « :٣»االلهِ  برَِسُولِ  هَذَا َ�عَلُوا قَوْمٍ  عَلىَ  االلهِ  غَضَبُ  اشْتدََّ «
 .»شود نین رفتار کند، به شدت خشمگین میپیامبرش چ

ِ  غَضَبُ  اشْتدََّ «و فرمودند:   ِ  رسَُولُ  َ�قْتلُهُُ  رجَُلٍ  عَلىَ  ا�َّ ِ  سَبِيلِ  فِي  ا�َّ  :»ا�َّ
 گرفتار خشم اللهکشد، به شدت  می راه اللهدر  ارکه فرستاده الله کسی «

  .٤»خواھد شد
  نمونه شد متحملاحد  در جنگ ج رسول خدا ھا و مشکلاتی که سختی

با  للهابرای دعوتگرانی است که در راه  والای صبر و استقامت و مثال
شدن روبرو و کشته سمی یا سلب آزادی یا حتی ترور ج ھایو آزار ھا شکنجه

                                                           
 ،)٣٤٧٧( )،٦/٥١٤( مانیال أبو حدثنا باب اء،یالأنب تابک الفتح، و شرح آن یبخار -١

 )،٣/١٤١٧( أحد غزوة باب الجھاد، تابک را در آن مسلم و ؛)٦٩٢٩ش: ( )،١٢/٢٨٢(
بر  ینوو وشرح )؛٦/٥٢١( الفتح شرح آن در: و نگا روایت کرده است. )١٧٩٢ش: (

 .)١٢/١٤٨( مسلم حیصح
 .باتصرف )١٢/١٥٠( مسلم بر ینوو شرح -٢
 ثابت نیست و این نقل روایت به معنا است. ج با این متن از رسول الله -٣
 أحد ومی جراح من ج يالنب أصاب ما باب ،یالمغاز تابک الفتح، و شرح آن یبخار -٤

 قتله من علی الله غضب اشتداد: باب الجھاد، تابک ومسلم، ؛)٤٠٧٣ش: ( )،٧/٣٧٢(
 ).١٧٩٣ش: ( )،٣/١٤١٧( الله رسول
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تحمل  ھا راو آزارھا  سختیکه  است ییالگوبرترین  ج پیامبر آری، ؛شوند می
  .١صبر نمود کرد و در برابر آنھا

 حنین در جنگ ج پیامبر انهو شجاع انهمیحکعملکرد  -٣
ی  مسلمانان با حملهناگھان  ،آغاز شدحنین  پس از اینکه جنگ

آنھا  از که در کمین بودند روبرو و غافلگیر شدند و بسیاریکفار  تیراندازان
  .٢پا به فرار گذاشتند در آن لحظه

و  راند را با سرعت بیشتر به جلو می شقاطر ج للهرسول ابا این ھمه  اما

يْ «سپس فرمودند:  کرد؛ میبه سوی کفار حرکت 
َ
صْحَابَ  ناَدِ  َ�بَّاسُ، أ

َ
 أ

مُرَةِ  را که در بیعت رضوان در حدیبیه شرکت کسانی  ،ای عباس« :»السَّ
  .»صدا بزنداشتند 

با صدای بلند گفتم:  :گوید می - داشتصدای بلند و رسایی  که -عباس 
گوید: به خدا سوگند وقتی صدای مرا  ؟ عباس می٣کجایند اصحاب سمره

د را بشنوند و به طرفش برون شان ند مانند گاوھایی که صدای گوسالهشنید
و پس از آن به  ؛را شنیدیم گفتند: صدایت ند و میگشت گویان بازمی لبیک

 شسر سوار بر قاطر ج رسول اللهاز آن بود که . پس جنگ با کفار پرداختند

                                                           
 .١١٦ص وعبر، دروس ةیالنبو رةیالس -١
 که پیامبر یاران و اصحاب از نفر ھزار ھا ده ھمراه مکه اھل از نفر ھزار دو غزوه این در -٢

 المعاد شدند. زاد خارج حنین سوی به مدینه از نمودند، فتح را مکه او ھمراه
)٣/٤٦٨.( 

 .گرفت شکل آن زیر در رضوان بیعت که است درختی: سمره -٣
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نَ : «و فرمود کرد میبه جنگ آنھا نگاه  و بلند کردرا 
ْ

 :»الوَْطِيسُ  حَِ�َ  الآ
  .١»شداکنون تنور جنگ گرم «

نمایان شد،  ج پیامبر مانند آری، در چنین موقعیتی بود که شجاعت بی
  .٢ترین مردان از داشتن ھمچون آن عاجز و ناتوانند ی که بزرگتشجاع
 اره، آیا شما روز حنینو گفت: ای ابوعمز براء سوال شده و مردی به او ا

نکرد،  من پشتبه دش ج گفت: نه به خدا سوگند رسول الله ؟فرار کردید
از پس از آنکه  ،و آنان که سلاح اندکی به ھمراه داشتند لیکن یاران جوان او

 شدند. نصر مواجه وازن و بنیبا تیراندازی قبیله ھمیدان جنگ گریختند 
و از آنان را تیرباران کردند  رفت، تیرشان به خطا می تیراندازانی که به ندرت

که ابوسفیان  حالیسلمانان درم میدان جنگ فرار کردند اما طولی نکشید که
 ج را در دست داشت، به سوی پیامبر ج قاطر پیامبر بن حارث بن عنان

 ند. بازگشت
نصرت نموده و و دعا و طلب یاری و  از قاطر پایین آمد ج اللهرسول  و
د: من پیامبرم و این دروغ نیست، من فرزند عبدالمطلب ھستم، فرمو می

  .٣ل فرماپروردگارا یاری و نصرتت را ناز
ج  ، ما به پیامبرگرفت یگوید: به خدا سوگند ھرگاه جنگ شدت م براء می

  .٤بود) یشان(و نه جلوتر از ا ج ترین ما در موازات پیامبر و شجاعبردیم  پناه می
                                                           

 را ذکر نمودم که به صورت خلاصه آن ن،یحن غزوة: باب ر،یوالس الجھاد تابک مسلم، -١
 ).١٧٧٥ش: ( )،٣/١٣٩٨(

 .٤٠٨ص محبّ، ای بیالحب وھذا ؛٤٠١ص المختوم، قیالرح -٢
 )،٣/١٤٠٠( با تصرف در برخی کلمات ن،یحن غزوة باب ر،یوالس الجھاد تابک مسلم، -٣

 عند أصحابه صف من باب الجھاد، تابک الفتح، و شرح آن یو بخار ؛)١٧٧٦ش: (
 ).٢٩٣٠ش: ( )،٢٨ ،٨/٢٧( )،٦/١٠٥( فاستنصر دابته عن ونزل مةیالھز

 ).١٧٧٦/٧٩ش: ( )،٣/١٤٠١( نیحن غزوة باب ر،یوالس الجھاد در کتاب مسلم  -٤
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  حالیدر ج پیامبر است که: از کنارو در روایت مسلم از سلمه آمده 
حالتی شکست  اکوع ابنو  تری رنگ سوار بودسبر قاطری خاک گذشتم که

ى لقََدْ «فرمود:  ج رسول الله خورده داشت و
َ
ْ�وَعِ  ا�ْنُ  رَأ

َ ْ
 قطعا« :»فزََعًا  الأ

را محاصره  ج ھر سو رسول اللهآنکه از از  و پس .»کوع ترسیده استن ابا
آنھا  ھای و بر چھره ی خاک از زمین برداشتو مشت از قاطر پایین آمدکردند، 

 ھیچ در پی آن؛ »ھا زشت باد این چھره« :»الوْجُُوهُ  شَاهَتِ «و فرمود:  پاشید
به چشمانش اصابت کرد ھمان یک مشت خاک از مگر اینکه نبود یک از آنھا 

را فراھم نمود  شرایط شکست آنان ، سپس خداوند متعالپا به فرار گذاشت و
 ج و رسول اللهو غنیمت فراوانی از خود به جای گذاشتند  دخوردنو شکست 

  .١مت را میان مسلمانان تقسیم نمودغنی
بر قاطرش جنگ ھنگام شدت در  ج گویند: اینکه پیامبر می محققان

یانگر نھایت شجاعت و ثبات قدم نما سوار شد و به سوی دشمن حرکت نمود،
ر د که الگو و پیشوای مردم است ج پیامبرچون  ؛ و از طرفیباشد میایشان 

 استوار و آرام شان با عملکرد پیامبر وبقلکنند و  میبه ایشان اقتدا  عمل
معروف  ج ھای پیامبر گرنه اسبو این عمل را عمدا انجام داد ،گردد می

  ھای خود سوار شود. توانست بر یکی از اسب است و می
 گامی پیش است ج رسول خداشجاعت  بیانگراز دیگر مواردی که  اما 

 در اثر است کهایشان ی  و حملهمشرکان  سوی به و شتافتندر جنگ  ایشان
از قاطر خویش  ،از ھر سو ھنگام محاصره درو اینکه  کردند. فرار مشرکان آن 

 دارد.  خود حکایت از نھایت شجاعت و پایداری ایشان ،پایین آمدند

                                                           
 ).١٧٧٧ش: ( )،٣/١٤٠٢( نیحن غزوة باب ر،یوالس الجھاد تابک در مسلم -١
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ایین پ شقاطربه این دلیل از  ج رسول خدا :اند گفته ن موردو نیز در ای
جنگیدند  یاده نظام میپو  نداشتند مرکبیدر جنگ ی که تا با مسلمانان آمد

در تمامی میادین خبر  ج صحابه از شجاعت پیامبر براستیو  دبرابر باش
  .١اند داده
که بخاری روایتی است  ج پیامبر حکیمانه و شجاعانه مواضعاز دیگر  -٤

بھترین مردم و  ج گوید: پیامبر اند، آنجا که می و مسلم از انس ذکر کرده
صدایی شنیدن  ترین آنھا بود. شبی اھل مدینه با و شجاع نیسخاوتمندتر

 ی آن صدا رفتند که دیدندگروھی به سو لذا، وحشت زده شدند ترسناک
 هبسوار بر اسب ابوطلحه بدون زین و شمشیر بدست پیش از ھمه  ج پیامبر

 نترسید،« :»ترَُاعُوا لمَْ  ترَُاعُوا، لمَْ «گوید:  میگردد و  برمیو رفته  ی صداسو

این « :»لَبَحْرٌ  إنَِّهُ «او » بَحرًْا وجََدْتهُُ  لقد«مودند: پس فرس» نگران نباشید.
  .٢»مود: این اسب دریاستیافتم. یا اینکه فر )روان(اسب را ھمچون دریا 

 ج پیامبر کند می به روشنی بیان ،ذکر شدتر  ھایی که پیش نمونهو  این نمونه
ی  ھمهرا به خود ندیده است و  ھمچون ایشان تاریخ ترین مردم بود. و شجاع

 ین واقعیتبه ا ،در شجاعت ضرب المثل بودند شانکه خود یقھرمانان
  .٣ندا هگواھی داد

                                                           
 .)١٢/١١٤( مسلم بر ینوو شرح -١
 البخل من رهیک وما والسخاء، الخلق حسن باب الأدب، تابک الفتح، و شرح آن یبخار -٢

 وتقدمه یالنب شجاعة یف باب الفضائل، تابک و مسلم، ؛)٦٠٣٣ش: ( )،١٠/٤٥٥(
 ).٢٣٠٧ش: ( )،٤/١٨٠٢( للحرب

و  )؛١/٨٦( أحمد مسند پیامبر در شجاعت طالب درتوصیف نگا: روایت علی بن ابی -٣
و تخریج  )٢/١٤٣و ذھبی با وی موافقت کرده است ( را تصحیح نموده که آن مکحا

 .تر گذشت آن پیش
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 ج گرفت، به پیامبر به خدا سوگند چون جنگ شدت می«ید: گو براء می
 .١»بود ج ترین ما در موازارت پیامبر و شجاعآوردیم  پناه می

بھترین و  ج پیامبر«: گوید ذکر کردیم، میتر  پیشی که و انس در حدیث 
  .»ترین مردم بود سخاوتمندترین و شجاع

 مورداما در  بود ج شجاعت قلبی پیامبر ذکر شد شواھدی ازآنچه 
به جای بیش که کنیم  می ذکر یک مورد بسندهتنھا به  ایشانشجاعت عقلی 
سری و  در برابر خیره ج موضع پیامبر و آن ؛کند کفایت می از ھزار شاھد

. آنجا که نوشتند میکه پیمان حدیبیه را  است ٢عمروسرسختی سھیل بن 

و » اللهم كبسم« ،»ميبسم االله الرحمن الرح« به جای پذیرفت ج رسول خدا

و شرط سھیل  نوشته شودمحمد بن عبدالله  »محمد رسول االله« به جای

 بیایند ج نزد پیامبر و مسلمان شوند که را انیقریش تسلیم نمودن مبنی بر
 ج پیامبر خشمگین کرد اماصحابه را  کهبود ی یھا خواستهآری، اینھا پذیرفت. 
از مدتی فتح  به پایان رسید و پسنامه  صلح نوشتنبود تا  بردبارصبور و 

 آشکار (فتح مکه) میسر گردید. 
قرار ضرب المثل شجاعت قلبی و عقلی  در ج پیامبر به این ترتیب

 اظھار نظردر  بصیرت در امور و دوراندیشی علاوه بر اینکه از، گرفت
و شخصیتی منحصر به فرد بود. براستی این از حکمت است  برخوردار بود

                                                           
 .تر گذشت و تخریج آن پیش) ١٧٧٦/٧٩ش: ( )،٣/١٤٠١( مسلم -١
 مکه مسلمان شد. (مترجم)سھیل بن عمرو پس از فتح  -٢
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کند که به اصل رسالتش خدشه وارد ن اموریاز تواند  میدعوتگر  که گاھی
  .١کوتاه بیاید، تر تر و مھم بزرگ به اھداف یافتن دست برای

از شجاعت و  ای ھا و بلکه گوشه تنھا نمونه ذکر کردیمر ت چه پیشآن اما
ھای ایشان است که  حکمتکران  ای از دریای بی ذره و ج پیامبر استقامت
آن نوشته  ادیقی مص و برشمردن ھمه ج شجاعت پیامبر موضوعاگر در 

 شود، بایستی چندین جلد کتاب به رشته تحریر درآید. 
است که  اینواجب است  بویژه دعوتگرانفرد مسلمان، آنچه بر ھر  اما
امام و مقتدای خویش قرار ، الگو ،ھا تمام برنامهال و ح را در ھمه ج پیامبر

پیروزی و رستگاری و سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت  تادھند؛ 

 رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقَدۡ ﴿ فرماید: گردد. خداوند متعال می سر میشان  برای
 ِ سۡوَةٌ  ٱ�َّ

ُ
ْ  َ�نَ  لمَِّن حَسَنَةٞ  أ َ  يرَجُۡوا َ  وَذكََرَ  ٱ�خِرَ  وَٱۡ�َوۡمَ  ٱ�َّ  ﴾٢١كَثِٗ�� ٱ�َّ

نیکویی است،  الگویبرای شما در زندگی  به طور قطع رسول الله« :]٢١: الأحزاب[
 .»کنند رند و الله را بسیار یاد میبرای آنان که به الله و روز آخرت امید دا

 فردی  در دعوت ج یمانه پیامبرحک های گیری ضعمومطلب سوم: 
 بسیار مدارا با مردم ، لذامردمان بودترین  و عادلرین خردمندت ج پیامبر

 بودر وو آزار آنھا صب و در مقابل اذیت ؛را بپذیرندتا اسلام  کرده و مھربان بود
آنھا شان به  ھای حتی در مقابل بدیو  کرد میپوشی  چشمھای آنان  و از بدی

 شد. با ایشان روبرو میروشی نیکو و پسندیده کرد و با  خوبی می

                                                           
 الفتح الباری ذکر شده است. و شرح آن یصلحنامه حدیبیه به طور کامل در بخار -١

 ومسند )؛٣٥٢-٥/٣٣٣( الفتح یف قةیالوث وشرح ؛)٢٧٣٢ ،٢٧٣١ش: ( )،٥/٣٢٩(
 .٥٣٢ص محبّ، ای بیالحب و ھذا )؛٣٣١-٤/٣٢٨( أحمد
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، صبر، گذشت عفو، از قبیلھای متعددی  گیری ضعمو ج آری، پیامبر
در برابر مخالفان از خود به جای سخاوت و بخشندگی  ت،لاعد خویی، نرم

  :گردد آشکار و نمایان می ھای بیشتر مونهنذکر ه در کگذاشته است 

 هم، بزرگ اھل یماأثال بن ثمامة خورد بادر بر ج پیامبر موضع -١
سوارانی را  ج پیامبر: کنند که روایت می س ری و مسلم از ابوھریرهبخا

ال نام ثحنیفه که ثمامه بن ا آنان مردی از طایفه بنی ؛به سوی نجد فرستاد
 ج پیامبرھای مسجد بستند.  را به یکی از ستون اوو  ندآوردو  اسیر کردهداشت 
چه در سر (فکری؟ چه در ثمامه ای : «»ُ�مَامَةُ؟ ياَ عِندَْكَ  مَاذَا«فرمود:  به وی

  .»با تو رفتار خواھم کرد؟)چگونه کنی  داری و فکر می
اگر مرا به قتل برسانی، کسی  انتظار خیر و خوبی دارم؛گفت: ای محمد، 

بر اگر منت بگذاری و مرا آزاد کنی)  ای که مستحق قتل است (اما کشتهرا 
خواھی  خواھی ھرچه می ای؛ و اگر مال می گذاری منت نھاده سپاس فرد

آنگاه  .گذاشت حالھمان شود. سپس او را تا فردا به  ده میبه تو دا طلب کن

ا«به او فرمودند:  اذَ كَ  مَ نْدَ ا عِ ؟ يَ ةُ مَ ثمامه  »ای ثمامه در چه فکری؟« :»ثُماَ
گذاری منت  سپاس تو گفتم: اگر منت بگذاری بر فردگفت: ھمان که به 

ای که مستحق قتل  کسی را کشتهای و اگر مرا به قتل برسانی  گذاشته
 .شود خواھی طلب کن به تو داده می خواھی، ھرچه می ر مال میاگ است.

: فرمودبه او   گذاشت و بازال حھمان به دیگر روز  سپس او را تا فردای

ا« اذَ كَ  مَ نْدَ ا عِ ؟ يَ ةُ مَ مامه گفت: ھمان که به ث »ای ثمامه در چه فکری؟« :»ثُماَ
تحق آن است و اگر بر من ای که مس بکشی کسی را کشته اگر مرا :تو گفتم

اگر مال  ای. گذاری منت نھاده سپاس بر فرد ،و مرا آزاد کنی منت بگذاری
  ود.ش خواھی طلب کن به تو داده می خواھی، ھرچه می می
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طْلِقُوا«فرمودند:  ج پس رسول خدا
َ
پس  .»کنید بازمامه را ث« :»ُ�مَامَةَ  أ

 بهو غسل نمود و  نزدیک مسجد رفتبه نخلستان  از آنکه او را باز کردند

شْهَدُ «و گفت:  آمدمسجد 
َ
نْ  أ

َ
َ  أ

َ
إلِه

َ
االلهُ، لا

َّ
شْهَدُ  إلاِ

َ
نَّ  وَ أ

َ
دًا أ ُ وَ  َ�بدُْهُ  ُ�مََّ

ُ
» رسَُوله

ای منفورتر از  در روی زمین چھرهتا پیش از این ای محمد، سوگند به خدا 
ت نزد من ا تر از چھره ای محبوب امروز چھره نبود امامن  نزد توی  چھره

نزد من دینی منفورتر از دین تو تا پیش از این وجود ندارد. سوگند به خدا 
ت مرا است. سواران نزد من ھا ترین دین ھم اکنون دین تو پسندیده مانبود ا

نظرت در این باره چیست؟  ،در حالی دستگیر کردند که قصد عمره داشتم
به  اما وقتی ؛عمره به جای آوردبه او بشارت داد و دستور داد  ج رسول الله

 ؛به خدا سوگند نهای؟ گفت:  دین شده مکه رفت، شخصی به او گفت: بی
 ج که رسول خدا دا تا زمانیام و سوگند به خ مسلمان شدهج  رسول الله توسط

  .١برای شما نخواھد آمد یمامهای گندم از  اجازه ندھد، دانه
 به مکهچیزی  بردنو اھل یمامه را از  رفت یمامه مامه بهثن یپس از ا

به تنگ آیند و تحت فشار قرار گیرند و اھل مکه و این باعث شد  منع کرد
 یکن میکه: تو به صله رحم امر  بنویسندنامه  ج به پیامبرمجبور شدند 

مان را  ای و پدران ما را با شمشیر و فرزندان که روابط ما را به ھم زده حالیدر
مامه نوشت ثای به  نامهطی  ج رسول خدا ؛ آنجا بود کهبا گرسنگی کشتی

  .٢اھل یمامه را از بردن محصولات به مکه باز ندارد

                                                           
 أثال بن ثمامة ثیوحد فةیحن یبن وفد باب ،یالمغاز تابک الفتح، و شرح آن یبخار -١

 وحبسه ریالأس ربط باب ر،یوالس الجھاد تابک يف ومسلم ؛)٤٣٧٢ش: ( )،٨/٨٧(
 ).١٧٦٤ش: ( )،٣/١٣٨٦( هیعل المنّ  وجواز

 .)٨/٨٨( یبخار حیصح شرح یالبار وفتح با اندکی تصرف، )٤/٣١٧( ھشام ابن رةیس -٢
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ادش از ابن عباس داستان اسلام ده با اسنمن ابن نویسد: ابن حجر می
 ذخیره به مکه را با ی ع انتقال آذوقهثمامه و بازگشت وی به یمامه و منآوردن 

ِ ﴿ فرماید: میداند که  ی ذیل مرتبط می آیهنزول  خَذَۡ�هُٰم ب
َ
َ�مَا  لۡعَذَابِ ٱوَلَقَدۡ أ

ْ ٱ آنھا را به عذاب گرفتار « ]٧٦[المؤمنون:  ﴾٧٦لرَِّ�هِِمۡ وَمَا َ�تََ�َّعُونَ  سۡتََ�نوُا
ساختیم، پس برای پروردگارشان فروتنی نکردند و (به درگاھش تضرع و) زاری 

 .١»نکردند
ثابت  بر اسلام خویشثمامه ھمین  ،که اھل یمامه مرتد شدند زمانی ،آری

کردند راه سفر در  که از او اطاعت می کسانی و با باقی ماندقدم و استوار 
ه وی با مرتدین اھل و ھمرا پیوست حضرمی ء بنو به علا پیش گرفت

  .٢بحرین جنگید
و چه  کرد و با حکمت رفتار می بود خردمند ج الله اکبر، چقدر پیامبر

 ج پیامبربراستی  از خود نشان داد. ماجراوالایی در این  یھاگیر موضع
و از  رفت شان می و با کسانی که امید اسلام آوردن ھا را جذب نمود قلب

 زیادی افرادردن آنھا اسلام آو د و باداشتن یزیاد پیروانبزرگانی بودند که 
کرد.  تمام برخورد می و با دلسوزی بودبسیار مھربان  ،شدند مسلمان می

مدنظر و خطاکار را  کار گذشت و بخشش گنه ھر دعوتگریشایسته است 
 درتنھا مامه سوگند یاد کرد که زیرا ثد، دھ قرار خوددستور کار در و  داشته
یل شد و این به خاطر رفتار وی به محبت تبد ای نفرت و دشمنی لحظه

داشت به  چشمبدون  عفو و گذشت نسبت به وی در ج پیامبر نیکوی

                                                           
 الصحابة زییتم يف الإصابة. حسن استسند آن : گوید این اثر می در مورد حجر ابن -١

)١/٢٠٣(. 
باره اشعاری سرود که نشان از متاثر  )؛ و در این١/٢٠٣( الصحابة زییتم يف الإصابة -٢

  باشد. شدن وی از عفو و گذشت رسول خدا می
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 ادیییر بسیار زاثتو این عفو و بخشش بود که  د؛عوضی اتفاق افتا کمترین
  .١ن داشتوت به آوی در اسلام و دع استواریمامه و ثدر زندگی 

 را داشت اوبرابر صحرانشینی که قصد کشتن  رد ج موضع پیامبر -٢
 ج : ھمراه رسول اللهکنند که میله روایت البخاری و مسلم از جابر بن عبد

ظھر ما را در گرمای  ؛دیم(ذات الرقاع) به سوی نجد حرکت کرای  برای غزوه
زیر  ج اللهرسول ا گرفت. رف، دار بسیاری داشتخار نادشتی که درخت

ھای  و شمشیرش را به یکی از شاخه ی درختی به استراحت پرداخت سایه
 . کردآویزان آن 

ی  د، زیر سایهبودن ج رسول خداگوید: و کسانی که ھمراه  جابر می
 . پراکنده شدنددرختان 

تاَِ�  رجَُلاً  إنَِّ «فرمودند:  ج گوید: رسول الله جابر می
َ
ناَ أ

َ
خَذَ  ناَئمٌِ، وَأ

َ
 فأَ

يفَْ  سِي، عَلىَ  قاَئمٌِ  وهَُوَ  فاَسْتيَقَْظْتُ  السَّ
ْ
شْعُرْ  فلَمَْ  رَأ

َ
  أ

َّ
يفُْ  إلاِ  يدَِهِ، فِي  صَلتْاً وَالسَّ

؟ َ�مْنعَُكَ  مَنْ : لِي  َ�قَالَ  ؟ َ�مْنعَُكَ  مَنْ : الثَّاِ�يَةِ  فِي  قاَلَ  ُ�مَّ  االلهُ،: قلُتُْ  :قاَلَ  مِ�ِّ  مِ�ِّ
يفَْ  فشََامَ : قاَلَ  االلهُ،: قلُتُْ  :قَالَ  مردی که خواب بودم « :»جَالسٌِ  ذَا هُوَ  َ�هَا السَّ
ود و بالای سرم ایستاده ب بیدار شدم که  حالیدرو شمشیرم را برداشت و  آمد

به من  ؛در دستش بود غلاف که شمشیر بی نشدم مگر زمانی من متوجه او
برای بار دوم گفت: الله؛  دارد؟ گفتم: ت: چه کسی مرا از کشتن تو باز میگف

و از دستش افتاد شمشیر  ؛دارد؟ گفتم: الله چه کسی مرا از کشتن تو باز می
  .»د اوست که اینجا نشسته استیبین این مردی را که می

  .١او را مجازات نکرد ج پیامبر پس از این ماجراگوید:  جابر می

                                                           
 .)٨/٨٨( یبخار حیصح شرح یالبار و فتح )؛١٢/٨٩( مسلم بر ینوو شرح: نگا -١
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  تاثیر بزرگی بر قلبچه و ست الله اکبر، این اخلاق چقدر ارزشمند و والا
را به قتل برساند اما خداوند  ج خواھد پیامبر می ؛ صحرانشینیانسان دارد

و توان کشتن قدرت  کند و حتی حفاظت میاز پیامبرش در برابر او متعال 
بخشد.  را می و صحرانشین کند میگذشت  ودھد اما ا وی را به پیامبرش می

متعال خداوند  گوید راست می چهو  ؛براستی این اخلاقی بزرگ و والاست

و یقیناً « :]٤: القلم[ ﴾٤عَظِي�ٖ  خُلقٍُ  لعَََ�ٰ  �نَّكَ ﴿پیامبرش فرمود: به آنگاه که 
ق ن اخلاھمیو  .»بسیار عظیم و والایی ھستیتو (ای محمد) بر اخلاق و خوی 

اسلام وی  اسلام آورد و باآن شخص اثر نمود و  والا و حکیمانه بود که در
  .٢ھدایت شدند زیادی افراد

 یکی از علمای یھود ،در برابر زید بن سعنه ج یامبرموضع پ -٣
بخشید و ھنگام خشم و غضب  قدرت می در ھنگام ج اللهرسول 

و این  .دنمو کرد خوبی می بدی می و به کسی که به ایشان نمود یی میشکیبا
و ایمان  ج دعوت پیامبر پذیرفتنترین اسباب و عوامل  از بزرگ نیکو قاخلا

                                                                                                                             
 عند السفر یف بالشجر فهیس علق من باب الجھاد، تابک الفتح، و شرح آن یبخار -١

 )،٧/٤٢٦( الرقاع ذات غزوة: باب ،یالمغاز تابکو ؛)٢٩١٠ش: ( )،٩٧ ،٦/٩٦( القائلة
 وعصمة الله تعالی، علی لهکتو: باب الفضائل، تابک له، واللفظ ومسلم، ؛)٤١٣٥ش: (

)؛ و ٣٦٤ ،٣/٣١١( وأحمد ؛)٨٤٣ش:: ( )،١/٥٧٦( الناس من له - تعالی - الله
را  ؛ روایتی طولانی در این زمینه ذکر نموده و آنیدانیم وأسسھا، ةیالإسلام الأخلاق

 ) نسبت داده است.٣٣٥/ ٢حش (یصح در یلیالإسماع رکب یأب به
آن  اسم یو نوو حجر و ابن ؛١٥/٤٤٩( مسلم بر ینوو وشرح )؛٧/٤٢٨( یالبار فتح -٢

 اسم وی را در یامام بخار بلکه اند. الحارث ذکر کرده بن غورث نشین را بادیه
 .)٤١٣٦حش ذکر نموده است (ش: یصح
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 نیکو از مصادیق این اخلاق که بود ایشانھا به  قلب جذبو  ایشانآوردن به 
  .١با زید بن سعنه یکی از علمای بزرگ یھود بود ج پیامبر ی برخورد نحوه

داشت به این  ایشانو طلبی را که از  آمد ج ول اللهزید بن سعنه نزد رس
با  و و کشید را گرفت ج لباس و ردای پیامبری  یقه :مطالبه نمود صورت

حق مرا  حمد، چراگفت: ای م ج پیامبر با نگاھی تند به شدید و یلحن
ا تان ر بدھیعبدالمطلب قومی ھستید که  ی شما قبیله کنی؛ پرداخت نمی

را خطاب  شدید و کلماتی تند رسول خدا . و با لحنیکنید دیر پرداخت می
از خشم در حدقه که چشمانش  حالی) دربودآنجا ( س عمر ؛قرار داد

چنین رسول الله  دا، باکرد و گفت: ای دشمن خ یبه وی نگاھ چرخید می
 دهکر ثسوگند به کسی که او را به حق مبعو زنی؟! و حرف می رفتار کرده

و این  ؛زدم ترسیدیم حتما با شمشیرم سرت را می اگر از ملامتش نمی ،است
 س متانت و بردباری به عمر سم،با آرامش، تب ج در حالی بود که پیامبر

ناَ: «سپس فرمود و کرد نگاه می
َ
حْوَجُ  كُنَّا وهَُوَ  أ

َ
 أ

َ
 ا ُ�مَر، انَي مِنكَْ  هَذَا َ�ْ�ِ  إلِى

مُرَِ� 
ْ
دَاءِ، بِحسُْنِ  تأَ

َ ْ
مُرَهُ  الأ

ْ
هُ  فَاقضِْهِ  ُ�مَرُ  ياَ بِهِ  اذهَْبْ  التِّقاضى، بِحسُْنِ  وَتأَ  حَقَّ

�نَ  وَزدِْهُ  این نیاز  جز رفتاریای عمر، من و او به « :»َ�مْرٍ  مَنْ  صَاعًا  عِشْرِ
 ؛ی نیکو فراخوانی ی نیکوی (قرض) و او را به مطالبهاینکه مرا به ادا ،داریم

صاع خرما ھم  ٢٠علاوه بر آن با وی برو و حقش را پرداخت کن و  ،ای عمر
 .»بده به او
و شھادتین مسلمان شود د ش باعث، سعدبا  ج پیامبر ینیکو رفتاراین  

 بر زبان آورد.

                                                           
 .٣٨٤ص ن،یالمرشد ةیوھدا ؛٥٢٨ص محبّ، ای بیالحب ھذا -١
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از  یک ھیچ«گفت:  این داستان می د که پیش ازکسی بو بن سعنه زید
 ی ی آنھا را در چھره ی نبوت باقی نمانده مگر اینکه ھمهھا علامات و نشانه

که صبر و بردباری بر  : اینرا ندیدمآنھا  محمد شناختم، مگر دو علامت که
که شدت جھل مردم جز بر  و دیگر آناشد خشم و غضبش سبقت داشته ب

  .١»نیفزاید ر و شکیبایی اوصب
توصیف  کهدر پیامبر چنان دید نیز را دو صفت  اینبود که  این ماجرا با و

 کردتصدیق پیامبر را و یمان آورد اشده بودند و به این ترتیب مسلمان شد و 
 ی تبوک در سرانجام در غزوه کرد تادر غزوات شرکت  ج رسول خداو ھمراه 

  .٢شھید شد حمله به دشمن حال
که  وجود داشتدلایل و براھین بسیاری  ج اللهرسول  آری، در اخلاق

 . بیانگر صداقت و حق بودن دعوت ایشان بود

 کردکه در مسجد ادرار  صحرانشینی در برابر ج موضع پیامبر -٤
سته در مسجد نش ج رسول خدا باکه:  کند ت میانس بن مالک روای

 ج اصحاب رسول الله در مسجد ادرار کرد. و صحرانشینی آمد بودیم که
 ج گوید: رسول خدا گفتند: این چه عملی است، این چه عملی است؟ راوی می

                                                           
 را به ذکر کرده است و آن »الصحابة زییتم یف الإصابة« تابک حجر این قصه را در ابن -١

 دھد. و... نسبت می سعد و ابن یالنب أخلاق تابشک در خیالش یو أب مکو حا یطبران
را  یالسر یأب بن و ابن مَعین محمد... گوید: و رجال اسناد آن ثقة ھستند سپس می

 )؛ ابن١/٥٦٦( به روایت آن تصریح نموده است. دیو ول...  توثیق نموده است
 است.الدلائل نسبت داده  یف مینع یأب ذکر نموده و به» ةیوالنھا ةیالبدا«را در  رآنیثک

 یگوید: طبران ) می٨/٢٤٠الزوائد ( مجمع در یثمیھ و )؛٢/٣١٠ة، (یوالنھا ةیالبدا
 باشند. را روایت نموده و رجال آن ثقة می آن

 .)١/٥٦٦( الصحابة زییتم یف الإصابة -٢
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تزُْرِمُوهُ «فرمود: 
َ

را  پس او »، او را رھا کنید.را قطع نکنید درارشا« :»دَعُوهُ  لا

 إنَِّ : «فرمودو و به ا صدا زدرا  او ج اللهسپس رسول  .رھا کردند تا ادرار کرد
  المَْسَاجِدَ  هَذِهِ 

َ
ءٍ  تصَْلُحُ  لا َوْلِ، هَذَا مِنْ  لشَِيْ   البْ

َ
قَذَرِ  وَلا

ْ
كْرِ  ِ�َ  إِ�َّمَا ال  عَزَّ  االلهِ  لِذِ

، لاَةِ  وجََلَّ قُرْآنِ  وَقرَِاءَةِ  وَالصَّ
ْ
پلیدی دیگر  این مساجد برای ادرار و ھیچ« :»ال

  .»باشند و نماز و قرائت قرآن میالله بلکه برای ذکر  استساخته نشده 
بر  یآب سطل به شخصی دستور داد ج پس رسول خداسگوید:  راوی می

  .١بریزد صحرانشین محل ادرار
که آن شخص ھمان کسی  ر بخاری و دیگر کتب حدیث آمده استو د

کسی دیگر فرما و به جز ما به ببود که گفت: پروردگارا بر من و محمد رحم 
به نماز  ج ھمراه رسول خدا :کند که ؛ از ابوھریره روایت میرحم نکن

کن گفت: پروردگارا، بر من و محمد رحم  در نماز صحرانشینی ایستادیم که
سلام داد به او فرمود:  ج پیامبر ؛ چونو جز ما بر کسی دیگر رحم مکن

رتَْ  لقََدْ « جََّ
َ

 ج که مقصود پیامبر »تیوسیعی را محدود ساخ امر« :»وَاسِعًا تح
  .٢رحمت الھی بود

                                                           
 یف حصلت إذا النجاسات من رهیوغ البول غسل وجوب باب الطھارة، تابک در مسلم -١

و  ؛)٢٨٥ش: ( )،١/٢٣٦( حفرھا إلی حاجة ریغ من بالماء تطھر الأرض وأن المسجد
 كتر باب الوضوء، تابک به طور مختصر در الفتح در معنای آن و شرح آن یبخار
و  ؛)٢١٩ش: ( )،١/٣٢٢( المسجد يف بوله من فرغ حتی يالأعراب والناس ج يالنب
ذکر  یادرار نمودن صحرانشین در مسجد در جاھای متعددی در صحیح بخار اتیروا

 .)١٠/٥٢٥( )،١٠/٤٤٩( )،١/٢٢٣( شده است.
ش: ( )،١٠/٤٣٨( والبھائم الناس رحمة باب الأدب، تابک و شرح آن الفتح، یبخار -٢

٦٠١٠.( 
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اند،  بخاری نقل کرده غیر از اماممحدثین ه ی کروایاتدیگر و این روایت را 
و دو  دبه مسجد آم: صحرانشینی کهکند  میابوھریره روایت کند.  تفسیر می

م کن و جز ما سپس گفت: پرودرگارا بر من و محمد رح و رکعت نماز خواند

رتَْ  لقََدْ «و فرمود:  رو به او کرد ج رسول خدابر کسی رحم مکن.  جََّ
َ

 تح
رحمت الھی بود.  ج پیامبر مقصود »وسیعی را محدود ساختی امر« :»وَاسِعًا

عکس العمل نشان مردم  مسجد ادرار کرد ونکشید که در  یپس از آن طول

�نَ، بعُِثتْمُْ  إِ�َّمَا«فرمودند:  ج که رسول الله دادند ِ
�نَ، ُ�بعَْثوُا وَلمَْ  مُيسَرِّ ِ

 مُعَسرِّ
هْرِ�قُوا

َ
وْ  مَاءٍ، مِنْ  دَلوًْا عَليَهِْ  أ

َ
گیری  شما مامور به آسان« :»مَاءٍ  مِنْ  سَجْلاً  أ

  .١»آب بر آن بریزید یگیری، سطل ھستید نه سخت
 ،متوجه اشتباھش شدکه گوید: آن صحرانشین پس از این ابوھریره می

نه دشنام  پدر و مادرم فدایش باد، اما که آمدبه سوی من  ج پیامبر گفت:
  .٢و تنبیه کرد زدکتک کرد و نه مرا  ه توبیخ و سرزنشداد و ن

 رفتارشھا و  گیری موضعی  و ھمهبود.  ترین مردم عادلج  رسول خدا
 در اخلاق، نرمخویی، مھربانی، دلسوزی، ھرکس .بود نیکوحکیمانه و 

کند، بر یقین و ایمانش افزوده  تامل صبر و شکیبایی ایشانخشش، گذشت، ب
 شود.  می

                                                           
 ؛)١٤٧ش: ( )،١/٢٧٥( الأرض بیصی البول يف جاء ما باب الطھارة، تابک در یترمذ -١

 (ش: )،١٢/٢٤٤( و این متن مسند است رکشا أحمد بیبا ترت مسند در أحمد و
(ش:  )،٢٠/١٣٤( را در روایتی طولانی ذکر کرده است. آن أحمد و نیز )؛٧٢٥٤

 .)٢/٣٩( العون المعبود و شرح آن و ابوداود )؛١٠٥٤٠
باشد که ابوھریره  که تکمله حدیث گذشته می رکشا أحمد بیمسند احمد با ترت -٢

 .)١/١٧٥( ماجه و ابن )؛١٠٥٤٠(ش:  )،٢٠/١٣٤روایت نموده است. (
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و  را برانگیختحاضران انجام داد که خشم و غضب  عملی صحرانشین
خواستند مانع وی صحابه  دلیلین شد. به ھم نبیه میمجازات و ت بایست می

 منعوی ادرار  قطعآنھا را از  ج دند، اما پیامبرکرمحکوم  و عملش راشوند 
صبر و رحمت  دلسوزی، نرمی،ھایت ندر  ایشان ید. و این رفتار نیکوکر
با حکمت و به  ج پیامبر آری، .استحکیمانه ی این اوصاف  باشد که ھمه می

که وی  و ھنگامی واکنش نشان داد صحرانشینعمل آن به نه حکیما روشی
و به ا ؛گفت: خداوندا بر من و محمد رحم کن و به جز ما بر کسی رحم نکن

رْتَ  لقََدْ «فرمود:  جََّ
َ

ش که مقصود »امر وسیعی را محدود نمودی« :»وَاسِعًا تح
 دارد؛ر بررا دکس  و ھمهھمه چیز  خداوندیرحمت  زیرارحمت الھی بود. 

�  ُ�َّ  وسَِعَتۡ  وَرَۡ�َِ� ﴿فرماید:  خداوند متعال می ءٖ و « :]١٥٦: الأعراف[ ﴾َ�ۡ
  .»رحمتم ھمه چیز را فرا گرفته است

خداوند بر مخلوقاتش بخل رحمت  چنان دعایی دربا  اما آن صحرانشین
در این زمینه  کهاید ست میسانی را کعمل  که الله تعالی حالیورزید در

ِينَ ﴿فرماید:  آنجا که می، دارندصحرانشین  عملکردی متفاوت با رفتار آن  وَٱ�َّ
ِينَ  وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا َ�اَ ٱغۡفِرۡ  رَ�َّنَا َ�قُولوُنَ  َ�عۡدِهمِۡ  مِنۢ  جَاءُٓو يَ�نِٰ  سَبَقُوناَ ٱ�َّ  ﴾بٱِۡ�ِ

گویند:  ھا (بعد از مھاجران و انصار) آمدند، می که بعد از آن کسانی« ]١٠: الحشر[
 اما .»مان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز پروردگارا! ما را و برادران

 به ھمین دلیل ،رھنمود این آیه داشت مخالف بادعایی  صحرانشین
 .١با حکمت انکار نمود این عملش را ج الله رسول

به حال را  او دستور دادیگران به د ،دکه در مسجد ادرار کر و ھنگامی 
، داشتند باز میآغاز کرده بود که  را از عمل بدی اواگر  خود بگذارند چون

                                                           
 .)١٠/٤٣٩( یبخار حیصح شرح یالبار فتح: نگا -١
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مسجد تنھا قسمتی از  ،منع وی درصورتی که با عدم شد یشتر میفساد آن ب
، یکی از دو داشت عمل باز می او را از این ج مبراگر پیا و .دیگرد ملوث می
 داد:  رخ می حالت زیر

با  صورت شد که در این می ذکر دادن به وی باعث قطع ادرارشتبا یا  -١
  .شد ، متضرر میاز شروع آنپس  حبس ادرار

از مسجد  یدیگر ھای یا لباسش یا حتی بخششد بدن  می باعثا و ی -٢
  .نجس شود

برخورد با وی از  ،رت مھم یمصلحتبه خاطر  ج اللهرسول  به این ترتیب
توانست به  که میبود ضرری دفع دو مفسده یا  مصلحت: و آن منع کرد

 یترک مصلحت وتر  مصلحت مھماز میان آنھا به  یاو  امر کندترین آنھا  آسان
  .١بپردازدتر است،  که اجرای آن آسان

ن مصالح ای ج رسول خدا ؛ھا بود ترین حکمت ترین و بزرگبراین از  ،یآر
بل این مصالح بود و به مفاسدی که در مقا نمودرعایت و  را در نظر داشت
برای امت و که بود  ا این رفتار حکیمانه و اخلاق نیکو. و بنیز توجه داشت

 نھند، چگونگی رفتار میگام ی دعوت  عرصه در دعوتگرانی که پس از ایشان
لازم و ضروری است،  برای افرادمی با جاھل و تعلیم آنچه آموزش آن رو ن

و تنبیه بدنی  ، دشنام،به دور از سرزنش رفتار و برخوردش ؛ترسیم نمود
که  باشد چنین برخوردی زمانی میسر می بود؛ تنوو خش خوییتندھرگونه 

 .نباشدسرکشی و اھانت از باب عناد و  عمل منکر فرد
بزرگی در  اثر ،دلسوزیای و رحمت و نرمی و  کیمانه، چنین رفتار حآری 

موضوع گفت:  دانستنو دیگران داشت چنانکه پس از  زندگی صحرانشین

                                                           
 .)٣/١٩١( مسلم بر ینوو وشرح )؛٢٥/ ١( یبخار حیصح شرح ،یالبار فتح -١
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که پدر و مادرم به فدایش باد، نه دشنام داد و نه  آمدبه سوی من  ج پیامبر
  .١زد و تنبیه کردکتک مرا کرد و نه  سرزنش

  .٢آن شخص موثر واقع شد حیاتبراستی این اخلاق والا در 

 در برابر معاویه بن حکم ج پیامبر موضع -٥
 خواندم نماز می ج : با رسول اللهکند ویه بن حکم سلمی روایت میمعا

» یرحمک الله«در پاسخ وی  که مردی از میان جماعت عطسه زد و من
م به گفتم: ای وای مادر ؛ھمه به من خیره شدند متوجه شدم که گفتم

به زدن  کنید؟ مردم شروع طور به من نگاه می ، چرا اینگریه کندعزایم 
خواھند مرا  شان کردند و چون متوجه شدم که می بر روی پاھای ھا دست

که  - ج پیامبرسوگند پس از پایان نماز  بخدا .وت کردمکس ،ساکت کنند
و پس از او ندیدم که در و ھیچ معلمی پیش از او پدر و مادرم به فدایش باد 

اه کرد و نه مرا رویی به من نگ و ترشنه با خشم  - آموزش از او بھتر باشد

لاَةَ  هَذِهِ  إنَِّ «بلکه فرمود:  ،گفتبه من  سخن تندی تنبیه کرد و نه   الصَّ
َ

 لا
ءٌ  ِ�يهَا يصَْلُحُ  مِ  مِنْ  شَيْ قُرْآنِ  وَقرَِاءَةُ  وَالتَّكْبِ�ُ  التَّسْبِيحُ  هُوَ  إِ�َّمَا النَّاسِ، كَلاَ

ْ
 :»ال

نماز  گفته شود. بلکهنماز  درسخنان مردم شایسته نیست که چیزی از «
عرض  ؛فرمودبه ھمین معنا سخنی  یا .»تسبیح و تکبیر و قرائت قرآن است

 و ای رسول خدا، من تازه مسلمانم و اینک الله اسلام را فرستاده است :کردم

تهِِمْ  فلاََ « . فرمود:روند نزد کاھنان مییان ما کسانی ھستند که در م
ْ
 :»تأَ

                                                           
ش: ( )،١/١٧٥( تغسل فکی البول بھایصی الأرض باب الطھارة، تابک در ماجه ابن -١

 تر تخریج آن در مسند احمد گذشت. و پیش ؛)٥٢٩
داود  یأب سنن شرح المعبود وعون )؛٣/١٩١( ینوو و شرح )؛١/٣٢٥( یالبار فتح -٢

 .)١/٤٥٧( یترمذ سنن شرح ،یالأحوذ و تحفة )؛٢/٣٩(
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به  -ھر چیزی را  -ستند که گفتم: در میان ما کسانی ھ »نزد آنان مرو«

ءٌ  ذَاكَ «گیرند؟ فرمود:  فال بد می دُونهَُ  شَيْ �َّهُمْ  فَلاَ  صُدُورهِِمْ، فِي  َ�ِ  ١:»يصَُدَّ
کند و نباید آنھا را از  شان خطور می ھای ای است که در دل این وسوسه«

  .٢»باز داردتصمیم و کارشان 
انی ھستند که با کشیدن خط فال گوید: گفتم: در میان ما کس راوی می

نبِْياَءِ  مِنَ  نبَِيٌّ  كَانَ «گیرند؟ فرمود:  می
َ ْ
، الأ هُ  وَاَ�قَ  َ�مَنْ  َ�ُطُّ یکی « :»فذََاكَ  خَطَّ

لذا کسی که خطش درست از  گرفت. پیامبران نیز با کشیدن خط فال میاز 
  .٣»اده استموافق افت ج آن پیامبر ید، با خطآ آب درمی

برایم  ٤جوانیه کنیزی داشتم که در اطراف کوه احد وگوید:  معاویه می
وسفندھایم را گرگ یکی از گ اطلاع یافتمدر یکی از روزھا  ،چرانید می گوسفند

احت شدم و او را به شدت تنبیه ھا نار مانند دیگر انسان ربوده است. من ھم

                                                           
 نباید یعنی باشد، می »یصدونکم فلا« حدیث از قسمت این اصل: گوید می صلاح ابن -١

 .دارد باز کارتان ادامه از را شما
را  ناگزیر آن که است چیزی »الطیره« بد فال که است این آن معنای: گویند می علما -٢

 آن با توجه به نباید اما نیست، شما بر سرزنشی مورد این در و یابید می در دل خویش
 ).٥/٢٢( نووی شرح. کنید خودداری انجام امورتان از

: که است این مورد این در صحیح قول و دارند اختلاف حدیث این معنای در اھل علم -٣
 ما برای راھی اما است مباح وی برای باشد، موافق پیامبر آن خط با وی خط ھرکس
 نیست مباح عمل این پس ببریم، پی مساله این یقینی موافقت به که ندارد وجود
 و موافقت به نسبت یقین کسب با مگر شود نمی مباح عمل این زیرا. است حرام یعنی

 در عمل این: شده گفته نیز و. باشد نمی رسیدن یقین به امکان ما برای مورد این در
 از نھی بر اتفاق مورد این در علما اقوال مجموع از اما. است شده منسوخ ما شریعت

 ).٥/٢٣( مسلم صحیح بر نووی شرح. است حرام عملی چنین لذا آید برمی آن
 مسلم صحیح بر نووی باشد. شرح می احد کوه نزدیک مدینه شمال در مکانی -٤

)٥/٢٣.( 
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ناراحت  آمدم و از اینکه او را تنبیه کرده بودمج  سپس نزد رسول الله .دمکر
جبران گناه این عمل) او را  و  کفاره راییا (بآ، گفتم: ای رسول خدا شدم و

او را نزد  .»او را نزد من بیاور« :»بهَِا ائتِِْ� «فرمود: ج  رسول الله ؟آزاد نکنم

ْ�نَ «فرمود:  ه اوم. ببردج  پیامبر
َ
 ؛گفت: در آسمان »کجاست؟ الله« :»االلهُ؟ أ

ناَ؟ مَنْ «: فرمودج  رسول الله
َ
 ؛گفت: تو رسول خدایی »تم؟سیک من« :»أ

عْتِقْهَا،«فرمود: 
َ
  .١»مومن است کهاو را آزاد کن « :»مُؤْمِنةٌَ  فإَِ�َّهَا أ
بود که  آشکار و ارزشمندیھای  ترین حکمت از بزرگ یرفتاری  شیوهاین 

 روح و روانو  زندگیاثر آن در  به طور قطعو  نشان داد خوداز  ج پیامبر
کسی متمایل است نفس فطرتاً به دوست داشتن  چونمعاویه نمایان گردید، 

این اساس بود که معاویه گفت: ھرگز پیش از  و بر ؛کند که به او نیکی می
 باشد.  و پس از ایشان معلمی ندیدم که در آموزش بھتر از ایشان ج پیامبر

 در برابر طفیل بن عمرو دوسی ج موضع پیامبر -٦
بود.  یبا طفیل بن عمرو دوس اورفتار  ج حکیمانه پیامبر مواضعاز دیگر 

و آنان را  شتبه سوی قومش بازگ و طفیل پیش از ھجرت در مکه اسلام آورد
دعوت وی پدر و با آغاز نمود که اش  از خانوادهابتدا . به اسلام فراخواند

اخت که دعوتش را قومش پردرش اسلام آوردند. سپس به دعوت ھمس
آمده  ج ل نزد رسول اللهیطف و .و کفر ورزیدند کردند سرکشیو  نپذیرفتند

 ید. و ابا ورز شد، کفر ورزید، عصیان کرد کدوس ھلا گفت:و 
 ج نزد رسول الله ی: طفیل بن عمرو دوسکند که روایت می س ابوھریره

و کفر ورزیدند. بر علیه آنان دعا  عصیان کردند دوس ی قبیلهو گفت:  آمد

                                                           
 من انک ما ونسخ الصلاة یف لامکال میتحر باب الصلاة، ومواضع المساجد تابک مسلم، -١

 .)٥/٢٠( بر مسلم ینوو و شرح این حدیث در شرح ؛)٥٣٧ش: ( )،١/٣٨١( إباحته
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مردم گفتند:  -. لند نمودھا را ب و دست رو به قبله کرد ج سول اللهبفرما. ر

 اهْدِ  اللَّهُمَّ «) فرمودند: (در دعای خود ج اما رسول خدا - دوس ھلاک شد.
تِ  دَوسًْا

ْ
تِ  دَوسًْا اهْدِ  ، اللَّهُمَّ بِهِمْ  وَأ

ْ
و  پرودرگارا، دوس را ھدایت کن« :»بِهِمْ  وَأ

  .١»و آنھا را نزد ما بیاور ، پروردگارا دوس را ھدایت کنآنھا را نزد ما بیاور
 ج رپیامبو تحمل  حوصله ،صبر ،بردباری ،شکیبایی بیانگراین رفتار نیکو 

دن و مجازات یا دعا کر انتقامدر  ج پیامبر ؛باشد در مسیر دعوت الی الله می
بلکه برای آنھا  ،کرد پذیرفتند، شتاب نمی که دعوت را نمیبر علیه کسانی 

و آنھا را وند متعال دعایش را استجابت خدا کرد تا میھم ای ھدایت دع
به ھدف و شتاب نکردن  صبر و تحمل با ج پیامبرھدایت نماید و درنتیجه 

و با نرمی و  مش بازگشتطفیل به سوی قو به این ترتیب. رسید مورد نظر می
گونه بود که بسیاری توسط وی اسلام  و اینداد  را دعوت میآنان  دلسوزی

 ج پیامبره مدینه نزد ی دوس ب و بعدھا با ھشتاد یا نود خانواده از قبیله .آوردند
پیوستند و  ج ؛ پس ھمگی در خیبر به پیامبرنددر خیبر بود ایشان که آمد 

  .٢غنیمت به آنھا داده شدم دیگر مسلمانان از سھ ھمچون

                                                           
 تألفھمیل بالھدی نکیللمشر الدعاء باب الجھاد، تابک الفتح، و شرح آن یبخار -١

 عمرو بن لیوالطف دوس قصة باب ،یالمغاز تابک و در ؛)٢٩٣٧ش: ( )،٦/١٠٧(
 نکیالمشر علی الدعاء باب الدعوات، تابک ودر ؛)٤٣٩٢ش: ( )،٨/١٠١( یالدوس

 وأسلم غفار فضل باب الصحابة، فضائل تابک در و مسلم ؛)٦٣٩٧ش: ( )،١١/١٩٦(
را  نیز آن و أحمد ؛)٢٥٢٤ش: ( )،٤٠/١٩٥٧( ئیوط ودوس میوتم وأشجع نةیوجھ

 ابن رةیوس )؛٣/٩٩( )،٦/٣٣٧( ةیوالنھا ةیالبدا و )؛٤٤٨ ،٢/٢٤٣( روایت نموده است.
 .)١/٤٠٧( ھشام

 زییتم یف والإصابة )؛٣/٦٢٦( المعاد وزاد )؛١/٣٤٦( یللذھب النبلاء أعلام ریس -٢
 .)٢/٢٢٥( الصحابة
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چه جایگاه والایی رفتار حکیمانه  واست  یبزرگحکمت چه این الله اکبر، 
 . مسلمان شدند خانواده ٩٠یا  ٨٠که به سبب آن  دارد

بردباری و شکیبایی  با وباید اینگونه باشد یک از داعیان الی الله ھر آری،
به این امر با لطف الھی و شناخت روش و  مردم را دعوت دھد و دست یافتن

 . پذیر است امکان ج پیامبر دعوت

 ی زنا کردن خواست در برابر جوانی که اجازه ج موضع پیامبر -٧
و گفت: ای رسول  آمد ج پیامبر: جوانی نزد کند که میامامه روایت ابو

زده به او نگاه  شگفتند اشتدور ضکسانی که ح !ی زنا بده خدا، به من اجازه
 ؛ساکت شو ،گفتند: این چه عمل زشتی است ا سرزنش کردند ورو و اکرده 

  .»؛نزدیک شو« :»ادْنهُْ «فرمود:  یوه ب ج اما رسول خدا

بُّهُ «فرمود:  ج رسول خدا ،زدیک شدن چون ِ
ُ

تح
َ
كَ؟ أ مِّ

ُ
آیا این عمل را « :»لأِ

نه.  د مرا فدایت کند، به خدا سوگندگفت: خداون »پسندی؟ برای مادرت می

 «فرمود:  ج رسول خدا
َ

بُّونهَُ  النَّاسُ  وَلا هَاتهِِمْ  ُ�ِ مَّ
ُ
مردم ھم این عمل « :»لأِ

  .»پسندند شان نمی زشت را برای مادران

َ�تحُِبُّهُ «فرمود: باز 
َ
آیا این عمل را برای دخترت « :»لاِبنْتَِكَ  أ

 «نه. فرمود:  ند مرا فدایت کند به خدا سوگندگفت: خداو »پسندی؟ می
َ

 وَلا
بُّونهَُ  النَّاسُ    »پسندند. شان نمی را برای دختران  آنھم و مردم « :»ناَتِهِمْ لِبَ  ُ�ِ

َ�تحُِبُّهُ «فرمود:  سپس
َ
خْتِكَ؟ أ

ُ
 »پسندی؟ را برای خواھرت می  آیا آن« :»لأِ

 «فرمود:  د مرا فدایت کند، به خدا سوگند نه؛گفت: خداون
َ

بُّونهَُ  النَّاسُ  وَلا ِ�ُ 
خَوَاتِهِمْ 

َ
 ».پسندند شان نمی خواھرانرا برای   آنھم و مردم « :»لأِ
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َ�تحُِبُّهُ «فرمودند:  سپس 
َ
تِكَ  أ  »پسندی؟ ات می را برای عمه آیا آن« :»لِعَمَّ

 «نه. فرمود:  ند مرا فدایت کند به خدا سوگندگفت: خداو
َ

بُّونهَُ  النَّاسُ  وَلا ِ�ُ 
اتهِِمْ    »پسندند. شان نمی ھای را برای عمه مردم نیز آن« :»لِعَمَّ

َ�تحُِبُّهُ «فرمود:  )پس از این(
َ
ات  آن عمل را برای خاله« :»لِخاَلَتِكَ  أ

 ج رسول خدا ؛نه ند مرا فدایت کند به خدا سوگندگفت: خداو »پسندی؟ می
 «فرمود: 

َ
بُّونهَُ  النَّاسُ  وَلا تِهِمْ  ُ�ِ

َ
شان  ھای را برای خاله و مردم نیز آن« :»لِخاَلا

 .»پسندند نمی
 وی  سینهت (مبارکش) را بر دس ج اللهرسول آنگاه گوید:  ابوامامه می

رْ  ذَْ�بَهُ  اغْفِرْ  اللهُمَّ : «و فرمود گذاشت نْ  قلَبَْهُ، وَطَهِّ  ،پرودرگارا« :»فرَجَْهُ  وحََصِّ
گناھانش را ببخش و قلبش را پاک گردان و شرمگاھش را (از ارتکاب 

 اموراین به کمترین توجھی  ابوامامهن دیگر پس از آو  »معاصی) مصون بدار
  .١داشتن

توجه باید که داعیان الی الله بیانگر آن است این موضع حکیمانه  آری،
ه مردم داشته باشند، خصوصا و نیکی کردن ب ، دلسوزیای به نرمی ویژه

یا مخاطب مسلمان شود که رود  می آن و مھربانی امید محبتکه با  زمانی
 . گردد میدر اسلام  استقامت ویافزایش ایمان و موجب 
پیامبر ھمواره مدنظر عمل و رفتار  و دلسوزی درنرمی  این چنانکهاما 

. اده استدی امور دستور  در ھمهو مھربانی ما را به نرمی نیز  بوده است
 روھی از یھودیان (سه تا ده نفر) نزد: گکند میعایشه روایت المومنین  ام

                                                           
را ذکر نموده و  الزوائد آن و و ھیثمی در مجمع )؛٢٥٧ ،٥/٢٥٦( در مسند أحمد -١

 سلسلة )؛١/١٢٩( باشد. می حیصح رجال رجال آنگوید:  طبرانی نسبت داده می
 .١ج )،٣٧٠( یللألبان حةیالصح ثیالأحاد



 تپیامبر رحمی دعوت در سیرت اصول و مبان       ٩٠

عایشه  (مرگ بر شما) :»�ميالسام عل«گفتند: و  آمده ج خدا رسول
مقصودشان از اینکه سلام را چنین تلفظ کردند (السام) دانستم که گوید:  می

شما باد مرگ  و بر »ة�م السام و اللعنيو عل«نھا گفتم: ه آدر پاسخ ب و چیست
 ؛و لعنت

َ  إنَِّ  عَا�شَِةُ، ياَ مَهْلاً «فرمود:  ج پس رسول خداگوید:  عایشه می  ُ�ِبُّ  ا�َّ
ْ�قَ  مْرِ  فِي  الرِّ

َ
رفق و باش ای عایشه، براستی خداوند متعال  آرام« :»كُلِّهِ  الأ

 ».دوست دارد نرمی را در تمام امور

 قدَْ : «فرمود ج رسول خدا ؟گفتم: ای رسول خدا آیا نشنیدی چه گفتند 
  ١.»در پاسخ) گفتم: و بر شما بادو من (« :»وعََليَُْ�مْ : قلُتُْ 

ْ�قَ، ُ�ِبُّ  رَِ�يقٌ  االلهَ  إنَِّ  ،عَا�شَِةُ  ياَ«فرمودند:  ج و رسول خدا  وَ�ُعْطِي الرِّ
فقِْ  عَلىَ    مَا الرِّ

َ
عُنفِْ، عَلىَ  ُ�عْطِي لا

ْ
  وَمَا ال

َ
خداوند « ٢:»سِوَاهُ  مَا عَلىَ  ُ�عْطِي لا

ی چیزی را خویرمن با و ؛و مھربانی و نرمی را دوست دارد متعال مھربان است
دھد در  نرمی می آنچه در برابرو کند  عطا نمی تندخوییبا  کند که عطا می

  .»دھد عوض ھیچ چیز نمی

ْ�قَ  إنَِّ «و فرمودند:    الرِّ
َ

ءٍ  فِي  يَُ�ونُ  لا   شَيْ
َّ

  زَانهَُ، إلاِ
َ

ءٍ  مِنْ  ُ�ْ�َعُ  وَلا   شَيْ
َّ

 إلاِ
بخشد  را زینت می ن وجود داشته باشد آ ی در ھر چیزملایمت و نرم« ٣:»شَانهَُ 
  .»کند میرا بی ارزش  ھرچه گرفته شود، آن و از

محروم شود، ی خویاز رفق و نرم نمودند ھرکس بیان ج و رسول خدا

                                                           
 ).٦٠٢٤ش: ( )،١٠/٤٤٩( لهک الأمر یف الرفق باب الأدب، تابک الفتح، و شرح آن یبخار -١
 )،٤/٢٠٠٤عائشة ( عن الرفق، فضل باب والآداب، والصلة البر تابک به روایت مسلم، -٢

 ).٢٥٩٣ش: (
 ).٢٥٩٤ش: ( )،٤/٢٠٠٤( ھمان -٣
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 ُ�رَْمِ  مَنْ «: فرماید می و ؛ھا محروم شده است ی خوبی حقیقت از ھمهدر
ْ�قَ، َْ�َ  ُ�رَْمِ  الرِّ

ْ
محروم شده  خیرخویی محروم شود، از  ز نرما ھرکس« ١:»الخ

  .»است

عْطِيَ  مَنْ «فرمودند:  ج اللهکه رسول  کند روایت می ابودردا و
ُ
هُ  أ  مِنَ  حَظَّ

فقِْ  عْطِيَ  َ�قَدْ  الرِّ
ُ
هُ  أ ، مِنَ  حَظَّ هُ  حُرِمَ  وَمَنْ  الخَْ�ِ فقِْ  مِنَ  حَظَّ هُ  حُرِمَ  َ�قَدْ  الرِّ  حَظَّ

ی از ، درحقیقت بھره وودنرمی داده شاز  ای ھرکس بھرهبه « ٢:»الخَْ�ِ  مِنَ 
از رفق و نرمی محروم باشد،  رکسو ھ ؛داده شده استخیر و خوبی 

 .»حقیقت از خیر و خوبی محروم شده استدر
به وی داده ای از رفق و نرمی  بھره ھرکس«: که کند میو ابودردا روایت  

است و در میزان حسنات و داده شده ھا به ا ی وی از خیر و خوبی شده، بھره
  ٣.»اخلاق نیکو نیستتر از  چیزی سنگین

 إنَِّهُ «و فرمودند: ه اب ج اللهکه رسول کند  میعایشه روایت ام المومنین و 
عْطِيَ  مَنْ 

ُ
هُ  أ فقِْ، مِنَ  حَظَّ عْطِيَ  َ�قَدْ  الرِّ

ُ
هُ  أ �يَْا خَْ�ِ  مِنْ  حَظَّ خِرَةِ، الدُّ

ْ
 وصَِلةَُ  وَالآ

لُقُِ  وحَُسْنُ  الرَّحِمِ 
ْ
وَارِ  وحَُسْنُ  الخ ِ

ْ
ياَرَ، َ�عْمُرَانِ  الج ْ�مَارِ  فِي  وَ�زَِ�دَانِ  الدِّ

َ ْ
به « ٤:»الأ

ھای  ی از خیر و خوبیحقیقت بھره وای از نرمی داده شده، در ھرکس بھره
و صله رحم و اخلاق نیکو و ھمسایگی  ؛و داده شده استدنیا و آخرت به ا

  .»افزایند و بر عمرھا می کنند میھا را آباد  سرزمین ،نیکو

                                                           
 ).٢٥٩٢ش: ( )،٤/٢٠٠٣( الله عبد بن ریجر ھمان، از -١
 ثیحد وقال ؛)٢٠١٣(ش:  )،٤/٣٦٧( الرفق یف جاء ما باب والصلة، البر تابک، یترمذ -٢

 .)٢/١٩٥( یالترمذ حیصح ح،یصح حسن
که شواھد بسیاری برای  )٨٧٦(یللألبان حةیالصح ثیالأحاد )؛٦/٤٥١( مسندأحمد -٣

 آن ذکر نموده است.
 .)٥١٩( یألبان ،حةیث الصحیالأحاد است. حیصح سند آن و )؛٦/١٥٩(أحمد مسند  -٤
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و  اشاره کردندامور  خویی در تمامنرمبه جایگاه ارزشمند  ج مبرپیا آری،
تا  به تمام و کمال بیان نمودند ،خویشو فعل را با عملکرد و رفتار و قول  آن

عمل ی امور بر مبنای رفق و نرمی  امتش و به ویژه داعیان الی الله در ھمه
ه در و بلک نرمی در امر دعوت دعوتگران سزاوارترین مردم به رفق و و ؛دنکن

 باشند.  شان می تمامی تصرفات و احوال
به آن و دیگر اخلاق نیکو  و شدهبیان  خویی نرم تلیفض فوق،احادیث در 

که چنین  یانخویی و کس و درشت قیخلااو در مقابل بد کند تشویق می
 . اند هدشد، سرزنش ناخلاقی داشته باش

به چنین رفتاری با و د وش خیر و خوبی می نرمی سبب انواع بنابراین
ھای  که با روشاھدافی  .دست یافتھا  اھداف و خواستهتوان به  راحتی می

  ١د.نآی دست نمیھرگز به  اینبا متضاد  یدیگر و به ویژه با رفتار
ھشدار  گیری به امت خویی و سخت در مورد درشت ج و از طرفی پیامبر

در  ج : شنیدم که رسول خداکند روایت میایشه عام المومنین  دند.دا

،«گفت:  ام می خانه مْرِ  مِنْ  وَِ�َ  مَنْ  اللهُمَّ
َ
تِي  أ مَّ

ُ
 فاَشْقُقْ  عَليَهِْمْ، فشََقَّ  شَيئْاً أ

مْرِ  مِنْ  وَِ�َ  وَمَنْ  عَليَهِْ،
َ
تِي  أ مَّ

ُ
 پروردگارا، ھرکس« ٢:»بِهِ  فاَرُْ�قْ  بِهِمْ، فرَََ�قَ  شَيئًْا أ

، بر او سخت گیری نمود ر آنھا سختبدر امتم برعھده گرفت و  تیمسئولی
 ،نرمی رفتار نمود دار شد و با آنھا به در امتم عھده تیکس مسئولیبگیر؛ و ھر

  .»به نرمی رفتار کناو تو نیز با 

                                                           
و  )؛١٠/٤٤٩( یالبخار حیصح شرح یالبار و فتح )؛١٦/١٤٥( مسلم بر ینوو شرح -١

 .)٦/١٥٤( یالترمذ سنن شرح یالأحوذ تحفة
 الرفق علی والحث الجائر وعقوبة العادل، الإمام لةیفض باب الجھاد، تابک مسلم، -٢

 ).١٨٢٨ش: ( )،٣/١٤٥٨( ھمیعل المشقة إدخال عن یوالنھ ةیبالرع
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را به  اوفرستاد،  یکی از صحابه را به ماموریتی می ج و چون رسول خدا
مود. ن و از اینکه موجب نفرت مردم گردد، نھی می کرد امر می تساھل

ری کایارانش را برای  یکی از ج : چون رسول خداکند میابوموسی روایت 

وا«فرمود:  و میفرستاد به ا می ُ   �شَرِّ
َ

رُوا، وَلا وا ُ�نَفِّ ُ   وَ�سَرِّ
َ

وا وَلا ُ  ١:»ُ�عَسرِّ
  .»ازید و آسان بگیرید و سخت نگیریدبشارت دھید و متنفر نس«

ابوموسی اشعری و معاذ را به یمن فرستاد به  ج رسول خداکه  و زمانی

ا«آنھا فرمود:  َ ا، وَلاَ  �سَرِّ َ ا ُ�عَسرِّ َ رَا، وَلاَ  وَ�شَرِّ تْلَِفَا وَلاَ  وََ�طَاوعََا  ُ�نَفِّ
َ

آسان « ٢:»تخ
با ھم سازگاری رید و بشارت دھید و متنفر نسازید و بگیرید و سخت نگی

  .»و اختلاف نکنید داشته باشید

وا«فرمودند:  ج که رسول خداکند  میانس بن مالک روایت  و ُ  وَلاَ  �سَرِّ
وا، ُ وا، ُ�عَسرِّ ُ رُوا وَلاَ  وَ�شَرِّ رید و بشارت دھید د و سخت نگیآسان بگیری« ٣:»ُ�نَفِّ

 .»و متنفر نسازید
و از متنفر  کند میگیری امر  به آسان ج رسول خداث در این احادی

میان  برد میی که در این احادیث به کار کلماتو در  دارد باز میساختن مردم 
ند زیرا انسان ک میو ھر دو را کنار ھم ذکر  یک لفظ و ضد آن جمع نموده

                                                           
ش: ( )،٣/١٣٥٨( ریالتنف کوتر ریسیبالت الأمر باب ر،یوالس الجھاد تابکمسلم،  -١

١٧٣٢.( 
 قبل منیال إلی ومعاذ موسی یأب بعث باب ،یالمغاز تابکالفتح،  و شرح آن یبخار -٢

 الأمر باب ریوالس الجھاد تابکو مسلم،  ؛)٤٣٤٥ ،٤٣٤٤ش: ( )،٨/٦٢( الوداع، حجة
 ).١٧٣٣ش: (و متن از مسلم است.  )؛٣/١٣٥٩( ریالتنف کوتر ریسیبالت

 والعلم بالموعظة تخولھمی ج یالنب انک ما باب العلم، تابک الفتح، و شرح آن یبخار -٣
 الأمر باب ر،یوالس الجھاد تابک یف و مسلم ؛)٦٩ش: ( )،١/١٦٣( نفروای لا کی
 ).١٧٣٢ش: ( )،٣/١٣٥٩( ریالتنف کوتر ریسیبالت
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ت رو گاھی بشا کند گیری می و گاھی سخت کند گیری می گاھی آسان
ی گیر تنھا به آسان ج و اگر پیامبر شود. مینفرت  موجبو گاھی  دھد می

گیری  آسان کسی که تنھا یک یا دوبار، کرد و فقط بدان امر می کرد میاکتفا 
، با ھمان یک یا دو بار داختپر گیری می و در بیشتر مواقع به سخت کرد می

» سراي«گرفت، اما چون در کنار  مصداق حدیث قرار می ،گیری آسان

درحقیقت  نیز بیان داشت،ت نگرفتن) را (سخ »اعسرلا ت« گیری) (آسان
 .کند و ھدف ھمین است به ھر شکلی رد می و حال  سخت گرفتن را در ھمه

ا«و نیز در حدیث  َ ا، وَلاَ  �سَرِّ َ ا ُ�عَسرِّ َ رَا، وَلاَ  وَ�شَرِّ تْلَِفَا وَلاَ  وََ�طَاوعََا  ُ�نَفِّ
َ

با این  »تخ
ق و سازگار با ھم موافآنھا (ابوموسی و معاذ) گاھی  زیرا ،اسلوب سخن گفتند

بوده و در  کنند و در چیزی با یکدیگر موافق اختلاف می و گاھی با ھمبودند 
 کنند.  امری با ھم اختلاف می

 ث دیگری که در این زمینهو احادی در این احادیث ج در واقع پیامبر
بخشش فراوان و بی حد و به  پاداش بزرگ،و  تلیفضبه بشارت  ثابت است، با

با ذکر  و از متنفر ساختن مردم الھی تشویق کردندحصر و رحمت وسیع 
 دند. ن بشارت نھی کرآنھا بدو ترساندن انواع وعید و

با کسی است که اسلام  گیری سختو عدم  حبتبیانگر ابراز منیز و 
و  استکودکی که دوران بلوغ وی نزدیک  با نیزآوردن وی نزدیک است. و 

ن ، باید چنیاز گناھان توبه کردهکه مورد کسی  درنیز و است غ شده لبا یا
و  رفتار شودتدریجی این موارد شایسته است به صورت  رفتار شود. در تمام

اندک اندک و با مھربانی و ملاطفت نوع تعامل با آنھا در انجام انواع عبادات، 
بر  و اگر. در باب تکلیف به صورت تدریجی است امور اسلام زیراھمراه باشد. 
در این میدان گام  به تازگی خواھد طاعت وارد شده یا می میدانکسی که در 

با وی برخورد شود، غالبا در چنین حالتی  نرمی هو بشود آسان گرفته  ،نھد
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خواھد شد، اما ھم و به تدریج بھتر  شود افزوده می شبر طاعتاندک اندک 
رود که وارد میدان  سخت گرفته شود، احتمال آن می از ھمان ابتدا اگر

  .١نداشته باشد یدوام دارد نشود و اگر ھم وارد شود احتمالطاعت 
بود که  مبنااین  باشد و بر لم و دانش نیز تدریجی میو فراگیری ع آموزش
چند روز یک بار را در نظر  د یارانش ھراھدایت و ارش برای ج رسول خدا

از  و ودنش و نصیحت، موجب خستگی و دلسردی گرفت. تا درس می
  .٢دیورز روزانه اجتناب می نصیحت

خیر و خوبی  به تمام انواعپس درود و سلام خداوند بر او باد که امتش را 
شری آنان را برحذر داشت و بر علیه کسی که بر ھر و از  راھنمایی نمود

گیری با امت  آنکه با مھربانی و آساندعا نمود و برای  ،امتش سخت گیرد
ذکر در حدیث عایشه تر  پیشکه  طور ھمان ؛، دعای خیر نمودرفتار کند

  کردیم.
ترین  گیری بر مردم و از بزرگ رد سختھا در مو و این از رساترین سرزنش

  .٣باشد با مردم می نرمیمھربانی و  ھا در قیشوت

 اجرای حد شفاعت نمود عدم برایکه  کسیدر برابر  ج موضع پیامبر -٨
د دادگرترین کر می امور و احکامی که صادری  در ھمه ج رسول خدا

ضرب المثل خواھد  ایشانعدالت ر و از مواردی که تا روز قیامت د مردم بود؛
ھم پس  ، آندستش قطع شدکه دزدی کرد و  است، داستان زن مخزومی بود

 و اجرا نشود. امااتا حد بر کند در مورد وی شفاعت خواست که اسامه ز اینا

                                                           
 .)١/١٦٣( یالبار و فتح با اندکی تصرف؛ )١٢/٤١( مسلم بر ینوو شرح -١
 .)١٦٣ ،١/١٦٢( یالبار فتح -٢
 .)١٢/٢١٣( مسلم بر ینوو شرح -٣
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 یک ھیچرا در  برخورد نکرد و شفاعت در این مورد با ملاطفت ج رسول خدا
 . پذیرفت از حدود الھی نمی

زن  در مورد رفتقریش تصمیم گکند:  ام المومنین عایشه روایت می
د. ت کنشفاع )پیامبری فتح مکه دزدی کرده بود (نزد  مخزومی که در غزوه
سخن بگوید؟ با  ج باره با رسول خدا چه کسی در این لذا مشورت کردند تا

جرات این  استدا کسی جز اسامه بن زید که محبوب رسول خ گفتند:خود 
و اسامه در مورد وی با  دآوردن رسول خدانزد را پس آن زن سدارد. نکار را 

م اجرای حد سرقت بر وی عد به میانجیگری درو ( پیامبر سخن گفت

�شَْفَعُ «و فرمود:  دگرگون شد ج پیامبر ی مبارک چھرهپرداخت) که 
َ
 حَدٍّ  فِي  أ

ِ  حُدُودِ  مِنْ   الھی شفاعتاز حدود عدم اجرای یکی در مورد آیا « :»ا�َّ
خدا، برایم طلب آمرزش  اسامه به رسول خدا گفت: ای رسول »کنی؟ می

به ایراد سخنرانی برخاست و  ج رسول خدا ھمان روزبعدازظھر  کن. و

ا«فرمود: پرداخت و پس از حمد و ثنای خداوند  مَّ
َ
هْلكََ  فَإِ�َّمَا َ�عْدُ، أ

َ
ينَ  أ ِ

َّ
 الذ

�َّهُمْ  َ�بلُِْ�مْ  مِنْ 
َ
قَ  إذَِا كَانوُا � �فُ  ِ�يهِمِ  سَرَ ِ

قَ  وَ�ذَِا ترََُ�وهُ، الشرَّ  ِ�يهِمِ  سَرَ
عِيفُ  قاَمُوا الضَّ

َ
، عَليَهِْ  أ دََّ

ْ
ي وَ�ِ�ِّ  الح ِ

َّ
نَّ  لوَْ  �يِدَِهِ، َ�فْسِي  وَالذ

َ
دٍ  بنِتَْ  فَاطِمَةَ  أ  ُ�مََّ

قتَْ   کت کسان پیش از شمادلیل ھلا ،ای مردم ؛اما بعد« :»يدََهَا لقََطَعْتُ  سَرَ
را رھا  کرد، او دزدی می چون فرد مشھور و نامداری در میان آنھا بود که این
کردند و چون فرد ضعیفی مرتکب دزدی  اجرا نمی اوو حد را بر  کردند می
 به خدا سوگند، اگر دخترم فاطمه ؛کردند شد، حد را بر او جاری می می

دستور داد تا حد سرقت سپس  .»کنم دزدی کند، حتماً دستش را قطع می
 د که دستش قطع شد. جاری کننزنی که دزدی کرده بود  را بر
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ای نیکو نمود و ازدواج  زن توبه گوید: ھمان میك  عایشهام المومنین 
 .١دممنتقل کر ج را به رسول خدا اش خواستهو نزد من آمد و رد ک

در  الله تعالی قرار دارد و و ستم ظلم عدالت در برابر روشن است که 

 قلُۡتُمۡ  �ذَا﴿فرماید:  می ه است ودامر کر ه عدالتسخن گفتن و حکم کردن ب
 ْ د یا داوری کنید (ییو ھرگاه سخن گو« :]١٥٢: الأنعام[ ﴾قرَُۡ�ٰ  ذَا َ�نَ  وَلوَۡ  فَٱعۡدِلوُا

کان (شما) یدر مورد نزدد، حتی اگر یت کنید)، عدالت را رعایدھ میا شھادت یو 
 .»باشد

ن ٱ�َّاسِ  َ�ۡ�َ  حَكَمۡتُم �ذَا﴿فرماید:  و می
َ
ْ  أ  :]٥٨: النساء[ ﴾بٱِلۡعَدۡلِ�  َ�ۡكُمُوا

  .»کنید، به عدالت داوری کنید مردم داوری می که در بین و ھنگامی«
 مواضعن موضع حکیمانه و دیگر ایعیان الی الله دا که بایدتردیدی نیست 

  .٢تطبیق دھندت ودعمسیر در بسان اسوه و الگوی خود را  ج پیامبر

 در سخاوت و بخشندگی ج موضع حکیمانه پیامبر -٩
چیزی برای پذیرش  ج ول خداھرگاه از رس که کند روایت می س انس
 ج خدا نزد رسول مردی یک بار .کرد عطا میدریغ  بی، شد خواسته میاسلام 

. آن شخص نزد به او داد یک گله گوسفند و اسلام آورد و رسول خدا آمد
                                                           

 عیوالوض فیالشر علی الحد إقامة باب الحدود، تابک و شرح آن الفتح، یبخار -١
 السلطان إلی رفع إذا الحد یف الشفاعة ةیراھک وباب ؛)٦٧٨٧ش: ( )،١٢/٨٦(
 قطع باب الحدود، تابک و مسلم، ؛)٦٧٨٨ش: ( )،٥/١٩٢( )،٦/٥١٣( )،١٢/٨٧(

 شرح و ؛)١٦٨٨ش: ( )،٣/١٣١٥( الحدود یف الشفاعة عن یوالنھ ف،یالشر السارق
 .)٩٦ ،١٢/٩٥( یبخار حیصح شرح یالبار وفتح )؛١١/١٨٦( ینوو

 ینسائ )؛٣/١٣٧( یترمذ )؛٢/٢٤٢( داود یأب سنن: ھایی حکیمانه در این زمینه نمونه -٢
 )،١٢/١١٢( )،١١/٣١٢( )،٢/١٤٣( )،٣/٢٩٢( الفتح و شرح آن یو بخار )؛٧/٦٤(

 .٥٣٥ ،٥٣٤ص محب، ای بیالحب ھذا )؛٣/٤٥٨( مسلم
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 ان شوید، زیرا محمد بسان کسیم من، مسلمقومش بازگشت و گفت: ای قو
  .١ترسد که از فقر و تنگدستی نمی بخشد می

  .٢باشد می ج پیامبرو بخشش فراوان  سخاوت بیانگروضع حکیمانه این م
جذب  اسلام، تشویق مردم به توجه به رضایت الھی،با  ج خدارسول 

مال ابتدا به خاطر  شخصی چنانکه گاھی .بخشیدند قلوب و جلب محبت می
روش و  خداوند شد اما پس از آن به لطف و متاع دنیوی مسلمان می

برای اسلام و حقیقت گذشت که  چیزی نمی ،و نور اسلام ج یامبرپحکیمانه 
 گرفت و پس از آن میدر قلبش جای اسلام و  کرد پیدا میشرح صدر ایمان 

  .٣شد تر می محبوب آنچه در آن بود اسلام و ایمان نزد وی از دنیا و
به عنوان  برخی از آنھاود دارد که به وجشواھد بسیاری  زمینهدر این 

 کنیم:  نمونه اشاره می

                                                           
 عطائه ثرةکو لا،: فقال قط ئاً یش ج الله رسول سئل ما باب الفضائل، تابک مسلم، -١

 ).٢٣١٢ش: ( )،٤/١٨٠٦(
و  یبخار ھای بسیاری ذکر شده است. نگا: در باب سخاوت و بخشش پیامبر نمونه -٢

 الأدب، تابکو ؛)٦ش: ( )،١/٣٠( عبدان حدثنا باب ،یالوح بدء تابک الفتح، شرح آن
 باب الرقاق، تابکو ؛)٦٠٣٣ش: ( )؛١٠/٤٥٥( البخل من رهیک وما الخلق حسن باب
ش: ( )،١١/٣٠٣( ،)٦٤٤٥ش: ( )،١١/٢٦٤( ذھباً  أحد مثل أن لو: ج یالنب قول

 )؛٤/٤٧٤رجع (ی أن له سیفل ناً ید تیم عن فلکت من باب فالة،کال تابکو ؛)٦٤٧٠
ش: ( )،٣/١٧( ذھباً  أحد یل أن لو: ج یالنب وقول ریالخ یتمن باب یالتمن تابکو

 ثرةکو لا،: فقال قط ئاً یش الله رسول سئل ما باب الفضائل، تابک ومسلم، ؛)٢٢٩٦
 بفحش سأل من باب اة،کالز تابکو ؛)٢٣١٢ ،٢٣١١ش: ( )،١٨٠٦ ،٤/١٨٠٥( عطائه
 )،٢/٦٨٧( اةکالز يؤدی لا من عقوبة ظیتغل وباب ؛)١٠٥٧ش: ( )،٢/٧٣٠( وغلظة

 ).٩٩١ش: (
 .)١٥/٧٢( مسلم بر ینوو شرح -٣
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ی فتح  غزوهپس از  ج رسول خداکند:  مسلم در صحیحش روایت می
جنگ  بهو  حرکت کردبه سوی حنین  دبو یشانکه ھمراه ا یمسلمانانبا مکه 
مود و ندینش و مسلمانان را یاری  که الله تعالی حنین پرداختدر 

و پس به صفوان بن امیه صد گوسفند و پس از آن صد گوسفند  ج الله رسول
به من  ج رسول الله بخشید. صفوان گفت: به خدا سوگنداز آن صد گوسفند 

ن نزد من بود و پیوسته به ترین مردما منفور که درحالیبخشید آنچه بخشید، 
  .١نزد من گردید نترین مردما بخشید تا اینکه محبوب من می

حقیقت آورد، در طر دنیا اسلام گوید: اگر شخصی تنھا به خا انس می
از  نزد وی گذرد که) اسلام آورد مگر اینکه (چیزی نمی اسلام نمیاینگونه 

  .٢گردد تر می محبوب ،دنیا و آنچه در آن است
بخشش فراوان  به او دید می الایمان شخصی ضعیف ج برو چون پیام

عْطِي إِ�ِّ «فرمودند:  ج رسول خدا .کرد می
ُ َ
حَبُّ  وََ�ْ�ُهُ  الرَّجُلَ، لأ

َ
َّ  أ

َ
 مِنهُْ، إلِي

نْ  خَشْيَةَ 
َ
) من به شخصی (چیزیگاھی « ٣:»وجَْهِهِ  عَلىَ  النَّارِ  فِي  يَُ�بَّ  أ

به این افراد کمک  است. تر محبوبنزد من از او که دیگری  حالیبخشم در می
  .»دنانداخته شو ش دوزخبه آتواژگون که مبادا (در اثر ضعف ایمان)  کنم می

                                                           
ش: ( )،٤/١٨٠٦( عطائه ثرةکو لا،: فقال قط ئاً یش سئل ما باب الفضائل، تابک مسلم، -١

٢٣١٣.( 
 ).٢٣١٢/٥٨ش: ( )،٤/١٨٠٦ھمان ( -٢

ۗ إِۡ�َا�ٗ  ٱ�َّاسَ  لُونَ  َٔ �َۡ�  َ� ﴿ :تعالی قوله باب اة،کالز تابک الفتح، و شرح آن یبخار -٣  ﴾ ا
 مانهیإ علی خافی من إعطاء باب اة،کالز تابک ومسلم، ؛)١٤٧٨ش: ( )،٣/٣٤٠(
 ).١٠٥٩ش: ( )،٣/٧٣٣(
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  .١رخی از مردان قریش صد شتر بخشیدبه بج  که رسول خدا ای این بودو بر
 یشانا در این زمینه، رفتار ج پیامبری رھای حکیمانه و نیکواز دیگر رفتا

از   رسول خداآنگاه که . داشتشک مَ  وکه داست زن مشرکی  در مورد
بیش د که ھا را در حالی به آن زن برگردان مشک داد وآب  شارانبه یھا  مَشک

چیزی « :»لهََا اجْمَعُوا«س به اصحابش فرمود: پسو  .از گذشته آب داشت
 ای اوصحابه مقداری آرد، خرما و سویق بر .»برای وی جمع آوری کنید

آن  ای بستند. آنگاه شد و آنھا را در پارچه جمع یغذای زیاد کهکردند  جمع
ه ب ج رسول خداگذاشتند. جلوی او را اد غذایی وم زن را سوار شتر کرده و

طْعِِ�  اذْهَبِي : «او گفت
َ
ِ  ِ�يَالكَِ َ�عْلمَِ�َ  هَذَا فأَ ناَ مَا وَا�َّ

ْ
 شَيئْاً مَائكِِ  مِنْ  رَزَأ

َ  وَلَِ�نَّ  ي هُوَ  ا�َّ ِ
َّ

؛ بده ات را غذا برو با این (مواد غذایی) خانواده« :»سَقَاناَ الذ
 ھای) تو کم نکردیم، دانی که ما چیزی از آب (مشک خدا سوگند تو خود میب

  .»ما را سیراب نمودالله 
و گفت: ساحرترین  قومش بازگشت نزدکه آن زن در این داستان آمده 

و  ؛کردند، پیامبر بود چنانکه گمان می ا گفت:دم ین را ملاقات کرمردما
ھدایت  ی او به وسیلهافرادی را که با آن زن بودند  اینگونه خداوند متعال

  .٢ندو قومش نیز مسلمان شد نمود و آن زن اسلام آورد
ھای اطراف  ھایی) به دھکده یتی آمده است: مسلمانان (در سریهو در روا

کردند. روزی آن زن به ترین تعرضی ن آن زن کم ند اما به روستایحمله کرد

                                                           
 قلوبھم المؤلفة یعطی یالنب انک ما باب الخمس، فرض تابک الفتح، و شرح آن یبخار -١

 ).٣١٤٧ش: ( )،٦/٢٤٩(
 ؛)٣٥٧١ش: ( )،٦/٥٨٠( النبوة علامات باب المناقب، تابک الفتح، و شرح آن یبخار -٢

 لیتعج واستحباب الفائتة الصلاة قضاء باب الصلاة، ومواضع المساجد تابک ومسلم،
 ).٦٨٢ش: ( )،١/٤٧٦( قضائھا
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، آیا باز ھم کنند نمی حملهمسلمانان عمداً به شما  مردان طایفه خود گفت:
ه به پیروی از آن طایفآن ی اسلام شک دارید؟ سرانجام تمام مردم  درباره

  .١زن مسلمان شدند
  :آن زن مسلمان شود شد تادو چیز سبب 

آب  از دو مشک او و اصحابش ج الف) اینکه با چشمان خود دید پیامبر
صدق  و بیانگر ج معجزات پیامبر این از و ؛نشد آن کمچیزی از  وخوردند 
 . بودرسالتش 

 نمود چیزییارانش امر  بهکه  زمانی ج پیامبرب) بخشش و سخاوت 
 دند. غذایی زیادی جمع کرنند و آنان نیز مواد ک جمع برای او

انان مراعات حال قوم آن زن قوم وی به دست او اسلام آوردند زیرا مسلم
شان بود تا  در راستای جلب محبتو  ج کردند و این به دستور پیامبر را می

  .٢شان گردید سبب اسلام آوردن فتاررآنکه این 
ران سخاوت ک یای از دریای ب تنھا قطره شد، تر ذکر یشپھایی که  اما مثال

 و نیاز داریم چقدر به آن و باید توجه داشت که .بود ج پیامبرو بخشندگی 
 ایتو برگرفتن از نور و ھد ج به اقتدای به پیامبرچقدر داعیان الی الله 

 والله المستعان.  .ندھست در تمامی امور نیازمند در دعوت و  روش پیامبر

 منافقان عبدالله بن ابی سلولدر برابر رئیس  ج پیامبر مواضع -١٠
ی اوس و خزرج در مورد  حالی وارد مدینه شد که دو قبیله در ج پیامبر

از آنان در مورد  یک ھیچبودند و  به توافق رسیدهه بن ابی پادشاھی عبدالل

                                                           
 من هیفیک المسلم وضوء بیالط دیالصع باب مم،یالت تابک الفتح، و شرح آن یبخار -١

 ).٣٤٤ش: ( )،١/٤٤٨( الماء
 .)١/٤٥٣( یالبار فتح -٢
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که دیگر ی اختلاف نداشتند و پیش از او و بعد از او بر کس و شرف او یبزرگ
یدن به پادشاھی رس ند و درواقع شرایطِ ه بودنکرد از این دو قبیله باشد توافق

در  ؛قرار دھند را پادشاه خود اوو  آورده  رویو وی را مھیا کرده بودند، تا به ا
قوم  . وفرستادرا به میان آنھا  ج پیامبر د که خداوند متعالاین ھنگام بو

موجب این امر ، آوردنداسلام روی  بهروی گردانده و  او عبدالله بن ابی از
 ج عتقد بود که پیامبرو مشود عداوت و دشمنی  شد که قلبش پر از کینه،

ومش از ھرچه جز ق چون متوجه شد است؛ وگرفته  اش را از او پادشاھی
اصرار و دشمنی  کینه که بر نفاق و حالیبا نارضایتی و درورزند  اسلام ابا می

داشتن مردم ازو از ھیچ تلاش و کوششی در ب .١به ظاھر مسلمان شدداشت، 
از پذیرفتن و پراکنده نمودن جماعت مسلمانان و دفاع از یھود و یاری آنھا 

 دریغ نکرد. 
؛ خبیثانه وی در دشمنی با دعوت اسلام نمایان گردید  اما موضع

شمنی از د ج اق و دورنگی بود. اما با این ھمه پیامبرنف ھایی که با دشمنی
زیرا داد  بردباری و شکیبایی پاسخ میکرد و با  پوشی می چشموی با اسلام 

نانی از دیگر منافقان داشت پیما کرد و از طرفی یاران و ھم اظھار اسلام می
با اقوال و  ج پیامبر ھمهبا این  بودند. اوو آنھا پیرو  شان رئیس اوکه 

وی  ھای و شیطنت ھا بدی از ؛نمود ی برخورد نیکو با و عملکردی
 متعددیداد و این را در مواضع  نیکی پاسخ می کرد و به پوشی می چشم

  :کنیم ن مثال به برخی از آنھا اشاره مینشان داد که به عنوا

                                                           
 .)٤/١٥٧( ةیوالنھا ةیوالبدا )؛٢/٢١٦( ھشام ابن رةیس -١
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 شکنی آنھا پس از پیمان، قینقاع عبدالله بن ابی در مورد یھود بنیالف) شفاعت 
در بازار و با  پس از جنگ بدر با کشف عورت زنی مسلمانقینقاع  بنی 

را  ری آن زن شتافت، عھد و پیمان خودبه یا کشتن مرد مسلمانی که
  .١شکستند

که دقیقا  حالینیمه شوال در ،در روز شنبه ج اللهرسول  به این ترتیب
روز آنان را  ١٥و  ذشته بود، به سوی آنھا حرکت کردماه از ھجرت گ ٢٠

شدت آنان به  ج . پیامبرخود پناه گرفتند  ھای و آنان در قلعه نمود محاصره
شان رعب و وحشت انداخت و پس  و خداوند متعال در قلوب دمحاصره کررا 

تور دس ج رسول خدابه دستور پیامبر از دژ پایین آمدند و بود که از آن 
جنگجو بودند. در این ھنگام بود که  ٧٠٠که  آنھا را ببندند، درحالی دادند

مانان من پی و گفت: ای محمد، به ھم آمده ج بدالله بن ابی به سوی پیامبرع
گفت: ای محمد به  ؛ بار دیگربه او پاسخی نداد ج پیامبر اما ؛خوبی کن

 ی یقهپس س ؛گرداندبراز وی روی  ج اما پیامبر ؛پیمانان من خوبی کن ھم
ت بردار نیستم تا اینکه در حق و گفت: به خدا سوگند دس را گرفت ج پیامبر

 پوش رهتن ز ٣٠٠تن بدون زره و  ٤٠٠خواھی  ، مینیکی کنی پیمانان من ھم
پوست  سرخ دشمنان ربرابدر مرا که ھمواره  را در یک روز درو کنی درحالی

 ترسم. اند؟ به خدا که من از گردش روزگار می کرده حمایت و سفیدپوست
و از مدینه خارج شوند  و به آنان دستور داد ٢آنھا را به وی سپرد ج پیامبر

 ج و پیامبر حرکت کردندبه سوی شام  آنھا ؛نباشند مدینهاطراف در 

                                                           
 ؛٢٢٨ص المختوم، قیوالرح )؛٤/٤٩( ةیوالنھا ةیوالبدا )؛٢/٤٢٧( ھشام ابن رةیس -١

 .٢٤٦ص ب،یالحب وھذا
 .)٤/٤( ریثک ابن ة،یوالنھا ةیوالبدا )؛٢/٤٢٨( ھشام ابن رةیس -٢
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  .١مصادره نمود و خمس غنائم را از آنھا جدا نمودشان را  اموال

 دحُ اُ  جنگعملکرد عبدالله بن ابی در ب) 
و بین مدینه  راه هاحد حرکت کرد. در میان قصد جنگبه  ج رسول خدا
و  ند کردرا کُ  شعبدالله بن ابی با حدود یک سوم سپاه حرکت احد بودند که

رفت  شان دنبال بن عمرو بن حرام پدر جابر بهعبدالله  که مدینه بازگشتبه 
و گفت: بیایید در راه الله  گردندخواست بازآنان از توبیخ و تشویق  و با

ما دانستیم ش ؛ اما آنان در پاسخ گفتند: اگر میبجنگید یا به دفاع بپردازید
عبدالله بن عمرو  و .تیمگش گید (و جنگی در کار است) باز نمیجن می

اما با اینکه عبدالله بن ابی چنین جرم بزرگی  .٢و آنان را دشنام داد بازگشت
 او ج اما پیامبر ،مسلمانان را داشت کردن و قصد خوار و زبون مرتکب شد را

 را مجازات نکرد. 

 از دعوت الی الله  ج بازداشتن رسول اللهج) 

عبدالله بن  رفت که متوجه شد میسعد بن عباده  دیدن به ج رسول خدا
یاده از مرکب پ ج ، پس رسول خدابود جمع با تعدادی از مردان قومشابی 
دعوت داد و در  د و آنھا راوم، قرآن تلاوت نو سلام نمود و اندکی نشست شد

تمام  سخنانش پس از آنکه ؛داد بیم و بشارتتذکر و ھشدار و  مورد خداوند
از سخنانی که  یک ھیچگفت: ای مرد،  ج داعبدالله بن ابی به رسول خ شد،

ات بنشین و ھرکس نزد تو آمد این  ، اگر حق ھستند در خانهگفتی نیک نبود
این سخنان را برای وی تکرار و بگو و چون کسی نزد تو نیامد سخنان را به ا

                                                           
 .)١٩٠ ،٣/١٢٦( المعاد زاد -١
 ةیوالبدا )؛٣/٥٧( )،٣/٨( ھشام ابن رةیوس )؛٣/١٩٤( العباد ریخ یھد یف المعاد زاد -٢

 .)٤/٥١( ةیوالنھا
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نچه برای وی اوست، آ مجلسی که از آنِ در ه و داو را عذاب م و اینگونه نکن
  .١است مگو دناخوشاین

پوشی  و از مواخذه وی چشم او را بخشید ج پیامبرباز ھم با این ھمه 
 نمود. 

 به مقاومت و پایداری نظیر ییھود بن تشویقد) 
د و را به قتل برسان ج پیامبر نظیر تصمیم گرفت که یھود بنی ھنگامی

را  هبن مسلم محمد ج رسول خدا ،ن خود را شکستنداینگونه عھد و پیما
در این  ؛و شھرش خارج شوند از مجاورت با او دستور داد و نزد آنان فرستاد

نضیر پیام  آنھا عبدالله بن ابی به بنیھنگام بود که منافقان و در راس 
. توجه نکنیدھای آنھا  خواسته ثابت و استوار باشید و به«و گفتند:  ندفرستاد

جنگیم و  اگر جنگیدید ما نیز ھمراه شما می ،ھیم کردما شما را تسلیم نخوا
عزم  با این سخنان بود که .»شویم گر اخراج شدید ھمراه شما خارج میا

به بودند،  با اینکه عھد و پیمان را شکستهو  دشدنو تقویت  یھود جزم شد
به سوی  ج رسول خدا به این ترتیب ،اھمیت ندادند ج پیامبر درخواست

شان  خداوند متعال در قلوب تا آنکه محاصره نمود و آنان را آنھا حرکت کرد
آنان را بیرون نمود که به سوی خیبر  ج و پیامبررعب و وحشت انداخت 

  .٢دند و برخی از آنان به سوی شام رفتندحرکت کر
و  دبه حال خودش رھا کرا عبدالله بن ابی ر ج پیامبرباز ھم با این ھمه 

 مجازات نکرد. ،به خاطر کاری که کرده بوداو را 

                                                           
 .)٢١٩ ،٢/٢١٨( ھشام ابن رةیس -١
 .)٣/١٢٧( المعاد وزاد )؛٤/٧٥( ةیوالنھا ةیوالبدا )؛٣/١٩٢( ھشام ابن رةیس -٢
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 مصطلق) (بنی مریسیعابی در غزوه  بن و خیانت عبدالله نیرنگھـ) 
د که در واقع کننده ش در این غزوه، عبدالله بن ابی مرتکب اعمالی رسوا 
 آورد.  بات قتل و مجازات وی را فراھم میموج

شایع کردند و  ساختهفک را پس از ھمین غزوه بود که منافقان داستان اِ 
عبدالله بن ابی  در ھمین غزوه .١عبدالله بن ابی سلول نمایان گردیدو تکبر 

ٓ  لَ�نِ﴿گفت:  عَزُّ  َ�ُخۡرجَِنَّ  ٱلمَۡدِينَةِ  إَِ�  رَّجَعۡنَا
َ
ۚ  مِنۡهَا ٱۡ� ذلََّ

َ
 َ� ﴿و گفت:  ٢﴾ٱۡ�

 ْ ٰ  تنُفقُِوا ِ  رسَُولِ  عِندَ  مَنۡ  َ�َ ٰ  ٱ�َّ ْۗ  حَ�َّ وا   .٣﴾ينَفَضُّ
 در ج ی پیامبر ایت کنندهمحمدی و سیاست ھداینجا بود که حکمت 

 ج ه فضل الھی و سپس صبر پیامبرو ب دخاموش کردن آتش فتنه نمایان ش
خ و بنیاد شری که توسط عبدالله بن ابی در حال ریشه دواندن بود، از بی

 ی رسواکننده مواضعاما در برابر این  گردید. ویو بلکه متوجه  قطع شد
. زیرا عفو و گذشت و احسان برخورد نمودبا  ج پیامبر ،رئیس منافقان
و  یدندترس شر آنان بر دعوت اسلامی می و از داشت پیروانی عبدالله بن ابی

 س بن خطاب این اساس بود که چون عمر و بر کرد؛ اظھار اسلام می از طرفی

                                                           
 کالإف ثیحد باب ،یالمغاز تابک و شرح آن الفتح، یماجرای افک را دربخار -١

 قُلۡتُم سَمِعۡتُمُوهُ  إذِۡ  وَلوََۡ�ٓ ﴿ باب النور، سورة ر،یالتفس تابکو ؛)٤١٤١ش: ( )،٧/٤٣١(
ا ٓ  يَُ�ونُ  مَّ ن َ�اَ

َ
ش: ( )،٨/٤٥٢( ﴾ ١٦عَظِيمٞ  ُ�هَۡ�نٌٰ  َ�ذَٰا سُبَۡ�نَٰكَ  بَِ�ذَٰا �َّتََ�َّمَ  أ

-٣/٢٥٦( المعاد وزاد )؛٤/٢١٢٩( کالإف ثیحد باب التوبة، تابک ومسلم، ؛)٤٧٥٠
٢٦٨(. 

 و قدرت، باعزّت افراد دیبا م،یبرگشت نهیمد به) مصطلق یبن غزوه از( ] اگر٨[منافقون:  -٢
 .نندک رونیب آنجا از را و ناتوان خوار اشخاص

 خدا فرستاده نزد) و اند ردهک مھاجرت نهیمد به هکم از( هک ی] به آنان٧[منافقون: -٣
 .و بروند شوند ندهکپرا تا دیندھ یزیچ و دینکن یو بخشش بذل ھستند،
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 ج اجازه بده تا گردن این منافق را بزنم، رسول خدا ،گفت: ای رسول خدا
ثُ  لاَ  دَعْهُ،«فرمود:  نَّ  النَّاسُ  َ�تحََدَّ

َ
دًا أ صْحَابهَُ  َ�قْتلُُ  ُ�مََّ

َ
او را رھا کن تا « ١:»أ

  .»کشد محمد یارانش را می ند:مردم نگوی
تنفر مردم از  کشت، چنین رفتاری منجر به او را می ج رسول خداو اگر 

عبدالله بن ابی مسلمان  دیدند ) میاظاھر(مردم  زیرا ،شد ورود به اسلام می
گفتند: محمد مسلمانان را  پس می آن(و با کشته شدن وی) از است 

 د.یگرد و مصالح تعطیل می شدهفاسد ظاھر گونه م کشد و این می
الب برخی از مفاسد غ رب ج ود که حکمت و صبر پیامبرگونه ب این ،آری

تر  ای بزرگ مفسدهآمدن نھا ترس به وجود ، مفاسدی که از پرداختن به آشد
تا شوکت و عظمت اسلام  درفتار کررفت. لذا رسول الله با صبر و حکمت  می

و این  ودحکم نمبود که بر مبنای ظاھر  به ھمین ھدفتقویت گردد و 
 باشد. دار نھان و باطن می خداوند است که عھده

 س برای عمر در عدم قتل عبدالله بن ابیو پس از این بود که حکمت نبوی 
از  ج ن دانستم که برکت تصمیم پیامبرخدا سوگند اکنوآشکار گردید و گفت: ب

  .٢تر بود و بزرگ تصمیمی که من داشتم، بیشتر

                                                           
 عَليَۡهِمۡ  سَوَاءٌٓ ﴿  باب المنافقون، سورة ر،یالتفس تابک الفتح، و شرح آن یبخار -١

سۡتَغۡفَرۡتَ 
َ
مۡ  لهَُمۡ  أ

َ
ُ  َ�غۡفرَِ  لَن لهَُمۡ  �سَۡتَغۡفرِۡ  لمَۡ  أ َ  إنَِّ  لهَُمۚۡ  ٱ�َّ  ٱلۡقَوۡمَ  َ�هۡدِي َ�  ٱ�َّ

 من عنه نھیی ما باب المناقب، تابک و ؛)٤٩٠٥ش: ( )،٦٥٢ ،٨/٦٤٨( ﴾ ٦ٱلَۡ�سِٰقِ�َ 
 كأخا انصر باب والصلة، البر تابک ومسلم، ؛)٣٥١٨ش: ( )،٦/٥٤٦( ةیالجاھل دعوی
 .)٣/٣٣٤ھشام ( ابن رةیوس ؛)٢٥٨٤/٦٣ش: ( )،٤/١٩٩٨( مظلوماً  أو ظالماً 

 وھذا )؛١٦/١٣٩( مسلم بر ینوو و شرح )؛٤/١٨٥( ةیوالنھا ةیالبدا در ریثک ابن -٢
 .٣٣٦ص محبّ، ای بیالحب
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به پیامبرشان اقتدا  ،داعیان الی الله لازم است در مسیر دعوت بر ،آری
 . به اسلام فراخوانندمردم را حکمت  باو  کنند

آله  نا محمد وعلىينب سلم علىاالله و . وصلىينن الحمد الله رب العالمأ آخر دعواناو

 .نيوم الدي إلىحسان إمن تبعهم بصحابه وأو

 امین پورصادقی
 تربت جام

١٨/٩/٩٣ 
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